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  در اندیشه ابن عربی و ملاصدرا» دعا«مسأله 
  

  فاطمه زارع - علی ارشدریاحی
  

  چکیده
همیشه مورد توجه بشریت بـوده و هـر انسـانی بـه      ،دعا به عنوان یکی از عالی ترین مضامین الهی

با غـور و  . فقر ذاتی خود به معناشناسی دعا و مسائل پیرامون آن پرداخته استدرك فراخور میزان 
اهمیـت و توجـه دعـا و     ،صدرا و عرفایی از جمله ابن عربی تعمق در آثار فلاسفه اي همچون ملا

ملاصدرا با نگرش فلسفی خود به تبیین . گردد مسائل مرتبط با آن در نظر این دو متفکر برجسته می
شرایط استجابت و عوامل مـوثر در آن پرداختـه و ابـن عربـی بـا ذوق       و اهمیت دعا چونمباحثی 

بـه ایـن بحـث    آثار دیگرش در ضمن  وطور مستقل   بهرفانی خود در فص شیثی فصوص الحکم ع
شروط مشترك اسـتجابت دعـا از   ... خضوع و خشوع در برابر خداوند و ،اظهار فقر. است پرداخته

موجب حصول  ،درخواست شخص داعی از خداوند با اراده خود ،به گفته ایشان. منظر ایشان است
یکـی از عوامـل مـؤثر در    » نظـام علـی و معلـولی   «و » قضا و قدر«رابطه دعا با . رددگ مقوله دعا می

ابـن عربـی اقسـام     ،در مقابل ؛صدراست که در آثار ابن عربی مشهود نیست اجابت دعا از نظر ملا
صـدرا   که در آثار مـلا  است عطایاي الهی و مراتب اجابت را با ذوق عرفانی خود به نگارش آورده

  .شود یافت نمی

                                                
 و كلام اسلامي دانشگاه اصفهان دانشيار فلسفه  arshad@ltr.ui.ac.ir 

  لؤونويسنده مس(دانشجوي دكتري حكمت متعاليه دانشگاه اصفهان( Zfateme22@yahoo.com  
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  هاي کلیدي واژه
  ابن عربی ،ملاصدرا ،شرایط استجابت ،اجابت ،مراتب دعا ،دعا
  

  مقدمه
رابطه تکـوینی و فقـر ذاتـی انسـان     . ارتباط با خداوند است نیاز ،ترین نیازهاي انسان یکی از عمیق
انسان نیازمنـد ارتبـاطی اختیـاري بـا      و کند ي انسان را اشباع نمیفطرت خداجو ،وندنسبت به خدا

این ارتباط اختیاري که بالطبع متضمن گفتگو بـا  . ستنسان ااي از فقر ذاتی ا داوند است که جلوهخ
تواند پاسخی به فطرت خداجوي انسان باشـد و   می یابد و در دعا تجلی و ظهور می ،خداوند است

   .کندنیاز ذاتی او را تأمین این 
بار به طور جـدي و مـدون توسـط ابـن     تبیین جایگاه فلسفی دعا نخستین  ،در بین فلاسفه اسلامی

ادامه  3هادي سبزواري صدرا و ملا ملا ،2آغاز شده و بعد از او توسط فیلسوفانی نظیر میرداماد 1سینا
دهد که ایشان نیز مفصل به زوایاي مختلف  سیر در آثار عرفایی چون ابن عربی نشان می. یافته است

 بـرخلاف مـلا   ،نگرش ابن عربی بـه مسـأله دعـا   در . اجابت و اقسام و شرایط آن پرداخته اند ،دعا
با غور و تعمق در آثار ابن عربی و ملاصدرا . آید میناز علت و معلول عقلی به میان  یسخن ،صدرا

بـه ذکـر مبـاحثی     ،شود که هر دو متفکر به فراخور نگرش عرفانی و فلسفی خود چنین دریافت می
ت به بررسی و تبیین نظر هر یک از ایـن دو فیلسـوف   نخس ،در این نوشتار. درباره دعا پرداخته اند

سـپس در  . گـردد  مـی یک به طور مفصل تبیین و بررسـی   هر يو آرا شود پرداخته میدر مورد دعا 
  .شود تشریح میوجوه افتراق و اشتراك ایشان  ،بخش تطبیق و مقایسه

  
  ابن عربی در مورد دعا يآرا :بخش اول

  اهمیت دعا و مناجات  -1
اگـر چنـین   دعـوت کـرده اسـت و      را به آن ها آنها آموخته و  دعا کردن را به انسان خود ،وندخدا

تـوان دعـا    رسید که می نمی ها آنهرگز به عقل  ،موهبتی از جانب خداوند به انسان ارزانی نشده بود
ها  نانسا  اجازه دعا کردن را بهدر آیات فراوانی که  خداوند است .آن داشت  و امید به استجابت ردک
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و «و ) 10/جمعه(» اذکروا االله کثیرا« :عبارتند از برخی از این آیات ؛داده و بدان توصیه فرموده است
  هـم ذا دعان فلیستجیبوا لـی و لیؤمنـوا بـی لعلّ   إالداع  هدعو  ی قریب اجیبلک عبادي عنی فانّأاذا س

به پیامبرانش نیز فرمان داده   بلکه نه تنها به دعا کردن سفارش فرموده وندخدا .)186/بقره( »یرشدون
یـا  « :اسـت  براي نمونه در احادیث قدسی آمده .مرا به دعا کردن دعوت کنید  است که شما بندگان

ایمـان آور و بـه     بـه مـن   ،اي عیسی :» کم یدعونی معرهو م  من بی و تقرب الی المؤمنین، آعیسی
 ایـن  از .)388 :1363 ،کلینـی ( بپردازنـد  ده که همراه تو به دعا  مؤمنین تقرب جو و ایشان را فرمان

به دعا توسط خود خداوند است و او نه تنها مـا    شود که دعوت چنین استنباط میو احادیث آیات 
  مؤکد حضـرت رسـول   هاي سفارشاز . است  بلکه ترغیب نیز کرده دعا کردن اجازت فرموده  را به
خـود نیـز همـواره در شـرایط      ایشان است و  توصیه به دعا بودهنیز  )ع( معصومو ائمه  )ص( اکرم

 ابن عربی نیز به سهم خود در برخی از آثارش به ویژه در فـص  .اند مبادرت ورزیده  دعامختلف به 
به مسأله دعا نگاه  ،فصوص الحکم و به طور پراکنده در فتوحات المکیه» ةشيثي كلمة في ةنفثي ةحكم«

 چنـان کـه پیـامبر    ،اصل و مغـز عبـادت اسـت    ،ر او دعااز نظ. عرفانی داشته و به آن پرداخته است
گیرد، عابدان نیز به  همان طور که با مغز، اعضاي دیگر بدن قوت می ؛»الدعاء مخ العباده« :فرماید می

 زند کـه  نماز استسقاء مثال می ازوي . خود روح عبادت است ،ایابند و تقو به تقوا راه می وسیلۀ دعا
خواهـد کـه خیـر و     گذارد و از خدا می به روي زمین می براي استسقاء اکف دستان ر در آن انسان

نعمـت وافـر    ،ببارد تا نیازمندي و فقر از بین رود و با نزول باران انسانبر  را از دستان خود برکت
این مثال به این جهت است که رکعت اول این نماز رمزي است براي به . ارزانی گردد ويالهی بر 

غـذاي معـارف    ،اشاره به نعمت باطنی است که در آن از حـق  ،و رکعت دوم دست آوردن عبادت
  .)1/507 :1420 ،ابن عربی( شود طلبیده میالهی را 

  
  ن از نظر ابن عربیانواع دعا و اقسام سائلا -2

   :عطایاي الهی گاهی از جهت فاعل و گاهی از جهت قابل تقسیم پذیر است ،از نظر ابن عربی
  الهی از جهت قابلاقسام عطایاي  -2-1

ماننـد دعـاي پیـامبر     امري معینیا سوال لفظی از  ؛با سوال و لفظ همراه است ،برخی از این عطایا
امري و یا سوال لفظی از » خداوندا در قلب و گوش و چشم من نور قرار ده« :که فرمود) ص(اکرم 
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دیگـر از عطایـا    قسـمی  . »پروردگارا آنچه مصلحت من در آن است به من عطا کن«مانند  غیر معین

کند که  ابن عربی در شرح این قسم تأکید می. همراه با لفظ نیست بلکه به زبان استعداد و حال است
سوال ممکن است با . عطا از طریق سؤال لفظی نیست لکن نیاز به سوال هست ،هرچند در این قسم

تادن فقیر جلوي غنی براي طلـب  سؤال با زبان حال مانند ایس. زبان حال و یا با زبان استعداد باشد
منـدرج  او استعداد حتی براي خود انسان نیز مخفی است و در عین ثابت  زبان سوال بهو  دنیاست

  .)59 -60 :1370 ،ابن عربی( دهد را بر اساس همین استعداد می عطایایش ،است و حضرت حق
  :داند را سه گروه می) دعا کنندگان(سائلان  ،ابن عربی

در درخواست و دعـاي خـود   » خلق الانسان عجولاً«انسان طبیعتاً به حکم  :ان عجولدعاکنندگ -1 
  . کند که هنوز وقت آن نرسیده است کند و از خداوند چیزي را درخواست می عجله می

دانند بعضی از عطایا را خداوند  این دسته افرادي هستند که به دلیل اینکه می :دعاکنندگان صبور -2
وجود دارد و  ها آندانند که در علم خداوند چه کمالی براي  کنند اما نمی دعا می ،دده فقط با دعا می

نمایـد لـذا    عطا مـی  ها آنمانی آن را به و یا خداوند در چه ز نهآیا استعداد و قابلیت آن را دارند یا 
  ).60: 1370عربی،  ابن( کنند تعجیل نمی

از جهت استعجال و نه از حیث امکان بلکـه بـه    این گروه نه :دعاکنندگان بر اساس امتثال الهی -3
زیـرا بـه واسـطه     کنند دعا می )60 /غافر(» ادعونی استجب لکم« :جهت امتثال فرمان الهی که فرمود

افاضـه   ها آنبر  شانبه استعداد خود و تجلیاتی که از حق تعالی به حسب استعداد ،دائمشانحضور 
  .دارندعلم  ،شود می
  جهت فاعلعطایاي الهی از  -2-2

  :شود عطایاي الهی از جهت فاعل به عطایاي ذاتی و اسمائی تقسم می
هرچنـد آن   ،ذات بدون لحاظ صـفتی از صـفات باشـد    ها آنعطایایی هستند که مبدأ  ،عطایاي ذاتی

حجاب  يشوند زیرا حق از جهت ذاتش جز از ورا عطایا جز با واسطه اسماء و صفات حاصل نمی
مرتبـه اول آن اسـت کـه حـق بـر ذات       :دارداین عطایا مراتبی . کند نمیاسماء بر موجودات تجلی 

مرتبـه  . گوینـد  می» فیض اقدس«آورد که به آن  نماید و اعیان ثابته را به وجود می خودش تجلی می
. گوینـد  می» فیض مقدس«که به آن  کنند دوم آن است که این اعیان بر طبایع کلی خارجی تجلی می

   .کنند میاین طبایع کلی خارجی بر اشخاص موجود خارجی تجلی مرتبه سوم آن است که 
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صفتی از صفات خداوندي است که آن اسـماء را متعـین    ها آنعطایاي اسمایی، عطایایی هستند که مبدأ 
ن بـا عطایـاي صـادر از    امثلاً عطایاي صادر از اسم رحم ـ. سازد را از یکدیگر جدا می ها آنو  است کرده

 :1370ابـن عربـی،   ( تبه معینی از ذات تقید یافتـه انـد  فرق دارند زیرا هر کدام به مر اسم منتقم با یکدیگر
60.(  
  
  تبیین ماهوي اجابت -3

نوعی آگاهی دادن است به اینکـه ملکـوت و    ،اجابت سؤال درخواست کنندگان ،به گفته ابن عربی
ست تـا درخواسـت   خداوند به اجابت دعاي بندگان خبر داده ا. باطن اشیاء به دست خداوند است

کنند باشند زیرا گاهی بندگان چیـزي را   کنندگان خویشتن داري کنند و مراقب آنچه درخواست می
دهد چیـزي را   خداوند به انسان ها هشدار می. کنند که در آن خیر و مصلحت نیست درخواست می

ین خاطر انسـان  بد. از او درخواست کنند که نزد خداوند خیر فراوانی در دنیا و آخرت داشته باشد
مبهم  ،باید به تعیین حاجت دنیوي خود نپردازد بلکه در اموري هم که واجد خیر و مصلحت است

از اموري درخواست کند که  ،و بدون تعیین درخواست کند و اگر ناگزیر به تعیین درخواست باشد
  ).4/430: 1420 ،ابن عربی( ي نیستمکر و فساد ها آنمی گردند و در  به امر دین باز

اگر بنـدگانم از تـو دربـاره مـن      :»و إذا سألک عبادي عنی فإنی قریب« :فرماید خداوند در قرآن می
نسـبتی نزدیـک تـر از انفعـال      ،از نظر ابن عربـی  ).186بقره، (بگو من نزدیک هستم  ،سوال کردند

ت کـه  نیست زیرا خلق ذاتاً منفعل است و حق تعالی در این جایگاه منفعل منفعل است زیـرا اوس ـ 
 :و بنده موجـب اجابـت اسـت   » اجیب دعوه الداعی إذا دعانی« :کند درخواست و دعا را اجابت می

منظور ابن عربی از این عبـارت  . خواند خداوند مخلوقات را جز به زبان شرع نمی. »فلیستجیبوا لی«
تعلـیم  این است که خداوند طریقه دعا و درخواست الهی را در خلال آیات قرآن کریم به بنـدگان  

پس هنگـامی  . استالبته چنین درخواستی منوط به طلب و درخواست از سوي بندگان . داده است
ابن عربی در تبیین  .)4/255 :1420 ،ابن عربی( جز به خودشان نخوانده است ،که آنان را می خواند

فاعل است و اثرگذار . در عالم وجود یا اثرگذار هست و یا اثرپذیر و یا هر دو :نویسد این مطلب می
منفعـل  . پذیرد و فاعل قادر بر تـاثیر بـر امـور اسـت     اثر را در نفسش می ،قابل. اثرپذیر محل انفعال

دهد و آنچه را  در او فعل انجام می ،طلبد از آن حیث که هنگام دعا آنکه را طالب اوست می) داعی(
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در واجـب فاعـل   ) اعـی د(تـأثیر ممکـن منفعـل     ،این. دهد مطلوب او انجام می ،طلبد که منفعل می

شـود   اجابت را در اجابت کننده موجب می ،درخواست و دعا ،بدین ترتیب. است) خداوند متعال(
اعیان  ،گردد زیرا خداوند محل حوادث نیست بلکه این هر چند در نفس خداوند چیزي حادث نمی

ناي آن منسوب که معهیچ اسمی نیست مگر آن. کند تعبیر می» اسماء«نسبت هاست و شرع از آن به 
 :نویسـد  ابن عربی همچنین در تبیین این مطلب مـی  .)294/ 4: 1420 ،ابن عربی( به ذات حق است

وقتی عبـد  . مأمور ،آمر و مکلِّف است و عبد ،حق تعالی ،»اقیموا الصلاه« :گوید وقتی حق تعالی می
حق تعالی با امر خود  مأمور است یعنی آنچه را که ،آمر و حق تعالی ،عبد ،»رب اغفر لی« :گوید می

 رب اغفر« :طلبد و قول خداوند که فرمود طلبد همان است که عبد با امر خود از حق می از بنده می
خواهـد امـر او را    طور که حق تعالی از عبـد مـی   یعنی همان ؛این خواسته همان اجابت است ،»لی

بدین جهت عبـد و  « :ت کندخواهد که مطلوب و خواسته او را اجاب عبد نیز از حق می ،اجابت کند
و  147 :1370 ،ابـن عربـی  (» پس هر دعایی اجابت شده است. کنند حق اوامر همدیگر را امتثال می

حق نیز دعاي عبد را  ،حق را اجابت کرده و اوامر او را انجام داده است ،و به علت آنکه عبد) 138
به این جهت رسول خدا . دا کنداجابت می کند تا پاداش دو طرفه که وعده داده شده است تحقق پی

ا را قسـم دهـد او را   شود اگر خـد  چه بسا ژولیده اي غبارآلود که به او اعتنایی نمی :فرمودند) ص(
دعاي چنین شخصی منوط به آن است کـه در   اجابتو ) 36/ 72 :1376 ،المجلسی( کند اجابت می

کند  رخواست هاي او را اجابت میدر این صورت خداوند نیز د. تمام اوامر الهی مطیع خداوند باشد
کنـد  کنم و کسی که از من سرپیچی  کسی که مرا اطاعت کند او را اطاعت می« :زیرا خداوند فرمود

  .)897 :1375 ،و قیصري 150 :1370 ،ابن عربی( »کنم من نیز از او سرپیچی می
نکه حدیث نبـوي  با ای» پس هر دعایی اجابت شده است« :لازم به ذکر است که قول شیخ که فرمود

بـه ایـن جهـت    . شود نه بر دعا با زبان نفََـس و قـال   بر دعا با زبان استعداد و حال حمل می ،است
شـود و اجابـت نشـدن     بسیاري از خواسته هاي محجوبان و کافران در دنیا و آخرت اجابـت نمـی  

کـه   ی اسـت خواسته هاي آنان از باب رحمت بر آنان است زیرا اکثر خواسته هاي آنان از چیزهـای 
  .)403/ 2 :1368 ،ابن عربی( مضر است نه سودمند ها آنبراي 

است، بنابراین اجابت این مقـداري کـه عبـارت از    » االله«دعا و خواندن خداوند، نداست و اشاره به 
دعوت است و با آن، شخص، داعی نامیده می شود، این است که حـق تعـالی او را پاسـخ دهـد و     
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لکن آنچه  شود حال هر درخواست کننده اي می از جانب خداوند شامل چنین لبیکی. »لبیک«: گوید
به آنچه مورد درخواسـت اسـت    درخواست کننده آید، خارج از دعاست و گاهی بعد از این ندا می

سـوره   186در آیـه  . شـود  شود و گاهی نیز واقع نمی مورد اجابت واقع می دعایش نائل می شود و
نماید، تضمین نشده است لـذا اگـر    کند و براي آن دعا می خواست مینیل به هرآنچه انسان در ،بقره

/ 4: 1420ابن عربـی،  . (کند کند و اگر نخواهد برآورده نمی خداوند بخواهد، حاجتش را برآورده می
کند که هر درخواسـتی را بـراي بنـده اش     طبق این نظر، رحمت واسعه الهی اقتضا می .)178-177

 ،و ایـن  در آن بـراي او نباشـد   چیزي درخواست کند که خیري وي ستزیرا ممکن ا برآورده نکند
 ،کنـد  درخواسـت مـی   بنـده  آنچـه کـه   بیانگر نهایت لطف و کرم خداوند است که اجابت را در هر

است که شایسته است هنگامی کـه   سبببه همین  ؛)1/115: 1368ابن عربی، ( ضمانت نکرده است
قـل رب   و«: ق و عنایت را در تحصیل سـعادت بخواهـد  کند، توفی انسان از خداوند درخواست می

است و در آن مکـر و اسـتدراجی   زیرا حصول علم به خداوند عین سعادت ) 114/طه(» زدنی علماً
  .)166/ 1: 1420ابن عربی، ( نیست

  
  مراتب و اقسام اجابت   -4

   :از نظر ابن عربی اجابت بر دو نوع است
  .خواند ت هنگامی که خداوند آنان را به سوي خودش میاجابت امتثال و آن اجابت خلق اس -1
کننـد و او را   اجابت امتنان و احسان و آن اجابت حق است هنگامی که خلق به سویش دعا می -2

  .خوانند می
سـبب  . از آن خبـر داده اسـت   زیرا خداونـد خـود   منقول ،معقول است و اجابت حق ،اجابت خلق

انسان از رگ گردنش نزدیک تر است  ن است که خداوند بهاتصاف اجابت به قرب و نزدیکی در ای
 قرب انسان به خودش است که چون خویش را بـه انجـام کـاري فـرا     شبیه ،به بنده اش اوقرب  و

زمانی نیست بلکه زمان دعا زمان  ،پس بین خواندن و اجابت کردن. آن را انجام می دهد ،خواند می
 قرب بنـده نسـبت بـه اجابـت خـودش اسـت       ،ه اشقرب حق تعالی به اجابت بند و اجابت است

  .)4/255:ق 1420 ،ابن عربی( هنگامی که خویش را فرا می خواند
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  عوامل و شرایط مؤثر در استجابت دعا در اندیشه ابن عربی  -5

گـردد و   اجابـت مـی   ،ابن عربی معتقد است دعاي فرشتگان به کسانی که صدقه و زکات می دهند
هـارت و  نخست به علت اینکـه فرشـتگان داراي ط   :داند در دو عامل می علت اجابت دعاي آنان را

دعا به زبـانی کـه بـا آن معصـیتی      ،به نظر او. گردد براي غیر مستجاب می اند و دوم اینکه دعا پاکی
با وجود آنکه  نیز البته این مورد در انسان ها. زبان فرشته است ،گردد و آن مستجاب می ،انجام نشده

مـرا بـه   « :فرمود) ع(کند زیرا خداوند به حضرت موسی  مصداق پیدا می ،ننده دارندزبان معصیت ک
 :آن کدام زبان است؟ خداونـد فرمـود   :عرض کرد موسی. »زبانی که بدان معصیت نکرده اي بخوان

یک از شما مـرا بـه زبـان غیـر خـودش       دعاي برادرت براي تو و دعاي تو براي برادرت زیرا هر«
مرا جز به زبان پـاك و طـاهر    ،خواند غیر خودش می زبان آن کسی که مرا به. معصیت نکرده است

معصـیت   ،کند و دعا شونده با زبان دعاکننده به نیابت دعاشونده دعا می ،زیرا دعاکننده. »خواند نمی
  .)572/ 1 :1420 ،ابن عربی( خداوند را انجام نداده است

قرار گرفتن انسـان در شـرایط اضـطرار و     ،عربیاز دیگر عوامل مؤثر در استجابت دعا در نظر ابن 
علت استجابت دعاي چنین شخصی . دعاي مضطر بدون شک مستجاب می گردد. است درماندگی

 ،کسانی که در حالت اضطرار نیستند. خواند این است که پروردگارش را از روي فقر و نیازمندي می
شـان بـه اسـباب اسـت در حـالی کـه       جهیعنی التفات و تو خوانند خداوند را از روي بی نیازي می

عدم اخلاص در پیشگاه خداوند است ولی مضطر خالص و مخلص  ،دانند و نتیجه آن خودشان نمی
  .)1/570: 1420 ،ابن عربی( غیر خداوند التفات و توجهی نداردشده است و به 

بل از شروع دعا داند که داعی ق شایسته می ،ابن عربی در ضمن تفاسیري که از ادعیه بیان کرده است
از خداوند بخواهد بین او و بین مشاهده گناهانش حایل شـود زیـرا هنگـامی کـه حـق       ،و مناجات

در واقع او را به محل قرب خودش اختصـاص   ،کند تعالی بنده اش را به مناجات و دعا دعوت می
در محل قـرب بـه    اگر ،داده است و با توجه به اینکه گناهان انسان فی ذاته در محل بعد قرار دارند

 ،بنده در محل بعد آنچـه را حـق تعـالی از او در محـل قـرب مـی خواهـد        ،انسان نشان داده شوند
بدین ترتیب هنگامی که انسـان دوري از گناهـان را و نـه    . کند و این جمع اضداد است دریافت می

کـه ابتـدا از    دهد زیرا کسـی  می نشانخداوند ادب  در برابر ،کند اسقاط گناهانش را درخواست می
کند به منزله کسی است که پادشاه از او خواسته است که  خداوند درخواست اسقاط گناهانش را می
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نفـس   بـراي در آغاز ورودش از او آنچه را که  ،شود در مجلسش باشد و هنگامی که بر او وارد می
از حـق   بنـده  ادب آن اسـت کـه   ؛ پـس این بی ادبی است کند و میداند درخواست  صلاح میخود 

   .4)469/ 1 :1420 ،ابن عربی( کندتعالی حالت آمادگی براي مناجات و دعا را درخواست 
  :گردد در عناوین زیر بیان می ،استخراج شده است عربی ابنماحصل آنچه از کلام 

شکی نیسـت کـه رؤیـت تقصـیر و کوتـاهی بنـده در طاعـت         :پاك کردن قلب با دعا و مناجات -
ب است زیرا او از تعظیم و بزرگداشت جـلال پروردگـارش کوتـاهی کـرده     واج بندهپروردگار بر 

نکته مهم از نظر ابن عربی این اسـت کـه قلـب انسـان بـا      . واجب است قلبش را پاك کندو  است
 ،پاك کنـد  -نه به پروردگارش–گردد زیرا اگر آن را به نفس خودش  مناجات پروردگارش پاك می

برائت از خود و بازگرداندن همـه   ،پاك کردن قلب .افزوده استدر واقع پلیدي اي بر پلیدي دیگر 
  .)1/416 :1420 ،ابن عربی( به خداوند استکارها 

ابـن  . سـت داوند از دیگر شروط استجابت دعادرخواست از خ :مسئلت و درخواست از خداوند -
داند زیرا  ت میلازمه استجابت را درخواس ،»و قال ربکم ادعونی أستجب لکم«عربی با استناد به آیه 

بـه   ،ورزنـد  زنند و تکبر می آنان که از خواندن من سر باز می« :فرماید مه همین آیه میاخداوند در اد
إن الـذین یسـتکبرون عـن    « در عبارت قرآنـی » عبادت«منظور از  ؛»شوند خواري در جهنم وارد می

عبـادت   ازی کـه  و کس ـ و ذلت و مسکنت به درگاه الهی استخواري  ،دعاست و عبادت» عبادتی
ین دوري از خداوند است زیرا جهنم که عشود  به خواري به جهنم وارد می ،خداوند استنکاف ورزد
أي  إن الذین یستکبرون عن عبادتی :قال االله تعالی« :جهنم نامیده شده است ،به واسطه دوري قعرش

و العلو، سیدخلون جهـنم  التکبر  ةبصفهر أنفسهم یدعوننی بالتضرع و الخضوع و الإستکانه بل تظ لا
زعـه االله فـی کبریائـه    الاسـتکبار و منت  ةصـف لدعائهم بلسان الحـال مـع القهـر و الإذلال إذ     داخرین،

خداونـد در آیـه اي دیگـر     .)445/ 4 :1420،عربـی  و ابن 403/ 2 :1368 ،ابن عربی( »تستدعی ذلک
او بر بنده اش مقرر . »می کنم دعاي او را اجابت ،هنگامی که صاحب دعا مرا بخواند« :است فرموده
 کند اجابت نمی ،لذا دعاي بنده اش را تا زمانی که خود بنده اراده نکند است که او را بخواند داشته

  .)225/ 4 :1420 ،ابن عربی(
از دیگر شرایط استجابت  ،طلب کردن درخواست به زبان فقر :دعا به زبان فقر و نه به زبان حکم -

بـه مـن بـا ذلـت و      :کند که خداوند به ابویزید فرمود بویزید بسطامی نقل میاز ا عربی ابن. ستدعا
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ابـن عربـی در    .)529/ 4 :1420 ،ابن عربی( خودت را بگذار و بیاتقرب و نزدیکی جوي و  ،افتقار

 ،جاي دیگر از فتوحات نیز در بیان اینکه داعی هنگـام دعـا اقتضـاي منازعـه بـا خداونـد را نـدارد       
تـر   تنها نشانه ذلت و افتقار است بلکه عبودیت بنده را نسبت به معبـودش نمایـان   دعا نه :نویسد می
 ،قهر و غلبه ورزید ،ریاست و سلطنت است و انسانی که از جهت تخلق ،سازد در حالی که نزاع می

ابن ( القائات شیطان بر قلب شخص است ،به خداوند قهر ورزیده است و این منازعه با فرمان الهی
  ).216/ 4 :1420 ،عربی

 ،به آن نیازمندند بندگانآنچه  برايبا قیام حق تعالی  ،ایستادن هنگام دعا کردن :ایستادن هنگام دعا -
از فاعـل اقتـدار    :شـود  در حقیقت فعل بین فاعل و منفعل تقسیم می ،در چنین حالتی. مناسبت دارد

چون صـاحب  «شامل آیه قرآنی در اینجا رازي است که  ؛قبول اقتدار در خودش ،آید و از منفعل می
در ایـن صـورت   . شود می) 186/بقره(» مرا اجابت کنید ،کنم دعاي او را اجابت می ،دعا مرا بخواند

روزي ) داعی(ه به سبب او قائم بر کسی است ک ،کسی که خداوند روزي را بر دست او نهاده است
  .)402/ 1 :1420،ابن عربی( یابد می
 طلـب رمـزي از   ،ابن عربـی بلنـد کـردن دسـتان را هنگـام دعـا       :عابلند کردن دو دست هنگام د -

بـه وي ارزانـی    ،کنـد  داند تا خداوند آنچه را که بنده اش از وي درخواست می هاي الهی می نعمت
از دسـت   ،بلند کردن دو دست نشانه آن است که انسان هر چه را مالک شده است ،به نظر او. دارد

هماننـد فقیـر و    ،گوید وقتی در حضورم قـرار گرفتـی   ار به او میگویی حق تعالی معلم و و بیفکند
بنده بـا بلنـد کـردن دو    . نیازمندي که مالک چیزي نیست باش و آنچه مالک هستی از دست بیفکن

که محـل قـدرت   کند که اقتدار ویژه و خاص خداوند است و دو دست انسان  دست خود اقرار می
  .)3/163:عربی ابنو  1/528 :1420 ،ابن عربی( اوست خالی است

در حدیث رسـول اکـرم    ؛قرب به خداوند است مرحلهنزدیک ترین  ،سجده :دعا در حال سجود -
نزدیـک   ،توضیح اینکه هـدف از دعـا  . »أقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد« :است آمده) ص(

جـه بـه   بـا تو  شـود و  نزدیکی به خداوند اجابـت نمـی   شدن به خداوند است و دعا جز در قرب و
نویسـد هنگـامی    ابن عربی می. قربی نزدیک تر از قرب سجود نیست ،)ص(روایت حضرت پیامبر 

شایسته است حتی بر دوام چنین حـالتی نیـز دعـا کنـد زیـرا       ،کند که انسان در حال سجده دعا می
دعا کنـد   باید خداوند با اوست و نیز ،هر کجا باشد ،خداوند به مخلوقاتش نزدیک است و مخلوق
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ر همه شئونات الهی با خدا باشد زیرا شئون براي خداوند مانند احوال براي خلق اسـت بلکـه آن   د

  ).4/480 :1420 ،ابن عربی( ن احوالی است که مخلوقات در آنندشئون عی
بن واسع بر بلال  محمد ،روزي بسیار گرم«کند که  عربی نقل می ابن :روا نداشتن ظلم بر دیگران -

بلال گفـت خانـه مـا را    . وارد شد ،خیمه اي نشسته بود و نزدش یخ فراوان بودبن ابی برده که در 
 :سوالی دیگـر پرسـید  . تر است بینی؟ جواب داد خانه ات نیکوست اما بهشت از آن نیکو چگونه می

بیاندیش زیرا فکر درباره آنان تـو   گورندگویی؟ جواب داد به همسایگانت که در  درباره قدر چه می
مـی   کار بره ابن واسع گفت از دعاي من چ. بلال گفت مرا دعا کن. قدر باز می داردرا از فکر در 

دعاي آنان قبل از دعاي . اي آید در حالی که به افرادي که در اطراف خیمه ات ایستاده اند ظلم کرده
تـوان   از این قـول مـی   .)531/ 4: 1420 ،ابن عربی( »ظلم نکن تا محتاج دعا نشوي. رود من بالا می

گردد بلکه دعاي دیگـران در حـق چنـین     ستنتاج کرد که نه تنها دعاي شخص ظالم مستجاب نمیا
نیز اهمیت ایـن شـرط از شـروط    ) ع(با تعمق در احادیث ائمه اطهار . شود شخصی نیز اجابت نمی

 سـتجَاب ی اَنْ اَحدکُم اَراد اذا« :فرماید می) ع( صادق براي نمونه امام. گردد استجابت دعا برجسته می
َله فَلَیطْلُب هبَکس و ُنْ لْیخرْجمِ مظالالنّاسِ م نَّ ولا هاللّ ا َیرفْع لَیها عاءنْ دم  هنْـدـةٌ  عظْلَمم  ـدـنْ  لاَحم 

هْبـه  . کنـد  جـدا  اش سـرمایه  از را النـاس  حق باید ،شود مستجاب دعایش خواهد می کس هر ؛خَلق
 ،المجلسـی ( »رود نمـی  بـالا  خدا سوي به دعایش باشد اش عهده به اسالن حق که کسی که درستی
1376: 93 /321( .  

وقت دعا یکی از شرایط لازم براي  کردنمراعات در اندیشه ابن عربی  :اوقات دعا کردنمراعات  -
کنـد   جنگ و پیکار و هنگام شروع نماز تاکید مـی  ،وي بر دعا کردن هنگام اذان. استجابت دعاست

حال  ،مکان ،اجابت است و اسباب و علل استجابت و قبولی دعا منحصر در زمان ،ف از دعازیرا هد
اگر هر یک از این موارد بـا دعـا   . شود و نفس کلمه اي است که با آن از حق تعالی درخواست می

، در اجابـت دعـا تـأثیر    حـال  ،به گفته ابن عربی اسم و پس از آن. گردد دعا اجابت می ،شودهمراه 
  .)477/ 4 :1420 ،ابن عربی( ي داردبیشتر

ابن عربی در این مورد نگرشی خاص دارد که با  :دعا کردن در حق خود و سپس در حق دیگران -
او معتقد است شخص داعی نخست باید به خـودش دعـا کنـد و    . دلایل نقلی بسیاري همراه است

او را از افتقار  ،و نیازمندي غیرتوجه به افتقار  ،سپس به دیگران زیرا اگر براي غیر خودش دعا کند
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حضـرت  . شود سازد و چنین امري موجب رسوخ تکبر و خودپسندي در او می ذاتی خود غافل می

نخست به خودت دعا کن تا صفت افتقار برایت حاصل شود سـپس از   :نیز فرموده اند) ص(پیامبر 
به اجابت نزدیک تر است زیرا  به نظر ابن عربی این امر. روي افتقار و طهارت براي دیگران دعا کن

شـود کـه مردمـان از چنـین نظـري       او متذکر می. عبودیت خالص تر است ،در اضطرار و بیچارگی
نویسد آیات زیادي وجود دارد که به شخص داعی دستور داده شده  و در تأیید نظر خود میند غافل

رسولان کسی بزرگتر از پدر خودش را در دعا بر پدر و مادرش مقدم دارد در حالی که بعد از  است
» لوالدي و لمن دخل بیتی مؤمناً رب اغفر لی و« :فرمود) ع(براي نمونه حضرت نوح . و مادر نیست

 :را اولویت داد و فرمود و خود »اجنبنی و بنی و« :در دعایش فرمود) ع(و ابراهیم خلیل ) 28/نوح(
ادي و للمؤمنین یوم یقوم لی و لو ربنا اغفرو من ذریتی ربنا و تقبل دعاء  ةرب اجعلنی مقیم الصلا«

  .)476/ 4 :ق 1420 ،ابن عربی) (36/ابراهیم( »الحساب
انسان بر فقر و نیاز و حاجت سرشـته شـده و    :یقین داشتن به خداوند و اجابت دعا از جانب او -

 ،حال اگر شخص داعی یقین داشته باشـد کـه خداونـد خـالق    . سرشار از سوال و درخواست است
بزرگ و پنهان و آشکار  و حافظ و معین بندگان است و تمام امور انسان اعم از کوچک ،معبود ،رب
حوائج خود و در تمام احوال،  کند در تمام اوقات به یاد خداوند باشد تلاش می ،پنهان نیست اواز 

 طشر این دلیل. و سخن گوید کند درخواست کند و در تمام خلوت هایش با او مناجات ويرا از 
 نفـس  و نـداریم  آشنایی امور مفاسد و مصالح تمام به ما و است مراتبی داراي اجابت که است این

 تواضع حالت این خداوند که اوست مقابل در خضوع اظهار و عبادت نوعی نیز خداوند از خواستن
  .)489 :1420عربی،  ابن(گذارد  نمی پاداش بدون اش واسعه رحمت طبق بر را نیاز اظهار و
  
  دعا و تأخیر در اجابت -6

شـود هرچنـد    دعا اجابت می« :آورد ابن عربی این مطلب را در فصوص الحکم چنین به نگارش می
. اندازنـد  که بعضی از مکلَّف ها اجابـت را بـه تـأخیر مـی     همان طور ،حصول اجابت به تأخیر افتد

نماز  ،نکه قدرت بر امتثال در وقت را دارندبا وجود آ ،اند مکلف هایی که مخاطب به اقامه نماز شده
پس عبد باید اجابت کند هر چند از روي قصد اجابـت  . اندازند گذارند و امتثال را به تأخیر می نمی

  .)521 :1370 ،ابن عربی( »ندازدرا به تأخیر ا
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لـم  به نظر ابن عربی، تعجیل و یا کندي در اجابت، بـه خـاطر قَـدر و تقـدیري اسـت کـه وقـتش در ع       
یابد و زمانی کـه خواسـته    اگر خواسته، موافق با وقت باشد، اجابت سرعت می. خداوند معین شده است

و یـا در آخـرت   ) مانند مطالب دنیایی، زمانی که اجابتش به تـأخیر افتـد  (از وقت مؤخر شود، یا در دنیا 
: 1370ابـن عربـی،   ( افتـد  صول وقت اجابت به تأخیر مـی اجابت آن خواسته تا ح) مانند مطالب آخرتی(

 یـا  لبیـک  تعـالى  االلهُ یقـول  ربـه،  دعاء إذا العبد إنَّ«: این عبارت ابن عربی اشاره به این حدیث دارد .)60
به درسـتی کـه عبـد زمـانی کـه خـداي خـود را         یعنی ؛»الدعاء وقت عن تأخر غیر من الحال فی عبدى

معنـی لبیـک از   . لبیـک بنـده مـن   : فرماید عا میخواند، خداوند در همان زمان، بدون تأخیر از وقت د می
 موقوف اسـت  خداوند جز اجابت خواسته عبد در آن حال نیست لکن ظهور آن اجابت به وقت خاص،

  .)420: 1375قیصري، ( اندازد نمی بلکه حق تعالی دعا و طلب را در قلب عبد جز براي اجابت
کنـد و   خداوند در اجابت او تـأخیر نمـی   ،اندخو به اعتقاد ابن عربی زمانی که انسان خداوند را می 

 :اسـت  کند زیرا خداونـد در آیـه اي فرمـوده    انسان نباید بگوید که خداوند دعاي او را اجابت نمی
ابن عربی به شـماتت افـرادي   . و او راست گفتار است) 186/بقره(» الداعی إذا دعانی ةاجیب دعو«

نویسد خداوند دعاي تو را اجابت کرده اسـت   می دانند و پردازد که دعاي خود را مستجاب نمی می
اگر به گناه و . آن را خواهی شنید وگرنه ایمانت را در این باره متهم دار ،اگر گوش ایمانت باز باشد

کند زیـرا چنـین درخواسـتی تجـاوز از مـرز       خداوند دعایت را اجابت نمی ،قطع رحمی دعا کردي
بـه تکـذیب سـخن     ،وند دعاي مرا اجابت نکرده اسـت زمانی که بنده گناهکار بگوید خدا. دعاست

مومن نیست و عذاب می شـود مگـر    ،خداوند پرداخته است و هر کس خداي خود را تکذیب کند
  .)4/498 :1420 ،ابن عربی( دآنکه توبه کن

  
  دعا با صبرنداشتن منافات  -7

ح و ثنا کرده اسـت  را بر صبرش مد) ع(نویسد خداوند، حضرت ایوب  ابن عربی در فصوص الحکم می
که اگر بنـده   توان دریافت میاز این مطلب . رفع ضرر را از خداوند خواست) ع(با اینکه حضرت ایوب 

  کند بلکه بـرعکس، دعـا نکـردن    ضرر دعا کند، این دعا در صبرش ضرري وارد نمی شدنبرطرف  براي
ر مانند مقاومـت کـردن   بر دفع ضرر نزد اهل طریقت بد است زیرا عدم درخواست در برطرف شدن ضر

  .)996: 1375قیصري، ( اوند و ادعاي تحمل مشقت الهی استدر برابر خد
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  ملاصدرا در مورد دعا يآرا :بخش دوم

  اهمیت دعا و مناجات -1
رساله قضـا و قـدر بـه دعـا و      و شرح اصول کافی ،ملاصدرا در برخی از آثار خود از جمله اسفار

ه دعا را معادل با درخواست رحمت و بخشش از خداوند وي ضمن اینک. اهمیت آن پرداخته است
کوشیده است در فلسفه خود زوایاي پنهان این بحث را  ،فروتنی و خواري دانسته ،به صورت زاري

او با قائل بودن به این امر که دعا در نظام هستی امري سودمند است و براي فـرد داعـی   . باز نماید
   :تواند دو جهت داشته باشد ت که دعاها و راز و نیازها میمعتقد اس ،ثمراتی را به دنبال دارد

 در. تواند علت و سبب رسیدن به اهداف متعالی و مقاصد بلند باشد اول اینکه راز و نیاز بندگان می
گـردد و از لـذت حیـوانی و     هنگامی که نفس انسـانی معطـوف پروردگـار مـی     ،واقع به اعتقاد وي
کنـد و همچنـین از کالبـد جسـم خـاکی و       گذر صرف نظر مـی شهوانی و زود ،خواسته هاي مادي

یابد که درهـاي   به مراتبی دست می ،گیرد ظلمانی که حایل بین انسان و عالم قدسی است فاصله می
در این حالـت اسـت    گردد؛ شود و مشمول الطاف الهی می می رحمت پروردگار به سوي او گشوده

ستگی از آلودگی هـاي جسـمانی و لـذات مـادي و     که انسان در سایه تهذیب نفس و دوري و پیرا
مـی توانـد منشـأ دخـل و      ،یابد که بـه وسـیله آن   حسی از طرف پروردگارش به مقاماتی دست می

هاي علوم حسی و ظاهري قابل ت شگفت انگیزي باشد که با معیارتصرف و دگرگونی ها و تحولا
مریض کند و یـا عنصـري را بـه عنصـر     مثلاً مریضی را شفا دهد یا اشرار را  نیست؛تبیین و توجیه 

  . دیگر تبدیل نماید
انسان ها علی رغم  ،دومین جهتی که از منظر ملاصدرا مترتب بر دعاي بندگان است و به خاطر آن

این است که چون کیفیت علم خداوند  ،شان باز باید دعا کنندگاهی خداوند از خواسته هاي درونیآ
کند که بنده بین خوف و رجاء معلق  حکمت الهی اقتضا می ،تو قضا و قدر از اندیشه ما پنهان اس

. )209 :بی تـا  ،ملاصدرا( دعاستیکی از علل مکلف بودن انسان ها به  ،باشد و همین ترس و امید
بهبـود   ،اعتراف به عجز و نیازمندي در مقابل خداوند ،بنده شعار فروتنی و انکسار از نظر ملاصدرا

به اینکـه در مقابـل عظمـت خـالق در پـرده       بندهوند و همچنین اقرار خدا بنده وبخشیدن به رابطه 
 غلتیـده احتیاج و تهی دستی  و در وادي فقر ،نقص امکانی فرومانده و از بلنداي قله رفیع بی نیازي

  .)208 :تا ملاصدرا، بی( دعاستاز ثمرات مترتب بر  ،است
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  عوامل موثر در استجابت دعا -2

دانـد و در برخـی از آثـار     نفس انسانی را از عوامل استجابت دعا می ملاصدرا تأثیر نفوس فلکی و
وي معتقد است اجرام فلکی داراي نفـس  . پردازد خود به بررسی نحوه تأثیرگذاري این دو عامل می

تأثیر افاضات و عنایات الهی نخسـت در عـرش اعظـم    . ندناطقه اند و منشأ خیر و برکات بر زمینیان
گردد و سپس از ناحیه فلک اطلس به بقیـه   ظاهر می ،نزله قلب عالم استیعنی فلک اطلس که به م
به گفتـه صـدرا    .)282 :بی تا ،ملاصدرا( گردد افلاك بر کره خاکی نازل می افلاك و به واسطه سایر

هیچ گاه بر زبان اکثر اقوام و ملل  ،اگر در اجرام سماوي فضیلت و برتري نسبت به سایر اجرام نبود
شد و نیـز   شد و دست ها هنگام دعا به آسمان دراز نمی جاري نمی» ن االله علی السماءإ«عالم جمله 

بـه   .5)283 :تـا  ملاصدرا، بـی ( شد قرآن کریم نازل نمی در) 5/طه(» الرحمن علی العرش استوي«آیه 
جوهر نفسانی در عالم آسمان ها وجود  :نویسد او می. مؤثرندنظر او نفوس فلکی در استجابت دعا 

که اثرپذیر است و در زمین به واسطه گرم کردن سرد و سرد کردن گرم و به حرکت درآوردن  دارد
ساکن و ساکن کردن متحرك و تبدیل عنصري به عنصر دیگر و یاري شدنش از جانب پرتو جواهر 

اثـر نگـذارد و    هـا  آناین جواهر عقل فعال محض نیستند تا اینکه چیـزي در  . اثرگذار است ،عقلی
اثر نگذارنـد   -اگرچه با یاري و کمک مافوق خود باشد-نیز نیستند تا آنکه در چیزي  منفعل محض

 منفعلندند و به وجهی دیگر از آنچه فوق آنهاست لبلکه در آنچه پایین تر از آنهاست به وجهی فاع
و دعاهایشـان را بـه    شودپس بعید نیست که دعاهاي گرفتاران و فریادخواهی فریادخواهان اثرپذیر 

  .)416/ 6 :1381 ،ملاصدرا( کنند و حاجاتشان را برآورده سازندان الهی اجابت فرم
ممکن است این سوال به ذهن خواننده متبادر گردد کـه آیـا نفـوس     ،مذکوربعد از تأمل در مطالب 

تنها عالم امر کلـی عقلـی اسـت کـه تغییـر و       ،از نظر ملاصدرا. می شوندفلکی نیز از زمینیان متأثر 
عالی توجه بـه   :شود گفته می ها آنهر جهتی برایش ممتنع و محال است و صرفاً در مورد انفعال از 

جزو موجودات تامـه محسـوب    ؛اینها فرشتگانی هستند که در حد و مرتبه عقل هستند. سافل ندارد
از برخـی از   ،اما فرشتگانی که در مرتبه نفوس سماوي اند پذیرند د و هیچ گونه انفعالی نمیشون می

پذیرند لذا متوجه برآوردن درخواست  ودات زمینی به ویژه نفس ناطقه شریف تغییر و تأثیر میموج
اموري مثل نزول باران که همزمان با دعاي دعاکنندگان  ،به گفته او. شوند می ها آنو اجابت دعاهاي 

از  ،ه استگیرد و نیز امثال آنچه که از انبیاء و اولیاء حکایت شد و درخواست نیازمندان صورت می
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یابد کـه در طبقـه اي از مبـادي آسـمانی و      عقل جزم و یقین می ها آنچیزهایی است که به واسطه 

اراده اي حادث و انفعالی از برخی موجودات زمینی و در پی آن شـنیدن   ،گروهی از فرشتگان الهی
صـریح و غیـر    آیاتی از قرآن نیز دلالـت . و توجه به استجابت دعاهایشان وجود دارد ها آندعاهاي 

ان اصنع الفلـک بأعیننـا و   «نظیر آیه  ؛قابل تأویل بر انفعال نفوس سماوي از موجودات زمینی دارند
   ).6/426: 1381ملاصدرا، ) (46/طه( 7»افا إنَّنی معکمُا أسمع وأريلاتخ«و ) 27/مومنون( 6»وحینا

یکی دیگـر از   ،با داشتن شرایطیآید که او نفس انسانی را نیز  از ظواهر کلام ملاصدرا به دست می
توضیح آنکه ملاصدرا نفس انسانی را از سنخ ملکـوت و داراي مقـام   . داند عوامل استجابت دعا می

نفـس را در   وي؛ لذا است شدهداند به طوري که تمام مراتب وجود در او جمع  وحدت جمعی می
او براي  .)271 :1382 ،دراملاص( داند هم حساس و هم محرك می ،هم متخیل ،مرتبه ذات هم عاقل

اتصال او به ملأ اعلـی و   ،کمال تعقل را در انسان. کمالی قائل است ،یک از این مراتب وجودي هر
کمال قوه مصوره را رساندن انسان به مرتبه مشاهده اشباح و صور مثـالی و   مقرب،مشاهده ملائکه 

نـده و کمـال قـوه حساسـه را در     دریافت امر غیبی و اخبار جزئی و اطلاع بر حوادث گذشـته و آی 
در  ،در اندیشـه ملاصـدرا   .)339: 1382ملاصـدرا،  ( داند میانسان شدت تأثیر آن در مواد جسمانی 

و اگر انسانی واجد مقام جامعیت در ایـن   گردد یمقواي سه گانه جمع این  ها انسانتعداد اندکی از 
او ایـن  . لافـت الهـی خواهـد بـود    خلق و داراي رتبـه خ  مستحق ریاست بر ،مراتب سه گانه باشد

یکـی از  . داند که خصایص سه گانه اي را داراست شخص را رسول و مبعوث از طرف خداوند می
ملاصدرا تـأثیر  . گذارد در هیولاي عالم تأثیر می ،این است که با قوه تحریکی خویش ها خصلتاین 

مسلم است که نفس « :نویسد می داند و چنین نفسی را در هیولاي عناصر مانند تأثیر نفوس فلکی می
بـه   ،انسانی هنگامی که در کلیه مقامات به خصوص از جهت عملـی و قـوه تحریکـی قـوي گـردد     

چنین نفسـی در  . کند و شباهت او همانند شباهت اولاد به پدران است نفوس فلکی شباهت پیدا می
شایسته آن اسـت   ،قتدريچنین نفس کامل و م. گذارد شبیه تأثیر نفوس فلکی هیولاي عناصر اثر می

ن خـود  طور تأثیر بگذارد کـه در بـد   همان ،که در کلیه اجسام و اجرام و ابدان موجودات این عالم
و به واسطه این قوه قادر بر انجام امور خارق العـاده   )339: 1382ملاصدرا، ( »تأثیر بگذارد تواند یم

گیـرد و صـدا و    مورد اجابت قرار مـی کلیه دعاها و نداهاي صاحب این مقام  ،به عنوان مثال. است
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سیراب  شود و در اندك لحظه اي مریضان را شفا و تشنگان را نداي او در ملک و ملکوت شنیده می
  ).401 :1382 ،ملاصدرا( کند می
  
  » نظام علی و معلولی«و » قدر قضا و«رابطه دعا با  -3

؟ ملاصـدرا بـه   کردو معلولی تبیین  توان رابطه دعا را با قضا و قدر و همچنین نظام علی چگونه می
سـوال و الحـاح بـراي     ،طلـب  ،آنچه بـا دعـا  « :نویسد و در بیان آن می است این مسأله توجه داشته

اگر از اموري است که قلم قضاي ازلی به وجودش جاري گشته  ،شود رسیدن به متعلق دعا قصد می
طلب و سوال است و اگـر قضـا   پس چه نیازي به  ،و لوح قدر به تصویر ثبوتش مرتسم شده است

پس در حالی کـه حصـول مـدعی و رسـیدن بـه       ،جاري نشده و لوح قدر به آن مرتسم نشده است
او  .)417/ 6 :1381 ،ملاصـدرا ( »براي چیست و فایده طلـب در چیسـت   دعا ،مطلوب ممتنع است

ه عنـوان امـري   کوشد تا دعا را نه ب آید و می پس از طرح این سوال درصدد پاسخ گویی به آن برمی
که جایگاه قانونمداري در نظام آفرینش ندارد بلکه به عنوان یکی از قوانین نظام منـد عـالم کـه بـر     

رو وي دعاي دعا کننده و زاري و  از این. تفسیر نماید ،گذارد قانونمندي نظام آفرینش نیز صحه می
و حصول و تحقق امور و  کند فروتنی او را از جمله اسباب براي تحقق مورد درخواست معرفی می

طلب و دعـا هـم   « :نویسد و می )41: 1381ملاصدرا، ( سباب را هر دو قضاي الهی می داندتحقق ا
 ،ملاصـدرا ( »پیشین بر آن نقش پذیر گشته اسـت  چیزي است که قلم قضاي الهی بدان رفته و لوح

  .)206 :بی تا
به عنوان یک عامـل مـؤثر و قـوي در    این اراده و مشیت الهی است که دعا را  ،در اندیشه ملاصدرا

 سـبب بـه همـین   . بازگشت از انحطاط و سقوط و روي آوردن به سعادت و کمال قرار داده اسـت 
زیرا اگر چیزي در قضاي سابق  ،کنند دعا امري بی فایده است است که صدرا کسانی را که گمان می

حتمـاً تحقـق پیـدا     ،گیـرد خواه دعا براي آن صورت گیرد و خـواه صـورت ن   ،الهی ثبت شده باشد
از  .)206 :تـا  ملاصدرا، بـی (ند افرادي کوردل و نادان می داند که از درك حقایق عاجز ،خواهد کرد

دعا یکی از وسائطی است که سبب وصول داعی بـه مسـبب الاسـباب هسـتی      ،نظر صدرالمتألهین
ت بلکـه یکـی از عوامـل    دعا نه تنها امري خارج از نظام هستی و قوانین حاکم بر آن نیس. گردد می

اسـبابش را فـراهم    ،کنـد  وقتـی خداونـد چیـزي را اراده مـی    « :شود مؤثر در نظام هستی قلمداد می
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دعا و طلب . وجود داعی و دعایش است ،از جمله اسباب حصول شیء درخواست شونده. سازد می

به اذن خدا  از زمره اسباب برآوردن حاجت و حصول مراد و مطلوب ،از خداوند و الحاح و تضرع
 »رسـد  کوبـد و بـه اسـماع ملکوتیـان مـی      دعـا چـه بسـا بـاب ملکـوت را مـی      . و ملکوتش اسـت 

  .)6/415 :1381،ملاصدرا(
همـه ایـن   « :نویسـد  دهـد و مـی   نیز به این اشکال پاسخی شبیه به پاسخ ملاصدرا می استاد مطهري

ز حوزه قضا و قدر و حکمـت  اند خود دعا بیرون ا است که گمان کرده  اشکالات از اینجا پیدا شده
جلـوي   ی از قضا و قدر الهی است و احیانـاً ئدر صورتی که دعا و استجابت آن نیز جز .الهی است

 »الهـی   دلیل نه با رضاي به قضا منافی است و نه با حکمـت   گیرد و به همین قضا و قدرهایی را می
در میـان اخبـار   « :نویسـد  قـره مـی  ب  سوره 186ذیل آیه نیز  علامه طباطبایی .)297 :1357 ،مطهري(

. نقل شده است که دعا از مقدرات است) ع( از ائمه طاهرین مربوط به دعا روایاتی داریم که مکرراً
اشـکال آنـان ایـن     .دهد پاسخ می ،اند این روایت به اشکالی که یهودیان و دیگران بر دعا وارد کرده

قطعی الصدور است و اگر مقدر نشده  ،باشد  اگر مقدر شده ،شود موضوعی که براي آن دعا می :بود
جواب آن است کـه  . فایده است پس در هر دو صورت دعا کردن بی .واقع نخواهد شد حتماً ،باشد

اگر مقدر شده باشد  مثلاً .شود که بدون سبب و علتی وجود پیدا کند نمی  مقدر بودن چیزي موجب
 ـ  چیـز سـوزنده  نیست که با نبودن   اش این لازمه ،که چیزي بسوزد بلکـه   خـود بسـوزد  ه اي خـود ب

خـود یکـی از    دعـا  .خواهد سوزاند معنایش این است که اگر آتش با چیز دیگر تماس حاصل کند
شود و نتیجه به دست  اسباب آن فراهم می ،اي دعا کند براي خواسته  پس هر گاه کسی اسباب است

در شرایط   است که به وسیله وجود آتشتقدیر سوختن معنایش این که  طور همان ،بنابراین .آید می
آن این اسـت    معناي مقدر بودن زیرا مقدر بودن موضوعی با تأثیر دعا منافات ندارد ،اي بسوزد ویژه

اندیشه ملاصدرا و بنابراین در  .)2/41 :1363 ،طباطبایی( »که به واسطه دعا و اجابت آن وجود یابد
نظام تکوین چیزي خارج از مدار قضا و قدر نیسـت  در  ،علامه طباطبایی و استاد مطهري ،به تبع او

عالم است و قضا و قدر   دعا یکی از اسباب این ؛مهر تقدیر است  و هر حرکت و سکونی ممهور به
هرگز خارج   دعا و طلب ؛که شرور و بلیات را با دعا باید برطرف ساخت است بر این تعلق گرفته

بر لوح چنین تقدیري نوشته شده است که با درخواسـت از    از دایره قضا و قدر نیست و ثمرات آن
  .شود به بنده داده می خدا
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  اجابت دعا و علت آن -4

دعـا و اجابـت هـر دو از جانـب      :نویسـد  کند و می ملاصدرا این مطلب را از زبان ابن سینا نقل می
متی بیمار را طور که سبب سلا همان ت که دعا را علت اجابت قرار دادهخداوند اس. خداوند است

پس دعا لازم اسـت و توقـع   . یابد سلامتی نمی ،نوشیدن دارو قرار داده است و تا بیمار دارو ننوشد
 و دعاي ما نیز سبب اجابت آن است اجابت هم لازم زیرا انگیزه ما براي دعا کردن اجابت دعاست

 .نـد معلول یک علت هر دو ،لذا موافقت دعا براي پدید آمدن و حدوث امري که برایش دعا می شود
شود کـه بـا آن قـوه در عناصـر اثـر       هنگام دعا از جانب حق تعالی قوه اي بر نفوس پاك افاضه می

زیـرا   ؛کند و این فراینـد همـان اجابـت دعاسـت     گذارند و عناصر از اراده آن نفوس اطاعت می می
زیرا گـاهی انسـان   موضوع فعل نفوس است و اعتبار این امر در کالبد انسان ها جایز است  ،عناصر

تغییـر   ،کنـد  کند و کالبدش به حسب آنچه احوال نفوس و تخیلات آن اقتضا می چیزي را تخیل می
گذارد و نیز گاهی در غیر نفس خودش اثر  گاهی نیز نفس در غیر کالبد خودش اثر می. کند پیدا می

اگر غایتی که براي البته  ،کنند میگذارد و گاهی هم مبادي نخست دعاي شخص داعی را اجابت  می
  .)6/405 :1381 ،ملاصدرا( به حسب نظام کل سودمند باشد کند آن دعا می

است و خود داعـی نیـز سـبب اسـت تـا       ،هر دو ،خداوند علت و سبب دعاي داعی و خود داعی
پس داعی به نوعی . گردد دعا معلوم واجب تعالی می ،خداوند دعاي او را بداند زیرا به واسطه بنده

لکن این به این معنا نیست که داعی در خداونـد اثـر    تا واجب تعالی دعاي او را بداند سبب است
   ).406: 1381ملاصدرا، ( خداوند مؤثر حقیقی است و نه داعیگذارد زیرا  می
  
  جابت دعا تشرایط اس -5

نفـس  برد کـه التـزام    از اموري نام می رساله قضا و قدرملاصدرا در برخی از آثار خود از جمله در 
  :این عوامل به شرح ذیل است. در استجابت دعا مؤثر است ها آنانسان به 

از جمله ویژگی هایی که نفس انسانی بایـد خـود را نسـبت بـه آن     : پیراستگی نفس و اتکا به خداوند - 
بـه اعتقـاد صـدرالمتألهین    . ملتزم بداند، اعتماد و اتکاي انسان به خداوند متعال و پیراستگی نفس اوست

م است که دعاکننده نفس خود را از آلـودگی هـاي جسـمانی و غـرض هـاي نفسـانی پـاك کنـد و         لاز
   .)213: 1381ملاصدرا، ( تکا به غیر خداوند نیز دوري جویدهمچنین از قید و بند غضب و شهوت و ا
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وي نسـبت دعاهـا و   . زاري و فروتنی است ،از دیگر اسباب براي استجابت دعا :گریه و خضوع -

حصـول نتـایج در    را به حصول اهداف در اعیان مانند نسبت اندیشیدن و فکـر کـردن بـه   زاري ها 
  .)998/ 4 :1385 ،ملاصدرا( اذهان دانسته است

یکی دیگر از ویژگی هایی که ملاصدرا در مسـأله دعـا بـه آن اشـاره      :به نفع همنوعان دعا کردن -
از ایـن رو بـه   . نظـر داشـته باشـد    این است که دعاکننده در دعایش صلاح همنوعانش را در ،کرده

و  مراقب باشـد کـه سـود    ،اعتقاد او داعی باید در حقیقت آنچه از خیر و دفع ضرر طلب می نماید
  .)213 :بی تا ،ملاصدرا( نفع دعایش به صلاح همگان باشد

 :نویسد ملاصدرا در توضیح این امور می :داشتن نیت خالص و طینت پاك ،آراستگی به زیور دین -
مزین بودن شخص  ،ط قبولی دعا و نیل به اهداف و آثار شگفت انگیزي که بر دعا مترتب استشر«

ارتبـاط بـا    و خالص و پاك بودن نیت و طینت شخص داعـی . داعی به زیور دین و شریعت است
قواي جزئی و ق عوض دل بستن به تعلقات عالم خاکی و دوري جستن از آنچه از طری عالم بالا در

لازم است تا داعی حقیقت بسیط را بر مرکب و علت را بر معلول و  ،شود رك میحواس ظاهري د
عالی را بر سافل و شریف را بر پست ترجیح ندهد و همه موفقیت ها و مبدأ نیل به آمال و آرزوها 
و رفع مشکلات و سختی ها و راه حل معضلات خود را از جانب خدا بداند و توجه داشـته باشـد   

زد و از سـیر  سـا  دگی جسمانی و خواسته هاي حیـوانی او را از مقصـد دور مـی   که دل بستن به زن
  ).213: تا ملاصدرا، بی( »دارد تکاملی باز می

بایـد   ،از دیگـر ویژگـی هـاي داعـی     :و زور خودخواهی ،کجروي ،ظلم ،دوري جستن از شیطان -
 سـبب ن صـفات  دوري جستن وي از عالم وهم و نیرنگ و ظلم و کجروي باشد زیرا اتصاف به ای

شود کلام داعی شنیده نشود و در نتیجه خواسته هایش بی جواب مانـد و صـدایش در پیشـگاه     می
  ).214: تا ملاصدرا، بی( نشودملکوتیان شناخته 

این امر در پذیرش دعا نقش به  ،در اندیشه ملاصدرا :پرهیز از غذاي شبهه ناك و لقمه هاي حرام -
 ود را در اسـتجابت دعـا خواهـد داشـت    تأثیر سوء خ ،وجه به آنسزایی دارد به گونه اي که عدم ت

  ).215: تا ملاصدرا، بی(
انتخـاب   ،دانـد  عامل دیگري که ملاصدرا آن را در استجابت دعا مؤثر می :مکان مناسب براي دعا -

بردن از اتصال به عالم ملکوت جاي مناسب و گوشه خلوتی براي ارتباط روحی با عالم بالا و لذت 
  ).220: تا ملاصدرا، بی( است
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  نتیجه 

   :شود با سیر در آثار ابن عربی و ملاصدرا در مورد مساله دعا نتایج زیر حاصل می
هـر دو دانشـمند   . استآن پرداخته  ابن عربی برخلاف ملاصدرا به تفصیل به مباحث دعا و مسائل

وطی را بـه عنـوان شـرایط    اهمیت مساله دعا را با استناد به آیات و روایات برجسته کرده اند و شر
رد مظـالم و انتخـاب    ،خضوع و خشوع در برابـر خداونـد   ،اظهار فقر :دعا ذکر نموده اند استجابت

ابن . مکان و زمان مناسب براي دعا از جمله شروط مشترك استجابت دعا از نظر هر دو متفکر است
داند که در آثار  دعا میدعا در حق خود و سپس در حق دیگران را یکی از شرایط استجابت  ،عربی

رسد ولی ابـن عربـی در    در ابتداي امر این شرط غیر اخلاقی به نظر می. شود ملاصدرا مشاهده نمی
ي اش و دوري از نویسد این کار براي توجه دادن انسان به تنبه فقـر و نیازمنـد   توجیه این شرط می

  .لازم است ،شود که در اثر توجه به غیر حین دعا حاصل می کبر و خودپسندي
 .دعاستوسیله و واسطه بودن شخص داعی در هنگام  ،نکته در خور توجه در مباحث هر دو متفکر

در او  ،طلبـد  از آن حیث که هنگام دعا آنکه را طالب اوست می) داعی(منفعل «ابن عربی با عبارت 
ثیر ممکـن منفعـل   تأ ،این. دهد مطلوب او انجام می ،طلبد دهد و آنچه را که منفعل می فعل انجام می

خداوند علت و سبب دعـاي  «و ملاصدرا با عبارت » است) خداوند متعال(در واجب فاعل ) داعی(
داعی و خود داعی هر دو است و خود داعی نیز سبب است تا خداوند دعاي او را بدانـد زیـرا بـه    

عالی دعاي پس داعی به نوعی سبب است تا واجب ت. گردد دعا معلوم واجب تعالی می ،واسطه بنده
به نظر می رسد منظور ابن عربی و ملاصدرا این باشـد  . پردازند به تبیین این مطلب می» او را بداند

مقوله اي تحت عنوان دعا حاصل  ،که تا شخص داعی با اراده خود به درخواست از خداوند نپردازد
  . شود نمی

نظام «و » قضا و قدر«رابطه دعا با  ،پرداخته ها آنبرخلاف ابن عربی به از جمله مباحثی که ملاصدرا 
او نفوس فلکی و انسانی را از عوامل موثر در . و نیز عوامل مؤثر در اجابت دعاست» علی و معلولی

ملاصدرا در این . این فیلسوف در این مباحث متاثر از ابن سیناست يات و آراینظر. داند اجابت می
ایـن  ر به فعل و انفعالات موجود در عالم بـه تبیـین   نگاه فلسفی به مقوله دعا داشته و با نظ ،مطالب

. کنـد  در اندیشه ملاصدرا دعا چیزي است که قضا را راسخ تر و ثابت تر می. مباحث پرداخته است
خداوند دعا را از جمله وسایل و علل رسیدن به هدف قرار داده است و بین دعا و هدف تـلازم و  
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دعا را به عنوان یک عامل مؤثر و  پروردگاراراده و مشیت  خود ،در واقع .رابطه ناگسستنی وجود دارد

  . قوي در بازگشت از انحطاط و سقوط و روي آوردن به سعادت و کمال قرار داده است
طهارت و دعا کردن به زبانی که با آن گناهی نشده و نیـز اضـطرار شـخص داعـی را از      ،ابن عربی

از جمله اقسام عطایاي الهی و مراتب اجابت را بـا  مباحثی  وي. داند عوامل موثر در اجابت دعا می
دعـا و   ابـن عربـی  . شـود  ذوق عرفانی خود به نگارش آورده است که در آثار ملاصدرا یافت نمـی 

سائل گاهی با زبان قـال و  کند و معتقد است که  پرسش بشر را به دو بخش اساسی دسته بندي می
آنچه توده مـردم بـدان توجـه    . پردازد ا خداوند میگاهی با زبان حال و استعداد به دعا و مناجات ب

کنند در حالی که خواسته و  دارند تنها دعاها و نیایش هاي زبانی و کلامی است که به زبان بیان می
ذات انسـانی  . دعاهاي انسان در پیشگاه خداوند فراتر از این پرسش ها و خواسته هاي زبانی است

خداونـد بـه هـر دو دسـته از     . شـنوند  نها اهل دل آن را مـی همواره پرسش ها و دعاهایی دارد که ت
. گردانـد  دهد و کسی را دست خالی از درگاه خویش بـازنمی  دعاهاي انسان پاسخ هاي در خور می

 معتقد است که تأخیر در استجابت دعا مربوط به دعاهاي شخص داعی بـه زبـان حـال و    عربی ابن
  .کند خداوند معین کرده است میر به تقدیري که استعداد است و تاخیر در اجابت دعا را منحص

  
  ها پی نوشت

ابن سینا در برخی از آثار خود از جمله در تعلیقات، نجات و شفا به بحث دعا و اشکالات مترتب بر آن  -1
 .پرداخته است

 به بحث دعـا و اشـکالات مترتـب بـه آن    » القبسات«و » نبراس الضیاء«میرداماد در دو اثر معروف خود  -2
 .پرداخته است

 -ملاهادي سبزواري از جمله فیلسوفانی است که به طرز محققانـه اي کوشـیده اسـت بـا بیـان فلسـفی       -3
محمـد   خپاسـخ وي بـه یکـی از سـوالات شـی     . کندعرفانی خویش جایگاه دعا را در نظام هستی مشخص 

  .دعا نمونه تلاش وي در این زمینه است دربارةابراهیم واعظ تهرانی 
نوشـتار  به ذکر است که ابن عربی در آثار خود، شرایط استجابت دعا را بـه ایـن شـکل مـدون در     لازم  -4

  .و انسجام مطالب از نویسندگان این سطور استبیان نکرده  حاضر
بـا عـالم بـالا و افـلاك      ،پیونـدد  که در زمین به وقوع می را ملاصدرا در این عبارات حوادث و اتفاقاتی -5

 .داند نفوس عالم افلاك را در حوادث عالم ناسوت مؤثر میو است مرتبط دانسته 
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همان نفوس » اعیننا«مقصود از . کشتی را در حضور ما و مطابق وحی ما بساز )خطاب به حضرت نوح( -6

  .تصورات آنهاست» وحینا«سماوي و مقصود از 
مقصود . بینم م و میشنو می) همه چیز را( .نترسید من با شما هستم )خطاب به حضرت موسی و هارون( -7

  .علم الهی به جزئیات در مقام نفوس فلکی است» اسمع و أري«از 
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  هاي تعالی در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز بررسی دایره
  

   کبري بهمنی -  مهین پناهی
  

  چکیده
شرح تعالی و سلوك انسان و جهان هستی در حرکتـی دوار   ،مفاتیح الاعجاز ،گلشن راز و شرح آن

 ،سـت امینوي  نظام هستی را به معبدي مقدس که محل تجلی امر ،دایره هاي متعدد. و مستمر است
هر حرکت . تصویري ماندالایی شکل می گیرد ،از حرکت هاي تودرتوي نظام هستی. کنند تبدیل می

مرکز تمام دوایر تودرتو انسان . از نقطه اي مرکزي و ثابت برخوردار است ،با تکرار چرخش پرگار
طبـق  هـم من  بـر  ...دایره ولایـت و  ،روان بشري ،فراتاریخ ،انسان ،کامل است؛ جایی که مرکز هستی

هر دو ظرفی هرمسی بـراي   ،ماندالا و تربیع مل در دو شکل هندسی دایره و مربع،انسان کا. شود می
منجر  ،نگرش یونگی به نظام این دایره ها .استحاله معنوي اند و هر دو فانی را به ابدیت می رسانند

شود  نطبق میفردیت بر سیر مکاشفه انسان م فرآیند. به کشف ساحت روان شناختی آن ها می شود
سـیر خـود را بـر نظـام هسـتی فرافکنـی        ،و انسان روان شناخته اي که به مرکز درون رسیده است

حرکـت کنـد و بـا تجلـی هـاي       ،کند؛ لذا هستی نیز باید از تعین به سوي وجود که مرکز است می
  .لطف و قهر الهی را تجربه کند ،جلالی و جمالی حق

  

  هاي کلیدي واژه
  .مرکز ،مفاتیح الاعجاز ،گلشن راز ،دالامان ،فردیت فرآیند

                                                
  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراءpanahi_mah@yahoo.com     
 ولؤنویسنده مس(دانشگاه الزاهراء  بان و ادبیات فارسیدانشجوي دکتري ز (bahmanikobra@yahoo.com  
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  مقدمه

 امیرحسینی حدود. گلشن راز جواب پرسش هاي امیرحسینی هروي از شیخ محمود شبستري است
کند و آن ها را به وسیله رسولی به آذربایجان نزد شیخ محمـود شبسـتري    پانزده مسأله را مطرح می

برخی بر مبتنی بودن اصول عقاید عرفانی  ت واس امیرحسینی از صوفیه طریقۀ سهروردیه. فرستد می
شیخ محمـود شبسـتري   . ید دارندتأک )علاوه بر شیخ شهاب الدین(ن عربی بر روش محیی الدی وي
یی الـدین عربـی   مح» فصوص الحکم«و » فتوحات مکیه«به  ،آن گونه که خود اظهار کرده استنیز 

دیده  ابن عربی نوعی آشوب می در سخن، ودهولی این ها دل وي را آرام ننم تسلط و وقوف داشته
  .)بیست و یک -شانزده:1381 ،لاهیجی( است

رده تر در مهـم تـرین شـرح    به صورت گست ،ات ابن عربی علاوه بر کنزالرموز و گلشن رازینظر
 ،شارح گلشن راز ،لاهیجی. مفاتیح الاعجازِ شیخ محمد لاهیجی قابل مشاهده است گلشن راز یعنی
و نوربخشیه از فرقه هاي مهم صوفیه در قرن نهـم هجـري بـوده    . نوربخشیه است از بزرگان طریقۀ

ز ا ،متأثر اسـت و پیـروان آن   )طریقه ابن عربی( طریقت اکبریه که از ی استیها جزو یکی از فرقه«
تأثیرپذیري از ابن عربی حلقه . )چهل و هشت :1381لاهیجی، (» تصوف ابن عربی متابعت کرده اند

درباره این تأثیرپذیري مقالات بسـیاري   و است) شبستري و لاهیجی ،هروي( ندیشهاتصال هر سه ا
  .1نوشته شده است

عرفـان اشـراقی، دقیـق و    . اسـت  تفسیر لاهیجی از گلشن راز رساله اي در باب معرفت انسان کامـل 
سـت  کـاري ا  لطیف شبستري که در فهم اسرار گلشن راز باید از طریق رسالات منثور وي شناخته شود،

  .)322- 325: 1385زرین کوب، ( ها لاهیجی از عهدة آن برآمده استگلشن راز، تن که در بین شارحان
  

  ارتباط روان شناسی یونگ با سلوك عرفانی در گلشن راز 
هاي ارتباط با روان شناسی کشف یکی از حلقه . در گلشن راز بر لزوم سیر کشفی تأکید شده است

ه در مرحلۀ اول عبارت از کشف حجاب و پرده برداشتن از اعماق مکاشف«زیرا . یونگ است تحلیلی
 ،یونـگ (» ن اساساً یک حالت روان شناسی استنفس انسانی و عریان کردن پوشیده هاست؛ بنابرای

سـلوك عرفـانی   . شرح سلوك عرفـانی اسـت   ،گلشن راز و به تبع آن مفاتیح الاعجاز. )1354:148
حرکت فرد  ،این مسیر. دارد ه در مسیر خودشناسی گام برمیسالک آگاهان ،ست که در آنا اي طریقه
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مکاشفه خویشـتن اسـت و    دستاوردتمامیت در انسان . براي رسیدن به تمامیت و یکپارچگی است
 دیگـر نیک و بد و . کند خوان و متحد میاهشیار فرد آدمی را با یکدیگر همتمامی عناصر هشیار و ن

 ،مورنو( یابند شوند و به هم نهاد برتري دست می میمتحد  همگی در خویشتن با هم ،عناصر متقابل
روان است و  بر گسست میـان ناخودآگـاه و خودآگـاه    » کارکرد متعالی« ي کهفرآیند. )121 :1388

فردیت از مباحث مهم روان شناسـی تحلیلـی    فرآیند. شود خوانده می» فردیت فرآیند« ،آید فائق می
شـود؛ یعنـی بـه     شناخته می ت که فرد به وسیله آن فردي روانسي زنده و پویافرآیند ویونگ است 

را  آنیونگ  این فرآیند، روند خودیابی یا خودشناسی است و .شود ناپذیر تبدیل می یک کل تفکیک
تجربـه معنـوي فـرد از     ،تجربۀ دینی ،به عقیده یونگ. زیرا کهن الگویی است داند ي دینی میفرآیند

متعـالی و تجربـه    ،باستانی و جمعی است؛ تجربه اي فراشناختی ،جنبه اي از روانش است که کهن
 ،پـالمر ( گیـرد  فقط از تجربه جمعی بودنش مـی دینی خود را  ، کیفیتفردیت. خدا در درون ماست

غایت فردیت و سلوك عرفانی رسیدن به خود و حذف تضـادها و   ،از این منظر )210-203: 1385
 ـ     داشکال عهنیز  کهن الگوها. تقابل هاست رین دوران عتیق و سنخ هـاي باسـتانی انـد کـه از دورت

کهـن   بنـابراین . اسلوب جهانی ادراك و رفتار انسـان را نشـان مـی دهنـد     اند و انسانی وجود داشته
میان تمـامی انسـان هـا مشـترکند و کنشـی      که در  هستند همگانی و کلی ،تجلیِ قشر زیرین الگوها

کننـد بیـان    تصاویري کـه کهـن الگوهـا ایجـاد مـی      .)167 -168: 1385پالمر، ( دائمی و پویا دارند
هـاي جمعـی    اندیشـه «ایـن تصـاویر کـه از نظـر یونـگ      . نمادینی از کل وضعیت روانی فرد اسـت 

عدتاً به امـر قدسـی مربـوط    شباهت هایی به نقش مایه هاي اساطیري آشنا دارند و قا«  ،اند»عارفانه
  .)28: 1388 ،مورنو(» شوند می
  

  ات یونگیی در گلشن راز در مقایسه با نظرگستردگی تعال
. کنـد  انسان در پی شناخت خود سفري درونی را آغاز می. گلشن راز شرح مکاشفه خویشتن است

گستردگی  ،کند فردیت متفاوت می فرآیندآن چه الگوي مکاشفه را در گلشن راز تا حدي نسبت به 
فردیـت را بـا مطالعـه روان انسـان      ینـد فرآیونگ . و پهناي اعجاب انگیز آن در متون عرفانی است

اما در گلشن راز روند تعالی  شود ستاورد وي به انسان محدود میاستخراج و معرفی کرد؛ بنابراین د
 ،گلشـن راز . گیـرد  بـر مـی   همه هسـتی را در  و رود و یافتن قطب ملکوتی وجود از انسان فراتر می
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از سویی جهـان  . تعالی و حرکت دائم است هستی در ،از منظر متون عرفانی. شرح این تعالی است

ارچوب ه ـچنین انسانی جهان را در چ. شود از زاویه و نگاه انسانی متعالی و روان شناخته درك می
یکپارچگی و حرکت خـود را بـر کـل هسـتی      ،گنجاند؛ به عبارتی نیروهاي درونی حرکت خود می

که بیش از هـر چیـز نمـود درون وي     کند تصاویري ذهنی خلق می ،کند و از این منظر فرافکنی می
 ،کل آفرینش در دایره هاي تو در تو و به صورت مداوم از عدم به وجود و از وجود به عـدم . است

خـود را   حرکـت دایـره وار   ،هر موجودي به محض تحقق یافتن وجود. کند راهی قدسی را طی می
اي در میان این چرخه هاي حلزونی  حرکت انسان دایره. می گردد از مبدأ به مبدأ باز کند و آغاز می

دایره اي بزرگ به اندازة کل هسـتی   ،یابند و در چرخش افلاك شکل است که تا سماوات ادامه می
سیر موجودات براي رسیدن به کمال در اشکال دوار نمایان شده است؛  ،درگلشن راز. کنند ایجاد می

. را در فراتاریخ روان خود اندوخته اسـت  کل بشریت نیز حرکتی متعالی داشته که آن ،به غیر از آن
 ياما در اجزا به یکدیگر شبیهند ...انبیا و ،حرکت انسان و فراتاریخ روان بشري با جلوه هاي شیطان

هستی از تعین که امري اعتبـاري اسـت حرکـت     ،هستی که تعین و مرکز عمده ترین نمودهاي آنند
نکته دیگـر دربـارة بـه کـارگیري و انطبـاق      . درس حقیقی است می کند و به مرکز خود که وجود می

 ـ فرآیندنظریه یونگ با سلوك در گلشن راز آن است که کهن الگوها در  ه و در فردیت ناخودآگاهان
ن آگاهانه اسـت و از  حرکت فرد براي کشف خویشت ،اما در گلشن راز شوند صور متعدد نمایان می

 و شـوند  ده از نمادهاي خاصـی کـه انتخـاب مـی    استفا بنابراین. برد دیرین بهره می یک سنت بیانی
کنـد؛   شکل خودجوش و ظاهراً گسیخته عناصر فردیت را تبدیل به نظامی ساختمند می ،آنهاترتیب 

  .واقعه ها از این نظام ساختمند مستثنی شده اند
  

  تعین
است که  نقابی«پرسوناست؛ پرسونا  ،فردیت باید آن را پیراست فرآیندیکی از کهن الگوهایی که در 

دیگران کند و  این نقاب جعل فردیت می. نهاد در گذشته بازیگر جهت ایفاي نقش خود بر چهره می
» فردیتـی کـه فاقـد حقیقـت اسـت     . ه استاندازد که نقابدار براي خود فردي شد را به این باور می

سالک است این نقاب جعلی تعین  ،سلوك عارفانه گلشن راز و به طور کلی در. )67 :1388،مورنو(
» را همچون هستی و پنـدار خـودي نیسـت   هیچ مانعی سالک « :کند زیرا منِ حقیقیِ او را کتمان می
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واقعی است کـه   وجود موهوم و غیر ،نیاین رو در دایره فردیت انسان تع از ؛)30: 1381 ،لاهیجی(

االله وجود  ،هستیاز سویی در دایره . قائم به ذات نیست و نقطه اتکاء آن وجود برتر ناشناخته است
همـان طـور کـه    . شود د میست؛ تعین مانع از حضور آشکار خواو خود یگانه هستی علی الاطلاق 

یعنی رب شخصی انسان که برابر با عین ثابت است در ظلمات سایه خفته است، خـود   خود انسان
ري به توحید که وحدت و یکپارچگی وجود است در نگرش شبست. جهان در ظلمت ماده قرار دارد

  . تعبیر شده است» اسقاط الاضافات«
  وجود اندر کمـال خـویش سـاري اسـت    

  
ــت    ــاري اسـ ــور اعتبـ ــا امـ ــین هـ   تعـ

  )334: 1381لاهیجی، (                     
  :شود سالک متوجه تعین خود می

  چــو خــود را دیــد یــک شــخص معــین
  

ــن       ــتم م ــود چیس ــا خ ــرد ت ــر ک   تفک
  )8: 1381لاهیجی، (                         

  :بیند آن را نیز در تعین گرفتار می و کند از سویی به جهان پیرامون نگاه میاما 
  جهـــان را دیـــد امـــري اعتبــــاري   

  
ــاري      ــداد س ــته در اع ــد گش ــو واح   چ

  )10: 1381لاهیجی، (                        
 هـر «. بـرد  ی مـی سالک به آن پ ی به معناي نقص و دریافت عیب است واعتباري بودن در مرتبه انسان

» شـود  ر بـه دیـدن تجلـی ذات احـدیت مـی     وقت از قید تعین خارج شود به حسب جذبه یا تصفیه قاد
هر که از تعین و هستی مجازي نیسـت گشـت،    عندکمُ ینفدَ زیرا که به حکم ما« )109: 1381،  لاهیجی(

 عنـد  و مـا خواهد بود کـه  لدّ و دائم الوجود هرآینه به وجود حقیقی حقانی محشور و مبعوث گشته، مخ
نیست کـه در روز قیامـت رخ    منظور از حشر در کلام لاهیجی، حشري. )436 :1387لاهیجی، (» االلهِ باقٍ

  .یابد بلکه نوزایی مجدد سالک است که از طریق یگانگی با من برتر تحقق می دهد می
. شود منثورا می هباء تی که او براي خود ساخته بودهوی. برد سالک به تعین و نقصان خود پی می

زیرا هر آن چه را کـه تـا کنـون بـر دیگـران       هراساند این جا او را از خود می کهن الگوي سایه در
از صـفات  «. باید جهان درون را تزکیه کنـد  در وجود خود اوست و اش سرچشمه ،کرد فرافکنی می

صافی گـردد و   ،بودبشري منخلع گردد و از ظلمت تعین خودي که حجاب نور اصل و حقیقت او 
. )205 :1381لاهیجـی،  (» اندازد و چون آتش از دود جدا شودپرده پندار خودي از روي حقیقت بر
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باید با سایه مبارزه کند تا آن را در . تواند او را به خود حقیقی برساند تنها آتش مجاهده است که می

. عنوان یاریگر درونی کمـک گیـرد   انقیاد خود درآورد و از توان اعجاب انگیزش براي ادامه سفر به
. شخصیت انسان اسـت  ورت ازلی شیطان بیانگر جنبه منفیاز جمله گلشن راز ص ،در متون عرفانی

شیطان شکل مذهبی اژدها در قصه هاي عامیانه است و نماینده جنبه تاریک و اهریمنـی شخصـیت   
اژدهـا را   نفـوذ مـذهبی  . ه شده استاژدها به عنوان تجسم شر و بدي در نظر گرفت«. آید فرد به شمار می

اژدهـا، نمـاد موانـع راه کشـف      ،در مرتبـه رازآمـوزي  . )166 :1377پـراپ،  (» کنـد  تبدیل به شیطان مـی 
همان طور که قهرمان قصه بارهـا  . ناخودآگاه است و بر سر گنج عظیم خویشتن خفته است يها یشگفت

نمـود درونـی شـیطان در    . هـاي نفـس مبـارزه کنـد    کند، قهرمان سالک نیز باید بـا اژد  با اژدها مبارزه می
او را  ،سالک در جریان یقظه یـا فراخـوان  . است» نفس اماره«دینی، نفس یا به عبارتی دقیق تر  يها آموزه

  :آید نائل می» نفس مطمئنه«طلبد و با ریاضت و تحمل مشقت در گام بعدي به دیدار  به مبارزه می
تا بتواند از آن نیـرو بگیـرد و اگـر بخواهـد بـه انـدازه اي        قهرمان باید متوجه وجود سایه باشد

 ،به بیانی دیگـر . باید با نیروهاي ویرانگر خود کنار بیاید ،نیرومند شود تا بتواند بر اژدها پیروز شود
 ،یونـگ ( پیروز نخواهد شد ،من خویش تا ابتدا سایه را مقهور خود نسازد و با خود همگونش نکند

شـیطان   ،فردیت هم جایگاه با نفس اماره در آموزه هاي دینـی  فرآیندسایه در  نبرد با. )176 :1383
  .و اژدها در اساطیر استدر جریان تکامل بشري 

خـوديِ   و خلعت منی ،ماییِ ما ،قیود کثرات ،نقصان و بدي با تعابیر دیگري چون هستی موهوم
  :سایه یا مانع درونی است ، شناختلازمه رسیدن به خدا و رب درون. خود نیز بیان شده اند

  ســـوي او راهبــــر نخــــواهی شــــد 
  

  تـا تـو را رخ بـه سـایه و سـویی اســت       
  )157: 1381لاهیجی، (                      

خودي که موهوم و مجازي اسـت و خـودي کـه     :بنابراین دو خود در طریق قدسی انسان است  
سایه غباري است بر مرکز روان . ی رسدانسان به یگانگی با او م ،برابر با رب است و در نهایت سیر

  .شود می» خود«و مانع دستیابی انسان به 
  میــان گــرد و غبــار آن ســوار پنهــان بــود

  
  ولی چو گرد نشسـت آن سـوار پیـدا شـد      

  )202: 1381لاهیجی، (                        
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دع نفسک و « :ستتا زمانی که ناشناخته است منبع بدي ا ،آن چه به نفس اماره تعبیر شده است
سایه تغییر هویت  ،شناخت سایه و تزکیه درون آن وبعد از مواجه با . )200: 1381لاهیجی، (» تعال
  :شود از جایگاه شر به یاریگر تبدیل می دهد و می

ــت   ــن بتاف ــر م ــور خــود ب ــودم ن   ســایه ب
  

ــت     ــور یاف ــود را ن ــایه خ ــی س   زان تجل
  )193: 1381لاهیجی، (                        
  :گوید در این مرحله دیگر موجب خوف و هراس نیست لذا شارح در ادامه می

ــو را شناســـد    ــد زو کســـی کـ   نترسـ
  

ــی     ــود م ــایه خ ــل از س ــه طف ــد ک   هراس
  ).352: 1381لاهیجی، ( یحزنونهم لا خوف علیهم و لا  :به بیان دیگر  

شده باشـد و  زیرا شرك وقتی است که رفع اثنینیت ن ، این مرحله حذف شرك استبه زبان دین
   :تغایر و اختلاف ذات و صفات از پیش نظر برنخاسته باشد

ــرو و راه   ــان رهـــ ــد در میـــ   نمانـــ
  

ــه االله       ــق ب ــود ملح ــو ش ــاي ه ــو ه   چ
یکـی از نکـات قابـل بررسـی     . هاي هوي اشاره به مغایرت تعینات ظهور و بطون و غیب است  

نور محمدي بـه آفتـاب    وم آمده ست که در گلشن راز راجع به پیامبر اسلاا تشبیهی ،راجع به سایه
  :تشبیه شده است

  زمـــان خواجـــه وقـــت اســـتوا بـــود  
  

 ـ  کـه از      ل و ظلمـت مصـطفا بــود  هـر ظ
ــت       ــت راس ــر قام ــتوا ب ــط اس ــه خ   ب

  
  ندارد سایه پیش و پـس، چـپ و راسـت     

  )274: 1381لاهیجی، (                      

نداشـتن جنبـه منفـی     ،فردیـت  فرآینـد منظور از سایه نداشتن پیامبر با توجه به توضیح سایه در 
یقین که آن حضرت را سایه ظلمانی که مقتضاي انحراف و میـل اسـت نخواهـد    « :شخصیت است

   :عین نور است. بود
  نبـــودش ســـایه کـــو دارد ســـیاهی    

  
  »زهـــی نـــور خـــدا ظـّــل الهـــی      

  )276: 1381لاهیجی، (                        



  ۱۳۹۲، پاييز و زمستان ۲۵، سال هفتم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۳۲

 
ا شیطان وجود در ادامه استدلال هاي شبستري بیشتر آشکار از سویی ارتباط سایه با نفس اماره ی

  :شود می
ــه دســت او چــو شــیطان شــد مســلمان     ب

  
  بــه زیــر پــاي او شــد ســایه پنهــان       

 ،به موجب لـی مـع االله وقـت   . ش و دور از اعتدال استگردنک ،ردمنظور از شیطان هر چه متم«  
از بین رفته و تمام نور شـده   تریغیفانی شده و  ،تعین شخص محمدي در پرتو نور تجلی احدیت

پیامبر به خود که مرکز هستی است رسـیده اسـت؛ شـیطانش     .)277 -278: 1381لاهیجی، (» است
  .مسلمان شده و در وجودش اضداد و تناقضات جمع شده است

ینش شـیطان مطـابق بـا تعلیمـات     آفر ،ا در دایره تکامل بشریت که با خلقت آدم آغاز می شودام
. فردیـت اسـت   فرآینـد نمود سویه ظلمانی یا سـایه در   ،چه که در نهاد هر انسانی استنه آن  دینی

ي از فرشتگان مقرب خداوند است بنابراین جایگاه شیطان و فرشته قبـل از عصـیان   اشیطان فرشته 
صورتی ازلی و اهریمنی که قواي شر را در وجود  شیطان برابر با قواي نفس است؛. ستیکی بوده ا
شود اما همین منبع خطرناك شر در صورت مغلـوب   کند و منبع بدي محسوب می ي میانسان رهبر

دیگر دیـو نیسـتند بلکـه     ،قواي نفس اگر مغلوب انسان شوند«همان طور که  شود ییاریگر م ،شدن
من باید دست از منیت و خودخواهی بردارد و اجـازه دهـد   «. )363 :1383، پورنامداریان(» پري اند

 فـداکاري  ،شـکوفا گـردد و ایـن    ،تواند منفـی نباشـد   راً منفی است اما در واقع میتا چیزي که ظاه
در . )266 :1383،یونگ(» طلبد غلبه بر عاطفه را می ددر ح -البته به مفهوم وارونۀ آن – اي قهرمانانه

شـته دو  شـیطان و فر . یابـد  نفس اماره به نفس مطمئنه تغییر می ،در دایره فردیت انسانزبان مذهب 
  :ندنبه متفاوت از یک حقیقتج

  ین عـــالم همـــه در هـــم سرشـــتهبـــب
  

  ملــک در دیـــو و شــیطان در فرشـــته    
  همــه بــا هــم بــه هــم چــون دانــه و بــر  

  
ــافر     ــومن ز کـ ــومن و مـ ــافر مـ   ز کـ

  .)104 :1381لاهیجی، (                     
  

  تزکیه
چیزي  هر. آگاه شود )shadow(سلوك فردانیت وقتی آغاز می شود که فرد از وجود سایه  سیر و
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از  ،که انسان از تأیید آن در مورد خودش سرباز می زند و همیشه از طرف آن تحـت فشـار اسـت   
 ،ها پی بردن به وجود بدي ها و نقص ز شخصیت و سایر تمایلات نامتجانس،قبیل صفات تحقیرآمی

ب دنیـا و کشـف   معای«. شود انزواي وي می سببکند و  خوشی ها و لذات را در نظر فرد مهیب می
روان از . )252 :1383 ،یونـگ (» براي خودآگاه مشکل می آفریندوجود بدي در خود و بیرون خود 

   .2اولین تکانه براي حرکت است ،شود و رنج ناشی از آن این حادثه جریحه دار می
 رهانـد  شود و فرد انسانی را از روزمرگی و رکود می هشدار پرمفهوم ناخودآگاه وقتی دریافت می

از ایـن جـا   . نامـد  می» فراخوان«یونگ این تکانه اولیه را . که او بپذیرد انسانی عادي و ناکامل است
انسان آن چه را که دارد باید بنهد تا بـه آن چـه کـه     ،در تعبیر عرفا. کار دشوار تزکیه آغاز می شود

  :خواهد برسد می
ــه دل « ــزداي روي تختـــ ــرو بـــ   بـــ
  

ــزل     ــو من ــیش ت ــک پ ــا ســازد مل ــه ت   ک
ل را با تصفیه از وسوسه هاي شیطانی و هواجس نفسانی پاك کن تا مناسبتی با عالم الهی بـه  د«  

واسطه قدس و طهارت پیدا کند و ارواح مقدسه مطهره که صـور علمیـه حقّیـه انـد و بـه ملائکـه       
 بـه معلمـی  و درآیند و منزل سازند و به حکم علَّمه شدَید القُـوي،  در خانه دل مصفاي ت ،موسومند

شرط دیدار بـا  . )390-391: 1381 ،لاهیجی(» تو را دلالت به تعلّم علوم یقینه نمایند ،مشغول گشته
پـاك کـردن    ،، ارواح مقدسـه و ملائکـه  یا به تعبیر شبستري و لاهیجـی  آنیما و خود و ،خردمند پیر

هرچـه   اي رسیدن به فراست هاي بـاطنی اسـت و  حواس ظاهري بزرگ ترین مانع بر. درون است
مرحلۀ تصفیه از چنان اهمیتـی برخـوردار   . گردند دریافت هاي باطنی قوي تر می ،یف تر شوندضع

  :لاهیجی در شرح این بیت. رسد است که بدون آن انسان هیچ گاه به مکاشفۀ خویشتن نمی
ــاه   ــه ناگــ ــن کــ   در آ در وادي ایمــ

  
  درختــــی گویــــدت انـّـــی اَنـَـــا االله  

یه دل است که تجلی الهی را قابل اسـت و مشـاهده   وادي ایمن عبارت از طریق تصف« :گوید می  
درون را تصفیه کن تا به حکم غلبـه تجلـی احـد و    ... جز بدان طریق میسر نیست ،جمال ذوالجلال

خـود   ،نداي انّی انََا االله بشنوي و به دیدة حق بین ،از حقیقت خود به سمع دل ،اتحاد مظهر و ظاهر
هسـتی شـعور و    و تزکیه خاص انسـان اسـت   .)51: 1381 لاهیجی،(» را و خدا را ببینی و بشناسی

  .برد حرکت آگاهانه ندارد بنابراین به وجود بدي پی نمی
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  سفر

سالک باید به دنیاي  ،براي رسیدن به آستانه منِ برتر. و کشف یک مرکز معنوي است سفر جستجو 
صیل کمال که وصول به تح ،از دید لاهیجی. ستا سفر لازمه استحاله و تغییر روانی. درون سفر کند

  :شود سر نمیبی سفر معنوي می ،منزل توحید عیانی کشفی است
  دگـــر گفتـــی مســـافر کیســـت در راه 

  
  کســی کــو شــد ز اصــل خــویش آگــاه  

ــذرد زود      ــو بگـ ــود کـ ــافر آن بـ   مسـ
  

  ز خود صافی شـود چـون آتـش از دود     
ــلو     کش ســیر کشــفی دان ز امکــان  س

  
  سوي واجـب بـه تـرك شـین و نقصـان       

  )204-205: 1381لاهیجی، (              
وجودش را دریافته است و با آتش مجاهده به دنبال پیراسـتن خـود از   » نقصان«و » شین«سالک 
 ـ اي سفر نشانگر میل شدید عمیقی به تغییر درونی است و نیاز به تجربه «. بدي است  یجدید و حت

جسـتجو و کشـف   ی است و منجر به بیش از نشانه جابه جایی؛ به عقیده یونگ سفر نشانه نارضایت
  .)587 :1385 ،گربران و شوالیه( »شود افق هاي تازه می

  
  عشق محرك انسان و هستی

وحـدت و   ،عشق نمایشگر قدرت جاذبه جهانی است که سراسر عـالم شـهود را در کـل و جـزء    «
. سـت عشق ویژگی مشترك در دایره هاي هستی و انسان ا. )124 :1386 ،دلاشو(» بخشد قطبیت می

بـرانگیختن جـدال   «. نیروي جاذبه عشق براي حذف تضادها و ایجاد وحدت حقیقی ضروري است
 ،آتش هیجان و احساسات را ،افروزد جدال آتش برمی. به معناي واقعی کلمه خصلتی است شیطانی

هیجان . یکی سوزندگی و یکی آفرینش روشنایی :و مانند هر آتش دیگر این آتش نیز دو وجه دارد
آورد و لهیبش زواید را به  سو آتش کیمیاگري است که گرمایش همه چیز را به هستی در می از یک

سـت کـه فـولاد بـه سـنگ چخمـاق       ا اي لحظـه  ،هیجان ،لیکن از سوي دیگر. کند خاکستر بدل می
بـدون هیجـان   . سرچشمه اصـلی خودآگـاهی اسـت    ،جهد زیرا هیجان خورد و جرقه اي برمی برمی

  .)43 :1368 ،یونگ(» شود ا سکون به حرکت تبدیل نمیی یتاریکی به روشنای
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همـین اندیشـه در   . شود که روشن کننده عالم است هم زدن جان و تن جرقه اي ایجاد می براز 
بـه همـین خـاطر در    . طبیعت مرموز سنگ فلاسفه که عبارت از خودي انسـان اسـت، وجـود دارد   

جان به صورت روح یا نیروي الهـی یـا    است که در ماده بی طبیعت مرموزي« :وصف آن گفته اند
هدفش این  ،گردید عمل فلسفی کیمیاگري که اکثراً یک کار فکري تلقی می. جرقه آتش نهفته است

این افکار  ...بود که این جوهر وجود را از تاریکی و اسارت نجات دهد و سرانجام دوباره زنده کند
مربوط به مضمونی است  ،ظ روان شناسیمربوط به یک ماهیت الهی است نه من محسوس و به لحا

). 192: 1354 ،یونـگ (» و از قلمرو ذهن خودآگـاه خـارج اسـت   خیزد  که از محیط ناخودآگاه برمی
 نور با رهاندن خود از بطن ظلمت مسیري را که نزول کرده. عشق رهاندن نور از بطن ظلمت است

  :کند دوباره در جهت صعود طی می است
  هـــن بســـان آتـــش انـــدر ســـنگ و آ

  
  تــن در ایــزد انــدر جــان و ســت نهــاده  

  از آن مجمــوع پیـــدا گـــردد ایـــن راز   
  

ــرداز      ــود بپ ــا خ ــرو ب ــنیدي ب ــو بش   چ
ــن    ــاد آن ســنگ و آه ــم اوفت ــر ه   چــو ب

  
  ز نــورش هــر دو عــالم گشــت روشــن   

  )309: 1381لاهیجی، (                      
با مظاهر طاهره و مجـالی  «. است انیتجلی نفحات الطاف رب ،عشق در گلشن راز ،علاوه بر این  

گرداند و به واسطه رفع  زاکیه که قوابل آثار مجالی جسمانی و ظلمت غبار شهوات نفسانی پاك می
رساند و جان هاي متعطشان  به بساط قرب می ،حجاب عوایق و علایق و دفع عذاب قواطع و موانع

عشـق و  . )99 :1381 ،لاهیجـی (» چشـاند  لذت شراب روح انس مـی  ،زلال وصال را در مقام شهود
آتـش هـر    .کنند و پاك کننـده انـد   گلشن راز همچون آتش تجلی می در فردیت و فرآیندشوق در 

  .)45: 1384،ستاري( رساند الی میچیزي را از حالت کثافت و ستبري به حالت ع
  :است یعنی درون فلک نیز پر آتش و پیوسته در سوز و گداز دل چرخ

  
ــش دل چــرخ از چــه شــد آخــر  ــر آت    ؟پ

  
  ؟ز شــوق کیســـت او انـــدر کشـــاکش   

  )161: 1381لاهیجی، (                        
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  :محرك کل هستی نیروي عشق به کمال است و انسان که چرخ محرك نه فقط

  خرد مست و ملائک مسـت و جـان مسـت    
  

  هوا مست و زمین مست و آسـمان مسـت    
  )516: 1381لاهیجی، (                        

  آنیما و فرافکنی جنبه هاي دوگانه آن بر تجلیات نظام هستی  
یک شخصیت درونی دیگر کـه اغلـب در    ،با آنیماست همواجه ،فردیت فرآیندیکی دیگر از مراحل 
خـداي درون  . یونگ این تصویر زنانه و مردانه را آنیما و آنیموس نامیده است. گردد پشت سایه ظاهر می

به هر جلوه اي که متجلی شود، بیانگر وضـعیت درونـی سـالک     شود و کار میرترین مثلَ زیبایی آشدر ب
چون در جمال حوا نگریست «همان طور که آدم  کند عارف خدا را مشاهده می در پرتو چهره زن،. است

  .)91: 1384نجم رازي، (» د بر مشاهدة جمال حوا ظاهر شدهپرتو جمال حق دی
جایی که هروي از رمز خال . نمادشناسی عرفانی آن است بارزترین جلوه آنیما در ،در گلشن راز

نمادها در این جا در هیئـت آفریـده هـاي    . دهد پرسد و شبستري رمزها را شرح می می... و زلف و
اسـت کـه    زیبـایی معشـوق   ،شـود  تصویري که از نمادها مجسم می. کنند روان ناخودآگاه ظهور می

. نـد از مراتب سـلوك درون و تجلـی خود   رکدام رمزيه ...زلف و ،خال ،لب. چهره اي زنانه دارد
در اثر نوري تجلـی گـون یعنـی     ،از طریق خیال دریافت شده است«چنین موجودي یا شاهدي که 

  ).225: 1383 ،کربن(» مبدل به رمز شده است ،سازد نوري که ساحت متعالی اش را عیان می
  بــت ترســابچه نــوري اســت ظــاهر    

  
ــاهر     ــان دارد مظــ ــه از روي بتــ   کــ

ــاقی      ــا را وثـ ــه دل هـ ــد او جملـ   کنـ
  

ــاقی     ــاه سـ ــی گـ ــردد مغنـ ــی گـ   گهـ
  )588 :1381لاهیجی،(                      

جمعیت وحدت ذاتیه است که منبـع جمیـع    ،دهد که منظور از بت ترسابچه لاهیجی توضیح می  
: 1381 لاهیجـی، ( شده استمقام کسی که عین االله و عین العالم . کمالات و مرتبه قطبیت کبراست

  :گوید در ادامۀ توصیفش می وي). 588
ــته   ــور گشـ ــبش معمـ ــات از لـ   خرابـ

  
  مســاجد از رخــش پــر نــور گشــته      

  در آمــــد از درم آن بــــت ســــحرگاه  
  

  مــرا از خــواب غفلــت کــرد آگــاه      
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  ز رویــش خلــوت جــان گشــت روشــن  
  

ــن    ــا خــود کیســتم م ــدو دیــدم کــه ت   ب
  )592 -593: 1381لاهیجی، (              

کاري . شود کند و مقامش با ترسابچه یکی می شوق چون زنان کرشمه و ناز و دلبري میهمین مع  
بنابراین جزئی از وجود سالک اسـت و   آگاهاند است که او را به خودش میکند آن  که با سالک می

مرا بـا مـن نمـود آن دم    «  ،»بدو دیدم که تا خود کیستم من« :ستا دستگیر او براي رسیدن به خود
   .3...و »سراپاي

تجلی آنیماي درون در نمادشناسی عرفانی دوگانه است؛ هم قهـري و نابودکننـده اسـت و هـم     
  :چیزي که از آن به غمزه و بوسه تعبیر شده است. لطف آمیز

  ز غمـــزه عـــالمی را کـــار ســـازد   
  

ــی    ــان جــان م ــر زم ــه بوســه ه ــوازد ب   ن
  ازو یـــک غمـــزه و جـــان دادن از مـــا  

  
 ــ   ــتادن از مـ ــه و اسـ ــک بوسـ   اوزو یـ

  4)482: 1381لاهیجی، (                     

تجلی هاي جلالی و جمالی حق تعالی اند  ،انعکاس ویژگی هاي آنیما و آنیموس در نظام هستی
غمزه و بوسـه آنیمـا در سـاحت گیتـی بـه      . کنند که صفات و اسماي متقابل حق را دائماً آشکار می

کند و بـا ایجـاد و اعـدام در نظـام      گون میجهان را دگر ،آن که در هر است صورت لطف و قهري
د ، مسـتع وقتی شیئی ممکن به واسطه حصول شـرایط و فقـد موانـع   «. دمد هستی تازگی و جان می

تعـین یابـد و    ییابد و به آن اعطاي وجود نماید و آن ش ـ رحمت رحمانی آن را درمی ،وجود گردد
 آن تعین را مضمحل گرداند ،تینات اسلالی و قهري که مقتضی اضمحلال تعصفات ج ،پس از آن

باز آن تعین به قهر  .دیگر بار به مقتضاي رحمت رحمانی تعینی دیگر یابد ،اما آن شیء در همان آن
احدیت ناپدید شود و به رحمت رحمانی تعینی دیگر پدیـد گـردد و تـا خـدا بخواهـد بـه همـین        

لطف و قهر در نظام . )و دو شصت :1381لاهیجی، (» ایجاد و اعدام ادامه یابد ،صورت لطف و قهر
تجدیـد امثـال و تجدیـد اضـداد      ،ابن عربی به این خلق جدید. ایجاد و اعدام تعینات است ،هستی

دام هسـتی ذاتـاً   ایجاد و اع ـ. همین تجلی ضامن اصلی حیات تکرارناپذیر در نظام هستی است. گوید می
در واقع صفات و ویژگـی هـاي   . شود ولی در لطف و قهر معشوق تعبیر و تفسیر می تصویر آنیما نیست

کائنات هر لحظه مرگ و رجعتی و قیـام و قیـامتی دارنـد زیـرا     . آنیماي درون بر هستی فرافکنی شده اند
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. نـد تجلیـات منقطع . یک خلق جدید اسـت  هر تجلی«: شود آنی به صور متکثر متجلی می حق تعالی هر
شبستري در گلشن راز از دو  .)402 :1383 ،نکرب(» مان تاریخ فردیت روان شناختی استتاریخ آن ها ه

 1387رحیمیان، (تجلی سلوکی و معرفتی و تجلی وجودي و هستی شناختی : گوید نوع تجلی سخن می
  :شود تجلی هستی شناختی براساس چهره آنیما و ویژگی هایش معرفی می .)73:

ــت    ــلال اس ــه ج ــال و گ ــه جم ــی گ   تجل
  

ــت     ــال اس ــانی را مث ــف آن مع   رخ و زل
  )466: 1381لاهیجی، (                        

 ،شود و در دایره هستی بنابراین تجلی بر فرد انسانی در صور قهري و لطف آمیز آنیما مجسم می
  . دوام هستی است سببکند و  ایجاد و اعدام را تکرار می

  
  نَفسَ رحمانی و جنبه آفرینندگی آنیما

اصلاً کهـن الگـويِ خـود    . صی طالب زندگی استبه نحو خا از سویی آنیما جویاي حیات است و
از روح گرفتـه شـده    ،آنیما و آنیموس به معنـی بـاد   ،از این منظر. )63 :1388 ،مورنو( زندگی است

 :1354 ،یونـگ ( سفه قدیم روح را مربع خوانده انـد ارتباط است و فلا روح با عدد چهار در. است
ه موجودات زنده و دم یا شعله سحرانگیز حیات و یعنی اصل اولی )soul( آنیما روح یا جان .)123

 ،)قدسـی ( نـومنی  ،زنـد  قلمرو خدایان است و به هر چـه دسـت مـی    ،قلمرو آنیما. جاودانگی است
 ،مورنـو (آنیموس نیز همچون آنیما در حکم هستی زاینده است . گردد تابو و سحرآمیز می ،خطرناك

» کند ، خود را آبستن میسیر ماري است که خوداک« :این همان اکسیر فلاسفه است. )66-60 :1388
پدرش را به دنیـا آورد و ایـن    ،گوید مادرم حلاج می. و همان تأنیث ازلی است )63: 1354 ،یونگ(

چنان است که درون وي فرزنـد   ،مادري که پدر را و پدري که مادر را به دنیا آورد. از عجایب بود
-265: 1383 ،کـربن ( کنـد  است که مرده را زنـده مـی  حایی شود که داراي دم مسی معنوي متولد می

  :گشاید  توجه به این نکته گره بیت زیر را می. )266
ــر     ــک بنگ ــک ره نی ــویش ی ــل خ ــه اص ب

  
  کــه مــادر را پــدر شــد بــاز مـــادر       

  )1381:167لاهیجی،(                         

  . آفریند لک را میزاي آنیما و آنیموس سویۀ نرینه یا مادینه سا دم جاودانگی و هستی



  ۳۹/    هاي تعالي در گلشن راز و مفاتيح الاعجاز  بررسي دايره                                                         
  

آفرینش آنیما به صورت دم یا نفخ است و در نظام هستی همان نفس رحمانی است که هستی را 
  :زاید می

ــو بــه یــک دم      ــالی االله قــدیمی ک   تع
  

  غــــاز و انجــــام دو عــــالمآکنــــد   
  از آن دم گشـــته پیـــدا هـــر دو عـــالم  

  
ــان آدم    ــدا جــ ــد هویــ   وز آن دم شــ

  )16: 1381، لاهیجی(                        
به خـاطر آن اسـت کـه     ،اگر سالک نفس یا دم رحمانی را دریابد و درك کند ،در سلوك انسانی  

ر خود در تأمل کردن د و خود مشتاق بازگشت به پروردگارش است؛ یعنی مشتاق عیان داشتن خود
که  همان طور دم نیز با نفخه الهی به وجود آمدزیرا آ ) 254: 1383کربن، (قالب آدم ابوالبشر است 

  .)565 :1381 ،لاهیجی(» نافخ عیسی شد ،اسم االله از حیث صورت جبرئیلی«
اي مراتـب  به جهت اظهار اسما و صفات نامتناهی آن بود کـه انش ـ  ،مقتضاي حکمت بالغه الهی«

مظهر اسمی از  ،یکی از این مراتب کلیه و جزویه ه نماید تا هرکلیه و ایجاد مظاهر جزویه غیرمتناهی
در آن  ،بر آن مرتبـه اسـت  م آن و سلطنت آن اسم که رب و مـد ي کلیه و جزویه گردد و احکااسما

از کرب کمـون   ،به نفس رحمانی ،مظهر به تمام و کمال ظهور یابد و مجموع اسماي کلیه و جزویه
داونـد  خ .)7: 1381لاهیجی، (» همچون تروح انسان به سبب نفس زدنبه روح بروز مرّوح گردند؛ 

  .باطن به ظاهر و از غیب به شهادت آوردلهیه را با تنفس از اسماء ا
 ،مراد از ماء که اصل هـر شـیء اسـت   «. داند می» ماء«خوارزمی هیولا و نفس رحمانی را همان  

نـه   ،صور جمیع اشیاء حاصل است از او ...ی و جوهر اصلی استنفس رحمانی است که هیولی کل
هیـولی   ،بدین علاقـه  ولی است که نفس رحمانی است،ظهر هیو چون آب عنصري م... ماء متعارف

ی خوانـدن نیـز بـه    و او را نفس رحمان مسحور نام نهاد کلّیه را نیز به طریق مجاز ماء خواند و بحر
شود که طبیعت مسـما   به طریق شهود دریافته می ؛)617-618 :1368 ،خوارزمی( »طریق مجاز است

  .به نفس رحمانی است
نفخـه متـرادف بـا بـاد اسـت و      . زیرا صاحب دم جاودانگی و حیات بخش استآنیما آفریننده است 

را با خشمی عواطف خود را و شیرینی لطیف خود  ،و هنگامی که بخواهند موهبتی الهی اندبادها جلوه «
 دمیدن روح، تجلی حیات بخش آنیماست که با عدد چهـار و . )8: 1385شوالیه، (» کنند طوفانی منتقل می
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یکـی  . اخوان الصفا قبل از ابن عربی، مراتبی براي نفس رحمانی ذکر کرده بودنـد «. باط استمربع در ارت

معنـاي   چهـار، عـدد زن اسـت و   . )34: 1385صـانع پـور،   (» اسـت  چهارگانـه  مراتب نفس رحمانی، از
آنیماي جان بخشِ هسـتی، نفـس رحمـانی    . نمادینش با مربع و صلیب ارتباط دارد؛ روح نیز مربع است

زایـش از آب در تعبیـر   . دایره فـرد نظیـر مـریم و آدم، آفریننـده سـویه روحـانی و برتـر اسـت         است و
خوارزمی، تروح که با باد و دم حیات مرتبط است و چهارگانه هاي نفس رحمـانی و فـرا تـاریخ نفخـه     

  .در دایره فردي است بر تداخل و تطبیق آن با آنیما دلالت ها روح القدس و آدم در هستی،
  

  پیر
» مـن «. شـود  سالک با نیروي تازه دیگري مواجه می ،س از شناسایی آنیماي درون و پیروزي بر آنپ

از یعنـی   آورش از نیـروي قدسـی و هیبـت    ،از خصوصـیات آنیمـا   ،اسـت  که بر آنیما پیـروز شـده  
کمین کـرده کـه سرمنشـأ     اي کهن الگوي تازه ،در پس ماناي آنیما. شخصیت مانا بهره مند می شود

. )72: 1388 ،مورنـو ( نامـد  دانا مـی  یونگ این کهن الگو را پیر. رت و کیفیت قدسی استاصلی قد
هر جا که فرد نیاز به یاري داشته باشد و نتواند . صورت مثالی علم و حکمت است ،کهن الگوي پیر

  .شود دانا ظاهر می کهن الگوي پیر ،از تاریکی هاي ناخودآگاه راهش را بیابد
هدفش  گیرد و قرار می ،ه قهرمان قصه که گاه یک یا چند راه ناشناخته استپیر معمولا بر سر را

درویـش و   ،در قصه هاي ایرانی به شکل هاي مختلف مثل خضـر  یاري رساندن به قهرمان است و
در متون عرفانی نیز دیدار روح یا نفس سالک با اصل آسـمانی   .)43: 1389،برفر( شود پیر ظاهر می

ست که در پیکري انسانی ا اي این اصل آسمانی فرشته. اغلب داستان هاستخویش از بن مایه هاي 
در این جاست که نفس . شود در عالم مثال در افق دید روح سالک ظاهر می ،و در نقش پیر روحانی

من عرف نفسه فقـد  «حقیقت  و کند شناسد و با رب و پروردگار خود دیدار می حقیقت خود را می
است که  اي شنود همان پیر یا فرشته آن که سخنان پیر یا فرشته را می. کند یتحقق پیدا م» عرف ربه
  .)280: 1364 ،پورنامداریان(گوید  سخن می

تجربـه اي بیرونـی اسـت؛ بـرخلاف      ،تجربه پیر دانا ،در گلشن راز به غیر از واقعه هاي لاهیجی
الک براي رسیدن به کمـال  س. دانا حضور عینی و ملموس در سیر و سلوك دارد پیر ،فردیت فرآیند

جز به ارشاد کامل  ،اتفاق ارباب طریقته ب« ،مشاهده جمال دوست :باید تحت تعلیم وي قرار گیرد
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در گلشن راز شرح مفصلی در مورد . )66: 1381 ،لاهیجی(» توان کرد ن حاصل نمیدا بین و حق حق
  .)122-127و 559: 1381لاهیجی، ( لزوم داشتن پیر و شرط آن آمده است

نور و حقیقـت ضـروري    ،تعلیمات پیر در طی مراحل عالم غرب و دنیاي مجازي به سوي شرق
در نمادشناسی عرفانی گـاه پیـر در خرابـات حضـور دارد و     . پیر به خود بسیار نزدیک است. است

ارتباط خود یا مرحله یکپارچگی از طریق ). 523 -524: 1381لاهیجی، (خرابات رمز وحدت است 
جنبه درونی و انفسی پیر در واقعـه هـاي   . بات به خوبی نشان داده شده استپیر و خرا آیی هم کنار

انبیا همان نقـش   ،اما در دایره تکامل بشري که کل بشریت مسافران آنند ؛لاهیجی قابل بررسی است
ارتباط نزدیـک دارد و   ،همان طور که پیر با خود که خدا و رب است. پیر را در دایره فردیت دارند

  :انبیا نیز فرستادگان خداوند هستند ،لی من برتر سالک استتج
  یکــی خــط اســت از اول بــه آخــر     

  
ــافر      بـــرو خلـــق جهـــان گشـــته مسـ

  دریـــن ره انبیـــا چـــون ســـاربانند     
  

ــد    ــاي کارواننـــ ــل و رهنمـــ   دلیـــ
  )18: 1381لاهیجی، (                        

و پیر دانـا را در هـر دو دایـره    انبیاء آورد که ارتباط و تقارن  لاهیجی در شرح بیت توضیحی می  
  :دهد نشان می

اشارتی است دقیق که نفس انسـانی را گـاهی کـه مسـتعد ریاضـت و       ،در تشبیه انبیا با ساربان«
 ، بدنـه نامند و بعـد از اشـتغال بـه سـلوك     می قرهبدر اصطلاحات صوفیه،  ،مخالفت هوا بوده باشد

  ).18-19: 1381لاهیجی، (» در مکه ذبح نمایند حیشتري است که روز عید اض ،خوانند و بدنه می
انبیا راهنمایـانی بـراي   . در ذبح نفس براي حیات مجدد است ،اشارت دقیق تشبیه و همسانی آن

همان نقشی کـه  . کنند میآنان بدنه نفس را به تیغ مخالفت هوا و موت اختیاري ذبح . اند مرگ آیینی
این جا لاهیجی رسـالت انبیـا را در بعـد درونـی آن شـرح      در  ؛دانا در سفر درون بر عهده دارد پیر
  .دهد نه در آن چه معمول و متداول است می

  
  خود

براسـاس  . رسـیدن بـه یکپـارچگی و تمامیـت اسـت      ،فردیت فرآیندآخرین مرحله  ،پس از پیر دانا
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 آنیمـا و آنیمـوس و انکشـاف لایـه هـاي      ،انسان پس از مقابلـه بـا نیروهـاي سـایه     ،ات یونگینظر

رسیدن بـه   ،ثمره فردیت یافتگی. خود مظهر خداست. شود اتحاد با خود می موفق به ،چهارگانه آن
خود . بنابراین خود حاوي تعادل بین اضداد در شخصیت است. تمامیت و یکپارچگی با خود است

ب شمایل مذهبی مثل خدایان یا ر ،ملکه ها ،پادشاهان ،را می توان از نظر هندسی به صورت ماندالا
همگی مظهر کهن الگویی است که خـدا   ،این نمادهاي متفاوت. متجلی ساخت ...مسیح و ،النوع ها

خدایی در  ،خود. خود و خدا ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. و در عین حال مرکز و کانون خود است
مـا از همـه بیشـتر قابـل     درون ماست؛ خدایی که در همه جا حاضـر اسـت و درون نفـوس خـود     

  .)331-332 :1384 ،آرگایل( است دسترسی
که همان رب شخصی  )73 :1381،لاهیجی( کند در صورت معتقد خود مشاهده میانسان حق را 

است که روشـن کننـده   یکی آفتابی  اند و هر اسماي جزویه غیر متناهی«. شود یا عین ثابت گفته می
کند  در درون خود کشف می شخصی را انسان خدا یا رب ).100: 1381لاهیجی، (» عالم خود است

کنـد گسسـتی در میـان نبـوده و سـالک       لذا شبستري تأکید مـی  نه در جایگاهی خارج از وجودش
  :قرینش را شناخته است

جـدا نیسـت      خـود  قدیم و محدث از هـم  
  

  کــه از هســتی اســت بــاقی دائمــاً نیســت  
  )456: 1381لاهیجی، (                        

درخت نماد بالندگی و زندگی روانـی   ،از نظر یونگ. درخت است ،شن رازاز مظاهر خود در گل
نمـاد حیـاتی کـه در تطـور و     . )120 :1386 ،بیرلین( مثبت رشد روحی است فرآیندلگویی براي و ا

برخـی اقـوام عقیـده    . مستمراً در شرف تجدید و نوشـدگی اسـت  ، تکامل دائم است و بدین اعتبار
در نـزد  . )22-24: 1376،دوبوکـو ( شنوند طنین و آواي خدایان را می ،داشتند که در زمزمه برگ ها

  :در گلشن راز آمده است. )118 :1386 ،بیرلین(شود  رخت است که انسان زاده میایرانیان از د
ــاه   ــه ناگــ ــن کــ   در آ در وادي ایمــ

  
  درختــــی گویــــدت انـّـــی اَنـَـــا االله  

از جانب وادي ایمن . نی استدرخت حقیقت انسانی است که مجلاي تجلی ذاتی و صفات ربا«  
مخصوص خواص ارباب که طریق تصفیه قلب و تخلیه روح است و مستلزم فیض و فتوح است و 

  .)51 :1381 ،لاهیجی(» کشف و شهود است
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: 1381لاهیجـی،  (داند زیـرا خصوصـیت جامعیـت دارد     لاهیجی درخت را شجرة مخصوصه می
تـا حکـم   «دهـد کـه    در ادامه شرح میوي براین بنا جهان است یکپارچگی با خدا و ،جامعیت ).51

بشـنوي و  » انّی انا االله«نداي  ،از حقیقت خود به سمع دل ،غلبه تجلی احدي و اتحاد مظهر و ظاهر
عـلاوه بـر آن تـأویلی    ). 51: 1381لاهیجـی،  ( »بشناسی ببینی و خدا را خود را و ،به دیده حق بین

  :دهد متفاوت از آیه زیر می
  .)35نور، ( »يةبو لا غر يةقلاشر ةنزیتو ةکمبار ةوقدَ من شجری«
. ت رتبت انسانی به سبب نفس اسـت مبارکه است چون مزی. ب آن دل استنفس است که مرک«

عنـی نفـس از مشـرق ارواح    شـرقیه ی  لا .زیتونه است یعنی مستعده باشد براي اشتغال به نور قدس
هم نیست بلکه متوسط است میان ارواح مجرده  غربیه یعنی از مغرب اجسام کثیفه و لا مجرد نیست

لاهیجـی،  (» دو در او ظهـور یافتـه اسـت    احکام هـر  ،و اجسام کثیفه و به حسب برزخیت که دارد
  .شود و جایگاه و ظرف استحاله است نامیده می» مجمع البحرین«مرتبه اي که  .)189 :1381

منظور . وجود علی الاطلاق ،خداخود وجود است و  ،در دایره هستی. خداستمرکز تمام هستی 
کشـف توانمنـدي هـاي     ،کهن الگوي تمامیت و یکپارچگی است و در ارتباط بـا انسـان   ،»خود«از 

 ،اندازد شود و اتحاد را به تعویق می اما آن چه مانع از حضور آشکار خود می. خویشتن فردي است
. شـود  مـی  ترین لایه آفرینشوجود مجازي مانع از رسیدن فرد به عمیق ترین و هست . تعین است

 یعنی رب شخصی انسان که برابر با عین ثابت است در ظلمات سایه فرو همان طور که خود انسان
توحید که وحدت و یکپارچگی وجود اسـت در  . خود جهان در ظلمت ماده قرار دارد ،خفته است

سـت کـه   اچون حجـابی  بنابراین تعین هم . تعبیر شده است» اسقاط الاضافات«نگرش شبستري به 
. الارض اسـت  السـموات و  نـور  ،گیرد و االله اگر نور نباشد تفکیک صورت نمی. پوشاند مرکز را می

همچون سایه که از ایجاد مانع بین نور و شـی بـه وجـود     مادي در برابر نور الهی مانع استوجود 
  :می بیند» الحق انا«ري کل هستی را در مفاخرة دایمی شبست. سایه به خود موجودیتی ندارد. آید می

ــور   ــو منصـ ــالم همچـ ــه ذرات عـ   همـ
  

  مخمـور  تو خواهی مسـت گیـر و خـواه     
  نــــد دائــــمدریــــن تســــبیح و تهلیل  

  
ــائم    ــند قـ ــی باشـ ــی همـ ــدین معنـ   بـ

  )313: 1381لاهیجی، (                      
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  :عدم محض است و جز وجود هیچ نیست ،ماده

ــت جـ ـ  ــولی چیس ــق   هی ــدوم مطل ز مع
  

ــی   ــه م ــق  ک ــورت محق ــدو ص ــردد ب   گ
  وجود اندر کمـال خـویش سـاري اسـت      

  
ــت    ــاري اسـ ــور اعتبـ ــا امـ ــین هـ   تعـ

  )332 -334: 1381لاهیجی، (              
    

  حرکت هاي دوار هستی
متصـف   و ظهور اسمی از اسماء االله است ،هر پدیده اي در جهان. خود یگانه هستی است» االله«

از سویی براي متصف شدن باید بـه   .و اسماء الهی رسیدن به یگانگی با خود است شدن به صفات
ر بـه اول جـز بـه یـک     چه اتصال نقطه آخ ،چون شأن الهی و امر تدبیر دوري است :مبدأ بازگشت

از نقاط  هستند  اي به مثابۀ نقطهدر آن دایره  ،ر نیست و هر مرتبه از مراتب وجودحرکت دوري میس
  :او

ــک   ــر ی ــل     ز ه ــن دور مسلس ــه زی نقط
  

  لکّگـــردد مشـــ هـــزاران شـــکل مـــی  
گردد و هم چون حرکت پرگار با مرکزي واحد  تمام هستی به سوي نقطه آغازین آفرینش باز می  

زند و یا  میپرگار به عنوان طرح اندیشه که دوایر جهان را نقش . کند مسیري دوار را طی می ،و ثابت
و  کنـد  ت اسـت نقـوش حرکـت را ترسـیم مـی     گار که خود بی حرکپر. کند، تفسیر شده است دنبال می

از سویی پرگـار کـه روي سـوزن خـود     . نمادي از پویایی سازنده و خصیصه فعل و انفعال خلاق است
چنـدان کـه   «: شروع بازگردد، به عنوان نماد دایره وجود نیز تفسیر شده استچرخد تا دوباره به نقطه  می

که پرگار که یک سر نقطه مرکز بود و سري دیگـر بـر خـط و     سیدن، چنانروي باز به مقام اول توانی ر
  .)193- 194: 1385، گربران و شوالیه( »جا رسد که اول از آنجا رفته باشدکه گردد باز بدان چندان

در این حرکت دوار، بـه مقتضـاي   . کند هستی، نخستین حرکت پرگار در خلق عالم را تکرار می
و باز به اصل خـود  آیند  از مرتبه عدم به عین می ،غیرمتناهی مختلف حب ظهور و اظهار، شوونات

اسماي کلیه را نیز  ،چنان چه وحدت حقیقی را ظهور به اسماي کلیه در مراتب است .گردند باز می
گردنـد و هـر اسـمی را دوري و     ظهور به اسماي جزویه است که در اصناف و اشخاص ظاهر مـی 

  :اند یکی صورت دایره رزمانی است و در بروز و کمون ه
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ــته دایــر     ــه دوري گش ــک نقط ــر ی   ز ه
  

  همـــو مرکـــز همـــو در دور ســـایر     
  )107: 1381لاهیجی، (                        

اند به امهات و اصول خود که اسماي کلیـه   از رجوع اسماي جزویه که رب حوادث کونیه زمانیه
اي  دایره ،سماي کلیه به وحدت حقیقی اطلاقیشود و باز از رجوع ا نهایت ظاهر می دوایري بی ،اند

پس هرآینـه کـه مرکـز     ،چون همه اشیا دایر به اسمایند و اسما دایر به ذات واحد«. متصور می شود
لاهیجـی،  (» و غیر او موجودي به حقیقت نباشد متناهیه و سایر در دور همه او باشد این دوایر غیر

1381 :107.(  
اشیا و تعینات به سـوي اسـماي جزویـه شـکلی     . ور می شودجهان هستی در حرکتی دوار متص

حرکـت  . وجود مطلق اسـت  ،کنند و اسماي جزویه به سوي اسماي کلیه؛ مرکز دایره وار ترسیم می
 ستی مانند انسان در سـیر کمـال اسـت   جهان ه. دایره وار دلالت بر سیر کمال در نظام هستی است

در جهان این عروج و  دائماً ،آید وحدت به کثرت می رود و از پیوسته از کثرت به وحدت می«زیرا 
از سـویی جهـت حرکـت    ). 419: 1381لاهیجی، (» واقع است نزولی که مستلزم حشر و نشر است

  :افلاك نیز جهتی راز آموزانه است
ز مشــرق تــا بــه مغــرب هــم چــو دولاب    

  
ــی   ــم ب ــد دای   خــور و خــواب همــی گردن

  )147: 1381 لاهیجی،(                         
  :روح یا خداست ،غرب جایگاه جسم است و شرق مرتبه دل  

میان جسم و جـان بنگـر چـه فـرق اسـت         
  

  که این را غرب گیري و آن چو شرق است  
  )388: 1381  لاهیجی،(                        

رکـت  دایره آفـرینش از ح  لذا هیچ شیئی در یدا ضامن حرکت هاي دوار هستی استشعوري ناپ  
این همان چیزي است که به هدایت تکوینی یا  .جوید به طور غریزي کمال خود را می نمی ایستد و

 جبر گذاشته شـده اسـت،   جریان امور عالم بر. فطري موسوم شده و از آن به جبر تعبیر شده است
ر انسان هیچ موجودي اعم از انسان و غی. زل تا ابد همچنان جاري و ساريجبري ازلی و لایتغیر از ا

ی یدر گلشن راز نمونه هـا  .)شصت: 1381لاهیجی، ( خدا را از آن گریزي و گزیري نیستو حتی 
ترین مجموعه  یعنی قطره و حبه و در بزرگ ار موجودات در ریزترین اجزا هستیاز چرخش دایره و
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   :آورده شده است ،ندکه افلاک

ــد         ــجر ش ــط ش ــر خ ــه ب ــیر حب ــو س چ
  

ــط دوري د    ــط، ز خ ــه خ ــدز نقط ــر ش   گ
لاهیجـی،  (» حبه بر اطـوار نشـأتین گـذار فرمـود     به مثابت ،معرفت فطري که لازم وجود است«  

اما از آن جا که آفرینش فاقد شعوري آگاهانه است و این موهبت به انسان اختصاص  ).259: 1381
  :است شدهحرکت جهان در شکل دوار خود از حرکت انسان متمایز  ،داده شده است

و وصول به مقصد حقیقـی و اتصـاف   ... عبارت است از سیر قطره به جانب دریا بدان که قرب«
به صفات الهی و بعد عبارت است از تقّید به قید صفات بشري و لذات نفسـانی کـه موجـب بعـد     

و سیر زورق عبارت از عبـور از نشـأة انسـانی    . است از مبدأ حقیقی و عدم اطلاع بر حقیقت حال
ن انسانی است کشتی تعی» زورق«و مراد از . ثرت و رسیدن به مقام وحدتاست از منازل و امواج ک

غیـر از   ،مخصوص به زورق از آن جهت گردانیده که سیر در دریاي توحید عیانی ،و تعین انسان را
هـر تعینـی از تعینـات صـوري و      ،هیچ مرتبه دیگر را میسر نیست و الا فـی الحقیقـه   ،نشأة انسانی

   ).27: 1381 لاهیجی،(» بحر وحدت حق زورقی است در ،معنوي
به حقیقت همان اسمی است که آن شیء مظهر و مربوب آن اسم واقع شده  ءشی مبدأ و معاد هر

یه اند که در علم حقّند و هر عینـی از  صور معقوله اسماي اله ،است زیرا ممکنات که اعیان ثابته اند
ورت آن اسم است و همیشه در تربیـت  در علم و عین مربوب همان اسمی است که خود ص ،اعیان

از آن . آن شی معدوم صرف است ،آن شی همان اسم است و بدون آن اسم ،اوست؛ بلکه به حقیقت
بعضی اسـما را داراسـت و تنهـا انسـان اسـت کـه مظهـر جمیـع          ،جا که هر مخلوقی غیر از انسان

راین کامل ترین دایره تعـالی در قـوس   بناب .)179: 1381لاهیجی، (علَّم آدم الاَسماء کُلَّها  :اسماست
ي ا دایره: شود به دو دایره دیگر یا دایره انسانی نیز منقسم مود؛ امصعود و نزول انسان ترسیم می ش

که در بردارندة کل بشریت و فراتاریخ تعالی روان بشري است و دایره اي کوچک تر که مصداقش 
  .ات یونگ منطبق استیقاً با فردیت در نظردایره کوچک دقی يتنها اجزا. سیر فرد انسانی است

  
  نوزایی و تشرف

بقا و رستاخیز در گلشـن راز و   فنا و. رسد فردیت به پایان می فرآیند ،پس از رویارویی فرد با خود
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سایر متون عرفانی مطابق با مرگ آیینی و باززایی در الگوي یونـگ اسـت کـه در قالـب نمادهـاي      
  :شود نوزایی تصویر می

فی االله و نحو و متلاشی گشتن ذرات کاینات در اشعه نـور وحـدت    ءالک به مقام فناوصول س«
من مات « :خیز رفع مطلق تعینات و کثرات استرستا .)45: 1381لاهیجی، (» کالقطره فی الیم ،ذات

ایـن  . )445: 1381لاهیجـی،  ( عینات خواه جسمانی و خواه روحـانی رفع کامل ت ،»فقد قامت قیامته
 :لاهیجی درباره قیامت مـی گویـد  . است گلشن راز نیز با مرتبه وحدت یکی انگاشته شدهمرتبه در 

به یک زندگی که لطافت و تجرد است برآیند و صورت تضاد و اختلاف  ،روح و بدن متحد گشته«
این . )446 :1381لاهیجی، (» به غیر از نور واحد در نظر نیایدتعینات بالکل از ایشان مرتفع گردد و 

  :آورد بیت زیر را برایش شاهد می ،مرگ تبدیلی است که شارح گلشن راز همان
ــوري روي       ــه در گ ــی ک ــان مرگ ــی چن ن

  
ــوري روي    ــه در نـ ــدیلی کـ ــرگ تبـ   مـ

  )247: 1381لاهیجی، (                        
 ی اگرچه ایجاد و اعدام مکـرر دارد زیرا هست ن تعالی هستی و انسان اختلاف استاز این نظر بی  

  .ولی فناي هستی از نوع تبدیلی نیست
 ،یونـگ ( کیفیت فراتر رفتن از خود اسـت  ،ابدیت ،از نظر یونگ. باالله است ءبقا ،مرتبه بعد از فنا

در این مرتبه سالک همچون قهرمان اسطوره در جمع خدایان حاضر مـی شـود و بـه     .)483 :1383
  .پیوندد کل می

. شـود  تکامل بشر و هستی یکـی مـی   ،دو دایره انسانمرکزیت در  ،در مرتبه یکپارچگی یا توحید
خدا که مرکز کل هسـتی اسـت و    :دهد وحدتی اعجاب انگیز مرکز هر دو دایره را بر هم انطباق می

انسانی که تمام هستی را در خود گنجانده و مظهر . هستندیکی  ،خود انسان که مرکز وجودش است
انی که تمام جهان را در خود انس. گوید ان غول آسا میاسم االله است؛ همان است که یونگ به او انس

  ).301 -304: 1383یونگ، (هدف یا نمودي از اسرار روانی است نمایه او به مثابه  دارد و
شود؛ انسان کامل کل آفرینش  جانشین خود برتر می ،انسانی که به کمال برسد ،فردیت فرآینددر 

  .مرتبه محمدي است ،مقام محمود د ایستاده وو در مرتبه مقام محمورا در خود گنجانده 
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تبه جمع الجمع و درون جاي محمود که مقام محمدي است و عبارت از مر ،بعد از رفع غیریت«

نشـان  از مقام فبی یسمع و بی یبصر  ،مکان یابد و متحقق به اوصاف الهی گشته ،ستبقاء بعد از فنا
  .)294 :1381 ،هیجیلا( وحدت گشته و واقف سرّ وحدت گردد یابد و عین

عنصر خاك و روح در کنار . محیط است ونسان مرکب از غایت سفل مرکز و علسلوك عارفانه ا
  :انسان مجلاي نقایص و اضداد است یکدیگرند و

ببــین آن نیســتی کــو عــین هســتی اســت     
  

ــت     ــتی اس ــو ذات پس ــر ک ــدي را نگ   بلن
ظاهر است در زمین چنان که اصـلش   پس انسان که ظاهر است در سماء و« :گوید خوارزمی می  

 و بـاقی   و فـی الأرض االله هو الذي فـی سـماء االله  صفت این است که  ،را انسان بر صورت اوست
  .)619 :1368 ،خوارزمی(» جهات نیز همچنین

  :انسان جانشین خداوند می شود
چـــو کـــرد او قطـــع یکبـــاره مســـافت   

  
ــت       ــاج خلاف ــرش ت ــر س ــق ب ــد ح   نه

وارث انبیـا و مـدار کاینـات و     ،است ستقامت است و در یقین وطن ساختهسالکی که در مقام ا  
انّی جاعلُ فـی الارضِ  «تاج کرامت و خلافت به حکم  .خلیفه االله فی العالم و قطب جهان می شود

خلافت تاج . )262 :1381 ،لاهیجی( شود    می »کن فکان«برسر وي می نهند و او مقصود امر  »خلیفه
او به حکم لقد کرَّمنا بنـی آدم  «: بین نایب و منوب مغایرتی نیستقدرت است و الهی نوعی انتقال 

حـق   ،به آن معنی که به موجب خلق االله تعالی آدم علی صورته. را از ذات خود تعریف کرده است
به ذات و جمیع صفات به صورت او تجلی و ظهور نموده است و او را به مظهریت علم و قـدرت  

انسان در مرتبه یگانگی با  .)367 -368: 1381لاهیجی، ( »وص گردانیده استاَحدیه الجمع مخصو 
  :شود کل دوایر هستی و در مرکز همه خداگونه می

نـه مخلـوق اسـت آن کـو گشـت واصـل          
  

  نگویـــد ایـــن ســـخن را مـــرد کامـــل  
  )330: 1381لاهیجی، (                        
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  دایره و ماندالا
. ي دیـدنی ا اشد و هم به صورت آفریدن نمونهواند هم صورت تصویر ذهنی بنمونه هاي ازلی می ت
از این رو هرگاه بخواهد چیزي  واند جاودانگی را در آن تصویرکندگزیند تا بت انسان شکلی را برمی

باید آن را به شکل تصویرهاي ازلی جاودانگی  ،را بیافریند که به بی نهایت و جاودانگی منتهی گردد
بنـابراین  ؛ )386-387 :1383 ،یونـگ ( با الگوهاي نادیدنی همانند سـازد  جزاي دیدنی رادرآورد و ا

کیفیت قدسی و نورانی که از یک وجود حاضر و نادیـدنی اسـت و موجـب تغییـرات خاصـی در      
  .شود از طریق صورت هاي ازلی دیدنی می ،شود وجدان انسان می

مزدا که خدایان خورشـید   میترا و اهورا ،یراندر ا. دایره از نمادهاي مقدس در ایران باستان است
در هند دایره نماد حرکـت  . )326 :1386 ،هال( شدند اي دور سرشان نمایش داده میبودند با دایره 

دایره مربوط به تصویر . )31 :1376 ،هوهنه( سمان است که با الوهیت مرتبط استپیوسته و مدور آ
نفس جهان  ،شده و به روح جهان ل ترین شکل تلقی میدر نظر کیمیاگران کام دنیاي باستان است و

همان طور که عالم کبیر به « .ن نور مخلوق نسبت داده شده استو به نفس داخل در طبیعت و اولی
کوچک ترین جزء آن مجموع عظیم یعنی نقطه نیز داراي این  ،شکل گرد و کروي آفریده شده است

کره است که بر روي یـک نقطـه قـرار     ،کامل ترین از همه اشکال ساده ترین و. طبیعت کامل است
آن چیزي که کیمیاگران به عنوان نطفه اصلی  ،این تصویر الوهیت است که در ماده نهفته است. دارد

دایـره  . )105-106 :1354 ،یونـگ ( کردنـد  به آن اطلاق می جهان یا زمین بهشت یا فقط شکل گرد
  . گرد است ،جاي مقدس و مجزاحریم عبادتگاه یا هرگونه . معرف الوهیت است

رسـیدن بـه   . یعنی رسیدن به ابـدیت اسـت   ،باالله دهد و مرحله بقاء جاودانگی را نشان می ،دایره
در درون انسـان  » االله و انا الیه راجعون انا«زیرا عمل  زمان است با بسته شدن دایره کمالابدیت هم
حرکـت انسـان   . ستوسط دایره کیهان ا انسان حاقّ و آفرینش کیهان دایره وار است. شود کامل می

در گلشن  ،همان طور که گفته شد. زمین به سوي پدر آسمانی حرکت از مادر ،تکرار آفرینش است
نمونـه هـاي   . ال برسـد کند تا بـه کم ـ  هر پدیده اي مسیري دایره اي را طی می ،راز به غیر از انسان

حرکت حبه و قطره تا بزرگ ترین دوایر از کوچک ترین آفریده مثل  ،ي در گلشن رازا حرکت دایره
  :داند شبستري کل هستی را مانند قطره می .یل آمده استصبه تف... مثل افلاك و

  همـــه اجـــزاي عـــالم چـــون نباتنـــد 
  

  کــه یــک قطـــره ز دریــاي حیاتنـــد     
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ــاز  ــر وي شــود ب   زمــان چــون بگــذرد ب

  
  همـــه انجـــام ایشـــان همچـــو آغـــاز  

ــز     ــوي مرک ــان س ــک از ایش ــر ی   رود ه
  

ــه ن   ــز  ک ــوي مرک ــت خ ــذارد طبیع   ...گ
  جهان از عقل و نفـس و چـرخ و اجـرام     

  
  چو آن یـک قطـره دان ز آغـاز و انجـام      

  )337-341: 1381لاهیجی، (               
از مجموع . ولایت و حتی نفس رحمانی نیز دایره وار است ،نبوت ،کمال تاریخ بشر ،کمال انسان

این ساختار پیچیدة دوایر هـم مرکـز   . مرکز ایجاد می شود دایره هاي متعدد هم ،کمال یابی در عالم
  :آورد ماندالا را به وجود می

فروزانفـر دربـاره   . شوند نیز گفته می» دایره تعویذ«و » خط عزیمت« ،»مندله«و  »مندل«واژه هاي 
بهـاء  (» دایره رسم کنند و درون آن نشینندخطی که عزایم خوانان به شکل « :نویسد خط عزیمت می

و گـاهی   »مرکز«این واژه به معناي دایره است؛ ترجمه هاي تبتی گاهی آن را به . )475 :1352 ،دول
نمایانگر یک مجموعـه کامـل   ) mandala(در واقع یک مندله . محاط با آن مرکز برگردان کرده اند

 :1391 ،الیـاده ( در یک محیط چهارگوش نقـش بسـته انـد   هم مرکز یا غیر آن است که  ،از دایره ها
همگرایـی  . توان بازتاب یا بازنمایی از جهان معنوي در این جهان مـادي دانسـت   ماندالا را می. )57

مودار سیر سالکان تبـدیل  سلوك درونی و ن ،دایره ها در ماندالا آن را به محلی براي تمرکز حواس
را بـه کلـی   اقی و جزئی ست که فانی را به با مثالی یماندالا صورت. )291: 1379 ،کوپر( کرده است

از  بارزترین نماد تأمل و مکاشـفه اسـت و   ماندالا در مشرق زمین. )108 :1386 ،دوبوکو( پیوندد می
تصویر خدا و خویشتن اسـت   هی و ناآگاهی و تمامیت روانی است ونظر یونگ بیانگر وصلت آگا

  .)76-77 :1388 ،مورنو( ر متمایز نیستندزیرا این دو از یکدیگ
مرکـز ایـن   . شـود  حرکتی شکلی دوار ایجـاد مـی   پدیده اي حرکتی و از هردر گلشن راز از هر 

هر قلمرو مسکونی یـا   ،از نظر الیاده. کند محلی است که مقدس خود را به تمامی متجلی می ،دوایر
. مقـدس اسـت  چیـز   مکانی که مهم تر از هـر . نامند هر عالم صغیري چیزي دارد که آن را مرکز می

است چندین مرکز وجـود   یک از این عوالم صغیر ممکن ت و براي هرمرکز اس تمامیت مقدس در
  . وجود انسان است ،نقطه مرکزي هستی. )42 :1391 ،الیاده( داشته باشد

تــو مغـــز عـــالمی زان در میـــانی    
  

  بدان خود را کـه تـو جـان جهـانی      
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مرکـز  همچـون   ،نسبت به دوایر فلکـی  ،انسان چون خلاصه عالم است و مقصود کاینات اوست
و نقطـه   )173: 1381 ،لاهیجـی ( لم است و عالم گرد انسان می گرددجاي انسان در مرکز عا. است
. مرکز نقطـه آغـاز اسـت   . به طور کلی در هر جسمی یک مرکز وجود دارد. دل است ،انسان ياتکا

 نقطه در مرکز قرار گرفت و دایره هستی با اتکـا بـه نقطـه    ،همان طور که در حرکت پرگار آفرینش
زیرا که نقطـه خـال بـه سـبب     « از دل به خال تعبیر شده است ،در رمز شناسی. مرکزي مشکلّ شد

  :مناسبت دارد ،ظلمت با نقطه ذات که مقام انتفاي شعور و ظهور و ادراك است
ــر   ــال دل پ ــت      از آن ح ــاه اس ــون تب خ
  

ــال     ــه خ ــس نقط ــه عک ــت  ک ــیاه اس   »س
  )499 -500: 1381  لاهیجی،(                

جایی که گسست ها بـه تمامیـت و یکپـارچگی منتهـی      ن نقطه سیاه مرکز تجمع اضداد است،ای
  .شوند می

ــالم      در درو ــر دو عـ ــته هـ ــع گشـ جمـ
  

ــاه آدم     ــردد گــ ــیس گــ ــی ابلــ   گهــ
  )103: 1381لاهیجی، (                        

 ،دل انسـانی اصـل   بدان که« :است» قطره خون سیاه« ،در دل نیز مرکزیتی وجود دارد و آن مرکز
خون اشارت به آن اسـت و اصـل    آن قطره خون سیاه است که دل صنوبري محیط اوست و دل پر

آن عکـس   ،که دارد اي به واسطه ظلمت و احاطه ،دل اوست و آن قطره خون که سویداي دل نامند
شـعور و ادراك بـه سـیاهی موصـوف     بیه است و به جهت عدم خال سیاه است که نقطه هویت غی

یه یبچه منبع و مصدر هستی و حیات جمیع موجودات آن نقطه خال است که هویت غ و چنان تاس
 در درون دل او پنهان و مستورآن نقطه خون سیاه است که  ،منبع حیات و کمال انسانی ،مراد است

مرکـز   ،بنابراین به صورت مجـزا  نقطه اتکاست ،زیرا این نقطه وسط ).501: 1381لاهیجی، (» است
هویـت  «قطره خـون سـیاه کـه     ،دل است و مرکز دل ،انسان است و مرکز وجود انسان ،جهان دایره
اما در درون دایره کمال بشري مرکز وجود،  ؛شود است و منبع حیات و کمال انسانی محسوب می» غیبیه

رسد و او منبع و مصدر آفـرینش اسـت؛ غایـت     کسی که دور هستی با او به کمال می. انسان کامل است
در سـاحت  . »لولاك لمـا خلقـت الافـلاك   «: شد بود، هیچ چیز خلق نمی قت است چنان چه اگر نمیخل

اخـتلاف مرکـز خـود     ،در این مرتبه. مقدس اوست که یگانگی رخ می دهد و مدار هستی یکی می شود
  :درونی انسان و خداي هستی آفرین با یگانگی انسان و جهان از بین می رود
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جهــانی    جهــان انســان شــد و انســان   

  
ــانی      ــود بیـ ــر نبـ ــاکیزه تـ ــن پـ   از ایـ

خـود را مشـاهده    ،چه حق در انسان ظاهر شده و دیده وي شده اسـت و بـه دیـده خـود     چنان«  
. کنـد  خود را مفصل مشاهده مـی  ،انسان در جهان پیدا شده و دیده جهان گشته و به خود نماید، می

عالم باشد و تمامـت حقـایق عـالم مظهـر     انسان مظهر اسم االله است و باید که شامل جمیع مراتب 
حقیقت انسان زیرا جمیع اسما تحت اسم االله مندرجند؛ پس حقـایق تمامـت مراتـب و تعینـات در     

  ).97: 1381لاهیجی، (» مندرج خواهد بود ،تحت حقیقت انسانی که مظهر آن اسم جامع است
که ایـن نقطـه در عـین     میرس یمبه نقطه اي  میده یموقتی دوایر مجزا را در درون یکدیگر قرار 

شـود  مرکـز دایـره انسـانی و بـاز مرکـز جهـان محسـوب مـی         ،است اش يفرد حال که مرکز خود .
تعـالی در   فرآینـد زیرا کامل کننده  وجود پیامبر اسلام است ،نقطه ماندالا در گلشن راز نیتر يمرکز

  .سان کامل قطب دوایر استان. پیوندد شود و به مبدأ می هستی است؛ جایی است که دایره بسته می
از مسـیح نیـز در    ،به غیر از پیامبر اسلام به عنوان انسـان کامـل   ،در گلشن راز و مفاتیح الاعجاز

توان فهمیـد کـه از نظـر او     از اکثر عبارات ابن عربی می. جایگاه انسان کامل فانی سخن رفته است
ا نزدیک تـرین کـس بـه حقیقـت     ر)ع(علی  وي .عیسی علیه السلام داراي مقام ولایت مطلق است

در مواردي هم عیسی را خاتم ولایت  داند اما ا خاتم ولایت خاصه محمدي میمحمدي و موعود ر
خـاتم ولایـت بـودنش تصـریح      خواند و بر فضیلتش بر جمیع افراد امت محمـدي و بـر   مطلقه می

تشتت وجـود   کامله مصادیق ختم ولایت و انسان اما دربار؛ )شصت وسه :1381لاهیجی، . (کند می
ین اول و مظهر اسـم جـامع االله   حمدي که عبارت از ذات احدیت است به اعتبار تعحقیقت م. دارد

خوانـده  ل عقـل او در اصطلاح حکمـا   و بی واسطه از حق صادر شده است ،)21: 1381لاهیجی، (
ادر حقیقت محمدي که صادر اول است دلالت بر مقام بی واسطگی بین خدا و اولـین ص ـ . شود می

. کند؛ تولد مسیح به واسطه نفخ روح است همین مقام بی واسطگی درباره مسیح نیز صدق می. دارد
و یگـانگی بـا خـود    مسیح و محمد به مرتبه تحقق ) 268: 1381لاهیجی، (» الولد سرّ ابیه«به حکم 

 ،تابعتقلبی که به حسن ارشاد و م -2صلبی  -1 :زیرا نسبت فرزندي سه نوع است برتر رسیده اند
به نهایـت   ،نسبت حقی حقیقی که تابع به برکت حسن متابعت-3. دل تابع در صفا مثل متبوع گردد
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. )268: 1381 لاهیجـی، (و تابع و متبوع یکی گـردد   برسد ،مرتبه کمال که جمع و فرق الجمع است
  :یگانگی با خویشتن است ،یا به تعبیر یونگ» الولد سر ابیه«این مرتبه همان 

  س وحـدت دیـر جـان اسـت    جناب قـد 
  

  کـــه ســـیمرغ بقـــا را آشـــیان اســـت  
ــار    ــن کـ ــت ایـ ــدا گشـ   ز روح االله پیـ

  
ــدار      کـــه از روح القـــدس آمـــد پدیـ

  )564: 1381لاهیجی، (                     
 از این جهت مسما بـه روح االله اسـت  یت جمع حضرت الهیه است و تعین عیسی از باطن احد«

ر اسم جامع االله است و اسم االله از حیث صورت جبرئیلی نـافخ  زیرا که او روح کامل است که مظه
نشـاي طیـر   احیاي موتی و خلق و ا ،اوست؛ نه اسماي دیگر و از جهت آن که عبداالله حقیقی است

اضـافه االله بـه اسـم     ،ملاك انسان کامل در این جا .)565: 1381 لاهیجی،(» از وي به ظهور آمد... و
از  ،در سـوره مـریم   :به اسم عبد فقط دو بار به کار رفته اسـت » االله«از سویی در قرآن اضافه . است

و مورد دوم درباره پیـامبر   )30 ،مریم( »انی الکتاب و جعلنی نبیاقالَ إنَّی عبدااللهِ اتَ« :)ع(قول عیسی 
  .)69 ،جن( »وه کادوا یکونونَ علیه لَبدِاًو انََّه لمَا قام عبدااللهِ یدع« :اسلام

در » االله«ناشی از نظریه مـلاك اضـافه اسـم     ،تشتتی که درباره مصداق انسان کامل رخ داده است
وینفلـد دربـاره نفـوذ    . توجه بسیار شده اسـت  ...در گلشن راز به مسیح و عروج وي و. قرآن است

معتقـد بـه آشـنایی شـیخ و ارتبـاط سـفرا و        ،برخی عقاید و اقوال نصاري در منظومـه گلشـن راز  
را ضـعیف و سـاده لوحانـه     نظري که دکتر زرین کـوب آن . استندگان از دربار پاپ به تبریز نمای
شبسـتري و لاهیجـی ایـن     ،اساس توجه به مسیح در آراء ابن عربی است که به تبـع وي . شمرد می

  .)324 :1385 ،زرین کوب( گسترش داده اند را ادامه و بیشتر مسأله
نسـاء،  ( »لن یستنکف المسیح اَن یکونَ عبداً للـه « :یده استبه مرتبه فنا رس ،مسیح با عروج خود

  :این مثال براي کسی است که اکمل همه است. مسیح فانی است .)172
ــد      ــالم نپایـ ــن عـ ــدر ایـ ــودش انـ وجـ

  
ــد    ــز نیایـ   بـــرون رفـــت و دگـــر هرگـ

  )257: 1381لاهیجی، (                        
و به عالم علوي که بـه مثابـه    جوید میمادر طببیعت دوري از  ،به تعبیري کند و مسیح عروج می

    :کند میرو  ،پدر است
ــرد ســفر شــد  ــالغ و م ــد        چــو گشــت او ب ــدر ش ــراه پ ــت، هم ــرد اس ــر م   اگ
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  عناصر مـر تـو را چـون ام سـفلی اسـت     

  
ــاي علــوي اســت    ــد و پــدر آب   تــو فرزن

ــه    ــت از آن گفت ــرا    اس ــاه اس ــی گ عیس
  

ــالا    ــه بـ   ...کـــه آهنـــگ پـــدر دارم بـ
  )569 -570: 1381لاهیجی، (              

برده شـود، حکایـت از اتحـاد زمـین و      وقتی پیکره مادي به اعلی علیین یعنی به قلمرو روح فرا
 ،از تلفیق و یکپارچگی مـادر زمـین و پـدر آسـمان    . )57 :1368 یونگ،( آسمان یا ماده و روح دارد

رکز است و در نقطه سیاه دل و مرتبه انسـان  دهد؛ آن چه که ویژگی م وصلت مقدس اضداد رخ می
. رسـد  سالک به مرتبه تأنیث خـلاق مـی   ،در مقام یکپارچگی زمین و آسمان. شده بود کامل نیز ذکر

تولـدي کـه بـا سرشـتن وجـود       تولد ازلی و در مرتبه تولد ثانوياین تأنیث در مرتبه مابعدالطبیعی 
درك و فهـم   ،سازد روحانی را در وي شکوفا میراز برتر حیات  ،عارف بر الگوي این صورت برتر

. شده است و شامل و جامع دو ساحت منفعلانه و فعالانه است؛ دو سـاحت روحـانی و جسـمانی   
عیسی و حوا  گوید داند و به همین خاطر می موضوعی که ابن عربی مصادیق آن را عیسی و حوا می

آن ها بر کمال عیسی دلالت  از و شرحشواهد گلشن ر. )253-261 :1383 ،کربن( خواهر و برادرند
در این جا براي مرکز دایره هستی دو نقطه باید تصور کرد؟ آیا شکل هندسی اکمل در آیا اما  دارند

  کمال محمدي و مسیح یکی است؟
زیرا دور با وي به اتمـام   است )ص(مخصوص حضرت محمد  ،دایره که کامل ترین شکل است

  :رسد می
ــر آمــ ـ   ــین آخـ ــه عـ ــی اول کـ د   زهـ

  
ــد       ــاطن آم ــین ب ــه ع ــاهر ک ــی ظ   .زه

  )183: 1381،یجلاهی(                        

همچون هر مرکزي مجمع اضداد است آن گونه که نقطـه سـیاه دل بـود یـا مرتبـه      ) ص(محمد 
مسیح در . مربع است ،تأنیث خلاق عیسی؛ اما هندسه اي که کمال ناپیداي مسیح را نمایان می سازد

   :آسمان چهارم است
هر آن کس کـو مجـرّد چـون ملـک شـد        
  

  چــو روح االله بـــر چــارم فلـــک شـــد    
رمز تربیع عبـارت از تجسـم   ). 567: 1381لاهیجی، ( فلک چهارم منشأ و محل روح قطب است  

فلاسـفه قـدیم   . )113 :1354 ،یونـگ ( کنـد  تقیم خداست که در آفرینش خود تجلی میکمابیش مس
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سم یا زمین باشد و مریم باکره را رمز و علامت جسـم تلقـی   قائل به یک عنصر چهارم بودند که ج
به این ترتیب آن ها عنصر مونث را به تثلیث طبیعی افزودند و به ایـن وسـیله تربیـع یـا     . کردند می

به گفته یونگ چهار نشانه اي که در کلیسـا اطـراف مسـیح تصـویر     . چهارگانه دایره را ایجاد کردند
 ،فلـک چهـارم   :با علامت چهار قرین است و مسیح در مرکز آن هاست. ندهبانان قداستنگ ،شده اند
اما در میان دوایر تودر توي گلشـن راز   رمز روان زنانه است و حضور مریم؛ عدد چهار که ،صلیب

وجود دارد؟ دایره رمز ابدیت است و کره حس را به چهـار تبـدیل    چه ارتباطی میان دایره و تربیع
دایـرة آسـمانی و   ) کمال(تمامیت « .دو شکل کنار یکدیگرند هر). 121-125: 1354یونگ، ( کند می

ر بـردارد نماینـده   چهار گوش بودن زمین که اصول یـا عناصـر یـا خـواص روانـی چهارگانـه را د      
طور که اتحـاد   است همان ن ماندالا عبارت از مقام یک رمز اتحاد دهندهبنابرای. ندجامعیت و اتحاد

شکل دایره یـا کـره بـه    . )160 :1354یونگ، (» شود صلیب نمایان میوسیله مسیح و خدا و بشر به 
. در نظر بسیاري از نیاکان ما رمز و نشـانه الوهیـت بـوده اسـت     ،طوري که متضمن رقم چهار باشد

راهـی اسـت بـراي بـه دسـت آوردن       ،تبدیل چهارگوش به سه گوش و بعد از آن گرد کردن دایره
ر نماینده رمزي اجزاء و کیفیـات و جنبـه هـاي وجـود فـرد      رقم چها. سنگ فلاسفه یا اکسیر اعظم

  .)107-112: 1384،ستاري( ویر خدا خالق جهان توأم بوده استیکتاست و همیشه با تص
دایره تقسیم شـده بـه چهـار قسـمت یـا       :دایره به صورت هاي متعددي با مربع ترکیب می شود

. لـت توجـه و پرسـتش اسـت    داراي چهار قسمت عمده به صورت شکل هـاي متعـدد بیـانگر حا   
آخـرین مرحلـه تکامـل درونـی یـا همـاهنگی        ،ماندالا یا دوایر متحدالمرکز. )103: 1384ستاري، (

تحول و تکامل مربع به دایره در ماندالا شبیه به تکامل یـافتن تبلـور مکـانی نیروانـا بـه      . معنوي اند
دایـره بـا   . استتن به آسمان همان عبور از زمین و رفمرحله معلوم بودن اصلیت است که در شرق 

شکلی که از حرکت هسـتی  . )31 :1376هوهنه، ( خود نمایانگر تغییرات زمینی است حرکت پویاي
حصـار مربـع قـرار    و مرکز آن متصور می شود، ماندالایی است که در مرکزي ترین دایره خود، در 

تربیـع بـا یـک عامـل     . تو مرکز اس ورود به آخرین مکان قدسی دایره گرفته است و مربع، دروازه
یت و نبوت را نیم دایـره  اگر هر یک از دوایر ولا. زمینی در نزدیک ترین مکان به کمال نهایی است

انّـی اولـی   « :مسـیح اسـت   ،در جانب نبوت نزدیک ترین نبـی  ،نسبت به زمان محمدي ،فرض کنیم
از سویی تربیع که ضـمیر  . )281 :1381 ،لاهیجی( »ن مریم فانهّ لیس بینی و بینه نبیالنّاس بعیسی ب
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به این ترتیب ایـن همـان زهـدان یـا     «. همان آنیما یا هیکل زنانه است ،کند ناخودآگاه را مجسم می

همان طور که زمین خود به عنوان مادر خدا تلقی شده بـود؛   ،پرورش دهنده تربیع و مادرِ خداست
چنـان چـه    ،اصل شر وجود ندارد اما از آن جا که در عقیده تثلیث جایی براي زن و همچنین براي

در . )122 :1354 ،یونـگ (» اصل شر نیز جزئی از آن خواهـد شـد   ،رمز دین به صورت تربیع درآید
سـالک بـه    ،در مرحله چهارم از دید لاهیجـی  .گلشن راز چهار مرحله براي سلوك ذکر شده است

یع با تبدیل به دایره اسـتحاله  شر در ترب. )288 :1381 ،لاهیجی( رسد نماز یا به عبارتی به معراج می
  :شود که این ابیات نیز بررسی شوند همراهی تربیع و دایره در گلشن راز وقتی آشکارتر می. یابد می
ــد گشــت ظــاهر       ــد در مــیم احم   اح
  

  اول آمـــد عـــین آخـــر   دریـــن دور  
میم احمد اشارت به دایره موجودات اسـت کـه مظهـر حقیقـت      :گوید لاهیجی در شرح بیت می  

   :دي اندمحم
  ز احمــد تــا احــد یــک مــیم فــرق اســت

  
  جهــانی انــدر آن یــک مــیم غــرق اســت  

حـرف مـیم در   « :دهد که از مضراب هاي چهار است در ادامه دایره میم را به عدد چهل ربط می  
فامـا از روي کلیـت هـم     ،یت لاینحصرندمراتب موجودات اگرچه از روي جزو عدد چهل است و

: 1381لاهیجـی،  ( »مجلا و مظهر حقیقت محمـدي انـد   ،مرتبه کلیچهل است و مجموع این چهل 
  .ي که در تربیع قرار گرفته تصویري کهن و دیرینه استا دایره. )21 -22

ن ها در سلوك آیی ماندالا و مربع و نقش آ اما در این جا نکتۀ دیگري است که بر اشتراك و هم 
از نظر ابن عربی اگر خدا با . کند مسی نزدیک میي که این دیدگاه را به نظریه هرا نکته. دلالت دارد

انسان نیز با شـناخت او در قلـب خـویش بـه او حیـات       جود خویش به انسان حیات داده است،و
دقیقـاً همـین   «. )154: 1366 ،پارسـا (» فَترَبوبهِ و تَتَّسـع  ةًالصوفَهو غذاء لهَ کالماء یتخَللّ  و« :دهد می

کند که عبارت است از این کـه   هی را بر عارف الزام میتصور است که خدمتی ال مبناي این ،اندیشه
. )362 :1383 ،کـربن (» کنـد  ود خویش و همه خلقت تغذیه میبوب خویش را از وجحپروردگار م

شرایط ظهور احکام  ،ه نیز که عالمش می خوانیمراتب موجودات امکانی« :در گلشن راز آمده است
 ،اگر جرم و مجـرم نباشـد   خالقیت خالق را ظهور نباشد و ،اگر مخلوق نباشدچه  ،اسماي الهیه اند

  :احکام غفور و روؤف و راحم و منتقم را ظهور نباشد
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  ظهور تو به من است و وجـود مـن از تـو   
  

  »سـت تظهـر لـولاي لـم اکـن لــولاك     و ل  
  )13: 1381لاهیجی، (                         

ظرفی که استحاله یا پروراندن خدا در انسـان در آن رخ  . خدا را پرورد و انسان خدا انسان را می
در «لا مانـدا  هـاي این ظرف شکلی ماندالایی دارد زیرا نماد. به ظرف هرمسی موسوم است ،دهد می

ظرف کیمیـایی یـا ظـرف هرمسـی همـواره بـه       . )77 :1388،مورنو(» حکم زادگاه یا ظروف زایشند
اوي راز کیمیادانان ظرف را ح ـ .کنند و ثمر می دهند ل میمعناي محلی است که عجایب در آن عم

رمزي است از موجود الهی که تاکنون در «. )236 :1385،و گربران شوالیه( زندگی متوالی دانسته اند
ت کـه  شود یا رمز ظرف و مکانی اس جسم مخفی و مکتوم بوده است و اینک استخراج و احیاء می

 ،همان طور کـه تربیـع  . )205 :1354 ،یونگ(» دهد ر آن رخ میاستحالۀ انسان به یک موجود الهی د
پروردگار مؤنث « :انسان برتر را در خود می پروراندماندالا نیز  ،زهدانِ پرورش دهنده مادر خداست

 ،کـربن ( »کنـد  خود نیز از جمال او تغذیه میدهد و  که بندة محب با دلدادگی خویش به او غذا می
ي ا پیوندد و نیز دایره به مادر میل انسانی در محلی که از طریق نماد تربیع بنابراین کما. )469 :1383

رمز یکسانی از نظریـه   ،این الگوي دیداري. دهد رخ می ،که نماد زندگی هاي متوالی و مجدد است
ی را در یگـانگی خـود   همچنین ماندالا نمودار ظهور عشق است که اجزاي کل هست. هرمسی است

و نبی و ولی است حاد محب و محبوب و عاشق و معشوق ات» یحبکم االله«مقام زیرا  کند متجلی می
  :و مجمع اضداد و تعانق اطراف است

ــام ذات او دان  ــود مقــ ــت خــ   حقیقــ
  

ــان    ــر و ایمـ ــان کفـ ــامع میـ ــده جـ   شـ
  )241-1381:247لاهیجی، (                 

مشـرق و مغـرب    ،هیـت در توست که به نسبت فاصله با مرکـز یعنـی عـالم الو    در این دایره تو
  :شود تعریف می

ربوبیـت  . رسـد  مشرقی است که فیض از او به عالم ربوبیت مـی  ،عالم الوهیت نسبت به ربوبیت
 ،فرد از افراد مشرق است و باز هر عالم و هر مرتبه و هر ،نسبت به برزخ و برزخ نسبت به شهادت

مغربی است کـه در   ،به اعتبار دیگرمشرقی است که آفتاب اسمی از اسماي الهیه از او طالع شده و 
  .تعین او نور آن اسم مختفی گشته و دل انسان مظهر صدها هزار مشرق و مغرب است
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ــدیش  ــم بینـ ــارب هـ ــا مغـ ــارق بـ   مشـ

  
ــیش     ــی ب ــدارد از یک ــالم ن ــن ع ــو ای   چ

  ) 117: 1381لاهیجی، (                        
بـه معنـاي خـتم کمـال یـابی       ،ع عیسوياما مرکزیت دایره هستی در کمال دایره محمدي و تربی

سرشار از سرنوشت فردي است و تنها تحقـق همـین سرنوشـت     ،هرکس حامل ماندالاست. نیست
حرکـت دوار هسـتی همچنـان راه    . )78: 1388 ،مورنـو (» کنـد  است که زندگی را معنادار می فردي

  :را همه دارندزیرا نفخه عیسوي  ندانسان نیز همپاي هستی عروج می ک. پوید کمال را می
ــم از االله  ــیشه ــت  در پ ــانی اس ــو ج   که از روح القدس در وي نشـانی اسـت      ت

ــوت    ــس ناس ــلاص از نف ــابی خ ــر ی   اگ
  

ــوت    ــاب قـــدس لاهـ   درآیـــی در جنـ
  .)567: 1381لاهیجی،(                      

  ها نوشت پی  
در بـاب ولایـت بـر شـیخ      تاثیر اندیشۀ ابن عربـی «). 1391(.ریاحی زمین، زهرا و حسین طاهري: رك -1

). 1390( .؛ صـلاحی، عسـکر و سـید مهـدي صـادقی     157-186: 41اندیشه دینـی، ش  . »محمود شبستري
ششـمین  . »عربی در مثنوي گلشن راز شیخ محمـود شبسـتري   بررسی تمثیلات تئوري وحدت وجودي ابن«

فکر عرفـانی سـید محمـد    عربی بر ت تأثیر ابن«). 1390(.، جمشیدهاي ادبی؛ جلالی شیجانی همایش پژوهش
 .آبادي ، بتول و سمیه شجاع تقی؛ مهدوي39-58: 23ش ، 7س. شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره. »نوربخش

علـوم  (ادبیـات عرفـانی   . »عربی شارحان گلشن راز از اعیان ثابته و تطبیق آن با آراي ابن خوانش«). 1390(
هـاي دیگـري کـه بـه بررسـی       و نمونه 1387یدیان، ؛ حم155-180: 5، ش 3دوره ). انسانی دانشگاه الزهرا

  .پرداخته است... مختلف به ویژه تیموریان و صفویان و هاي عربی در دوره انعکاس آراي ابن
  :نامیده می شود» درد«آن چه در غزلیات عطار  -2

  کان درد بندیان را دایم کلید آمد/ در قعر جان مستم دردي پدید آمد 
وجـع و الََـم در زبـان    این درد هیچ ربطی به آن چه معـادل  . سخن عطار است درد یکی از کلمات محوري

یی مور ذوقی و حقایق روحانی و چیزهـا بلکه آمادگی روحی انسان است براي پذیرفتن ا عربی است ندارد
  .)337 :1385عطار،(کت سالک به سوي مقصود است که می تواند انگیزة کارهاي اساسی شود و نیروي حر

در دایره فرد نظیر زنی است که بر ابن عربی متجلی شد یـا جنـی لعبتـی کـه در عبهـر العاشـقین،        آنیما -3
عـین   .او را شـیفته خـود مـی کنـد     ،روزبهان با وي سخن می گوید و یا زنی که در واقعه هاي نجم الـدین 

برآمدنـد و   نوري دیدم که از وي جدا شد و نوري دیدم که از من جدا شد، هر دو نـور «: القضات می گوید
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. )318: 1383، پورنامـداریان ( »یر مانده بودمحوقت در این حال متمتصل شدند و صورتی زبیا شد که چند 
چنان که هرگاه دم «: این نور در واقعه هاي نجم الدین کبري نتیجه عشق است و از نَفَس وي بیرون می آید

، کسی نیز در آسمان از نفسش آتش بیرون منرون می آمد و همراه آتش نَفَس برمی آوردم از نَفسَم آتش بی
م که آن کس کیست؟ بعدها دانست آن جا که دو آتش به هم می رسند من مدت ها نمی دانستم در ...می آمد

   ).317: 1383پورنامداریان، (» شاهد من در آسمان است
  :سته براي زن درون به کرات آمده ادر ترجمان الاشواق ابن عربی همین معناي دوگان -4

  .)91: 1378ابن عربی،( تُحیی به عیسی کأنَهّا عند ما/ یحیی إذِا قتََلت باللَّحظ منطقهُا 
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  ششم ةاي ناشناخته از سد  هاي عرفانی در رساله سنجی نکته
  

  محمدفرید راستگوفر - فرسید محمد راستگو
  

  چکیده
عرفانی ارزشمندي است بـه   ۀگرانبهاي استاد دکتر اصغر مهدوي، رسال ۀهاي کتابخان نسخهجمله از 

هاي آغاز و انجام و بـه دسـت    ششم که به دلیل افتادگی ةزبان فارسی و به گمان بسیار از آغاز سد
بررسی این رساله . آن  است و نه نام نویسنده شده آن، نه نام رساله شناخته دیگري از  نرسیدن نسخه

دهد که گوینده عارفی دانشـمند از   که به گمان بسیار بازنوشت مجالس پیري عارف است نشان می
افزون بر آگـاهی بسـیار از قـرآن و     که بوده کسانی چون احمد غزالی و عین القضات همدانی  گونه

معرفـی ایـن   . هاي عارفانه نیک آشنا بوده اسـت  حدیث و علوم شریعت با سلوك صوفیانه و تجربه
. موضوع جستار حاضر اسـت آن،   رفانههاي  ناب و نایاب عا سنجی  اي از نکته بازنمایی پاره ورساله 

گفته از سر تجربـه و آزمـودگی    نویسنده  آنچه که نشان آشکاري هستند بر این  هاي عارفانه این نکته
 یدل و دید نویسنده را فراخ ها و آزمونها تجربه  این. نیست بوده است و بازگویی سخنان دیگران

ذهن و زبان او را بـه  اند و  ور و شعور آشنا ساختهدیگري از ش   گونهاند و او را با  و روشنا بخشیده
  . دان سنجی و نغزگویی توانا کرده نکته

  

  هاي کلیدي واژه
  عرفانی، مجالس، منازل سلوك، زبان مرغان، شاهدبازي، تأویل، هویت   رساله

                                                
 نویسندة مسؤول( دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان( 

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان   faridrastgoo@yahoo.com  
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  درآمد

ششم و   از سده عرفانی کهن و بسیار ارجمند  بر یک رسالهگذر و نظري  ،آید گفتاري که در پی می
بـا گزارشـی کوتـاه     همـراه  ،هاي عرفـانی آن  سنجی ها و نکته ها، نوآوري اي از دیدگاه بازنمودن پاره

نیمی از کتاب بـوده، نـه    شامل بیش و که کم آن هاي آغاز و پایان که به دلیل افتادگی است آن  درباره
اي به نـام نویسـنده یـا    متن نیز اشاره جایی ازدر . نام نویسندة آن شناخته است و نه نام خود کتاب

بتـوان  آن   بـاره تـا در  اسـت  مـده دیگـري از آن بـه دسـت نیا     هتاکنون نیز نسـخ  وخود کتاب نشده 
  .هایی به دست آورد آگاهی

  
  معرفی رساله

تنها نسخه به دسـت   اندپژوه نوشتهپژوه برجسته استاد محمدتقی دانش شناس و نسخه که نسخهچنان
آقاي دکتر اصـغر مهـدوي بـوده اسـت کـه اسـتاد        کتابخانههاي یکی از نسخه رسیده از این رساله

  :اند هی در باب آن نگاشتهمعرفی کوتاپژوه  دانش
هـاي  روزي به کتابخانۀ دوست دانشمندم آقاي دکتر اصغر مهدوي رفتم و به بسیاري از نسـخه «

مـدتی بـا   . ها کتابی عرفانی به فارسی دیدم و شیفتۀ آن شـدم از میان آن بهاي ایشان نگریستم؛ گران
ست و کی نوشـته شـده، روشـن    یکدیگر در آن نگریستیم و هر چند خواستیم بدانیم که از آن کی ا

اي که بـر لبـۀ آن هنگـام بسـتن     این نسخه به گواهی نوشته. نشد زیرا صفحۀ عنوان و دیباچه ندارد
  .شود و نیمی از آن بر جاي مانده است، باید درست نیمۀ کتاب باشدکتاب دیده می

اسـت،  هاي هفت و هشت نوشته شده و به خط نسخ درشت روشـن  این نسخه ظاهراً میان سده
هـا  کشـیده شـده و عنـوان    ،ترگویا تازه ،ها خطی سرخآیات و اخبار در آن معرب است و روي آن

 -17 11برگ سمرقندي به انـدازة   92این نسخه داراي  .تر و به شنگرف نوشته شده استدرشت
 17ن کتـاب در ایـن نسـخه،    از مـت  .اندسطر نویسانیده 17متر است و در هر صفحه سانتی 23 16

بسم االله "یا  "اعتصمت بالحی الذي لا یموت"ها عبارت ست و در آغاز بیشتر آنبخش باقی مانده ا
  .شوددیده می "بسمله"یا " الرحمن الرحیم
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کـرده و در هـر   هاي پیر عارفی است که براي مریدان امـلا مـی  ها مانند مجالس یا سخنرانیاین بخش
عبارات کتاب به سخنان احمد غزالـی و  . نموده استن را به روش عرفانی تفسیر میمجلسی آیاتی از قرآ

  ).328: 1337 ،پژوه دانش(» بک تأویل باطنیان هم به دور نیستماند و از سعین القضات همدانی می
هـا   اند و در همین تندنویسـی  کرده اي از مریدان و شاگردان تندنویسی می گونه مجالس را پاره این
و عیب و ایرادهاي دیگري راه ها  شدن و پیش  ها، پس رت طبیعی و ناخواسته چه بسا افتادگیبه صو

روي که سخن پیـران را   از آن نیز ویژه بازنویسان مجالس پیران طریقته بازنویسان ب .یافته است می
تار کوشیدند تا عین سخن آنان را بنویسـند و در سـاخ   دانستند، می سخنی فراتر از سخن دیگران می

هـا بـراي خواننـدگان     تا در این گونه نوشته اي شده است امر زمینهو همین  دست نبرند ها زبانی آن
بـراي شـنوندگان نخسـتین     ها هایی دیده شود که بسیاري از آن ها و آشفتگی ها، نارسایی بعدي ابهام

  .آشکار بوده است هاي حضور در مجلس ها و نشانه ینهبر بنیاد قر آنها
چـه بـه نـام     کـه آن  انـد، چنـان   کرده سخنان را گزینش و تلخیص می اینمجالس گاه نویسندگان 

و ) ده :1376مجاهـد،  : رك(مجالس احمد غزالی چاپ شده، خلاصه و گزینشی از مجالس اوست 
   .آورده است هایی را از پی می چه بسا ابهام و نارسایی ها ها و تلخیص گونه گزینش اینپیداست که 

 داشـته  مـی   کاسته و بـازنویس را وا  ها را می گونه کتاب گاه ارزش و اعتبار این گویا همین مسائل
رفتن خود بکوشد و هم آن را به نظر و نگاه شیخ برسـاند و بـا گ ـ    است تا هم در پیراستگی نوشته

که کسان  که ابن جوزي پس از اشاره به این چنان ؛خویش را اعتبار دهد  امضا و توقیعی از او نوشته
در  واي یاد کرده که خود آن را دیـده بـوده    نوشتند، از نسخه ي سخنان احمد غزالی را باز میبسیار

امضا کـرده و   را  هاي غزالی را باز نوشته بوده و غزالی خود با خط خویش آن کسی گفته ،آن نسخه
  ). نه :1376، زالیغ: رك( ها سخنان من است این بوده گفته
بازنویسـی   را ایـن سـخنان  یسـان مجـالس و یـا خـود گوینـده،      تندنو ، گاهی نیـز گمان بسیار به

انـد و سـاخت و سـامان نوشـتاري      کـرده  ها را دگرگون می اند و چه بسا ساختار گفتاري آن کرده می
شاید بتوان طبقـات الصـوفیه انصـاري و روضـه الفـریقین      . اند بخشیده ها می رساتر و شیواتري بدان

  ).پنج :1359، خمرکی: رك(ست مروي را از این شمار دان ءابوالرجا
گواه این نکته که این متن عرفانی بازنویسی مجالس شیخی عارف است، جـز سـاختار کتـاب و    
نوع مضامین و مطالب آن، یکی پراکندگی مطالب و مباحث است و نداشـتن نظـم و سـامانی از آن    
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ت و لام ـدر اجزاي جهایی  و گاه آشفتگی ها پس و پیشی ،دیگر ؛شود ها دیده می دست که در کتاب

  پراکنده و آشـفته بنویسـد و نوشـته   اي کتاب خود را چنین  نماید نویسنده عبارات که بسیار دور می
کـه کسـانی پرسشـی     هـایی گویـاي ایـن    عبـارت سـوم،   ؛خویش را چنین دشوار و نـاهموار سـازد  

  :مانندهایی  است، عبارت داده میاند و شیخ پاسخ  پرسیده می
 .)73برگ (» خواند چه معنی دارد؟قت نماز چیست و نماز را ذکر میسؤال کردند که حقی« -

  .)78برگ (» لرَسوله و ةُللَّه الْعزَّ وسؤال کردند در تأویل کلمۀ «  -
  .)40برگ (» دگویمی -صلوات االله علیه -سؤال کردند در معنی این خبر که سید « -

گویا بـه   .آید آمده است و می پیش می ها بیشتر در مجالس وعظ و بحث و درس گونه پرسش این
بـا ابهـام و    گـاه عبارات شیوایی و رسایی لازم را ندارنـد و   ،همین دلیل است که در موارد بسیاري

کرده و به همین می یدور نیست که کسی از مریدان شیخ سخنان او را تندنویس. همراهندپیچیدگی 
در مواردي مـتن مـبهم و نارسـا     ،شده و در نتیجه یا پس و پیشهایی از قلم او افتاده گاه واژه دلیل
هایی باشد کـه از سـوي   تحریف و تصحیف پیامد ها نیزچه بسا بخشی از نارسایی البته ؛است شده

  .کاتبان در نسخه راه یافته است
هفـده   شامل پژوه و در شمارش استاد دانش ده بخش اصلی استجفراهم آمده از ه ساختار متن

تنها د و شوآغاز می» بالحی الذي لا یموت اعتصمت«اصلی کتاب با عبارت هاي بخش. است بخش
تواند سر نخـی باشـد بـراي    همین می .اند شروع شده» بسم االله الرحمن الرحیم«هاي اندکی با  بخش

 یـا نـه   اي هستنیز چنین شیوه هاي دیگريها و کتابنشانی از مؤلف که آیا در نوشتهپا یافتن رد .
هاي خطی  نسخه یافته نشد و شاید با بررسی دیگراي عرفانی در دسترس، چنین شیوههاي در کتاب

  . نشانی یافت شود
ایـن   ،که در بسیاري موارد است هر بخش اصلی به چند بخش فرعی با عنوان فصل تقسیم شده

اي از  مطلـب تـازه و گسسـته    ،یعنی مطلب فصل بعـدي  ؛نمایند ها درست و سنجیده نمیبنديفصل
ادامـۀ مطلـب    ،بلکه کاملاً و آشکارا آغاز فصل جدیـد  نیست تا نیاز به عنوان فصل باشد قبلفصل 

فصل یک جا نیز در آغاز بخش هشتم و   کلمه. نارواست ها از همفصل قبلی است و جدا کردن آن
  .آمده است» ...اعتصمت باالله«پیش از عبارت 
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  زمان تألیف کتاب
پژوه با توجه به کاغذ و پژوه توانا استاد دانش که نسخه، چناناین کتاب که در دست است تنها نسخه

کـه اصـل کتـاب    هاي هفت و هشت نوشته شده باشد اما اینسده هاند، باید میانخط آن اشاره کرده
سـخن بـه میـان     521بار در متن از سال  البته یک. مربوط به چه زمانی است، درست دانسته نیست

که بخش پایانی کتاب نیز هست،  18که مؤلف در آغاز بخش یح اینتوض. آمده که قابل توجه است
و کیستی و چیسـتی آن  ) 82نمل، ( »أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ«  گاه که دربارة تفسیر و تأویل آیهآن

اي با وجـود حضـرت   دهد و روح آن را به گونهگوید، تأویلی تازه از آن به دست میدابه سخن می
   :گویددهد و میتطبیق می) ص(یامبرپ

یسـت و یـک   آن دابه خواهد بود به حقیقت وقت انقراض عالم، اما حقیقت آن دابه پانصـد و ب «
  .)88 برگ( »سال است که کشف شده است

بوده است  521نوشته سال گفته یا میکه مؤلف این سخنان را می زمانی آیداز این عبارت برمی 
  .روشنی بر روزگار مؤلف و تألیف این کتاب باشد تواند نشانو همین می

سال از تولد یا بعثت  521ابهام نیست و درست دانسته نیست که مقصود، گذشتن البته این عبارت بی
تولد یا بعثت آن بزرگـوار باشـد    ،اگر مقصود. سال از هجرت آن بزرگ 521است یا گذشتن ) ص(پیامبر

تـر نیـز    مناسـب  »بیست و یک سال است که کشف شـده اسـت   حقیقت آن دابه پانصد و«که با عبارت 
ایـن تـاریخ   ) اگر مبدأ را بعثت بدانیم(سال  13یا حدود ) اگر مبدأ را تولد بدانیم(سال  53هست، حدود 

 508یـا سـال    468سال  است گفته نوشته یا میبه عقب خواهد رفت و زمانی که مؤلف این بخش را می
 521انـد، همـان سـال     شـده  حسـاب مـی   آن ها بر بنیاد بدانیم که تاریخ خواهد شد و اگر مبدأ را هجرت

  .خواهد بود
  

  نویسنده
آید تا نشان دهد که نویسنده چه کسی بوده است امـا همـین   متن موجود چیزي به دست نمی از

  :دهد کهماندة متن نشان میمقدار 
هـاي  و مقامـات و تجربـه  اندوختـه بـوده و حـالات     رفته و تجربه عارفی بزرگ و راه نویسنده- 

  ؛شناخته استعرفانی را به خوبی می
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لحن سخن او هنگام بیان نکات و حالات عرفانی لحن کسی است که خود این راه را رفته و این 
مسائل را آزموده است و گویا به همین دلیل است که هرگز از هیچ عـارف و صـوفی دیگـري نـام     

. هاي این کتاب اسـت و این خود از ویژگی خود اوستو هرچه گفته از نبرده و سخنی نقل نکرده 
 با نام حسین منصور و دیگر از او ، حلاج است که یک بارکه نامی از او در این متن آمدهتنها کسی 

 عـدم ذکـر نـام   . اسـت  شـده  اي نهاده گونه الحق گویی او انگشت و بر انا شدهبار با نام حسین یاد 
که مؤلف خود پیـر کامـل و مسـتقلی بـوده     اي باشد بر اینینهتواند قرمی هم صوفیان در این کتاب

  .باشد کتاباي بر قدمت زمانی تواند قرینهمی و هماست 
در گزارش حـالات و مقامـات    نغز و نو اوهاي  سنجی نکته پیامدهاي آشنایی مولف با عرفان،از 

  .شود ذکر میهایی از آن در پایان همین جستار  که نمونه است عرفانی
در جاي جـاي سـخنان و    به همین دلیلبر قرآن و حدیث تسلط بسیار داشته است و  ویسندهن -

  .گرفته استبهره هایش به مناسبت، از آیات و روایات به خوبی و فراوانی  نوشته
که سالک نبایـد  به قرآن و حدیث و مسائل شریعت دارد و تأکید او بر این نویسندهتوجهی که  -

باید مـادام بـر    قدم در امر و نهی می« :گرددچک شمارد و گرنه اباحتی میامر و نهی شریعت را کو
او عارفی اهل شریعت و شیخی  که، شاید نشانی باشد بر این)14برگ(» منهاج شرع تا اباحت نباشد

فان عرفان او عر ،به عبارت دیگر .بوده است ...کسانی مانند قشیري، ابونصر سراج و  ع از گونهمتشر
 دربارة خرابات محققان، عشق، شاهد و وي هاي دلکشی کهاما بحث ه است نه عاشقانه؛زاهدانه بود

نبوده و ماننـد   دهد که چندان ظاهرگرانشان می گرایشش به تأویل آیات و باطن عبادات و آورده.. .
عارفانی چون احمد غزالی و عین القضات همدانی، دید و دلش باز و روشـن بـوده و عرفـانش بـا     

  . شقانه نیز پیوند داشته استعرفان عا
بـاطن   و توجهش بهاست به تأویل آیات قرآن که در جاي جاي کتابش آمده  نویسندهگرایش  -

  .سازد سمت و سو می ، او را به باطنیان نزدیک و با آنان همعباداتی مانند نماز و روزه
بسـیاري از عارفـان   ماننـد   وي شـود کـه  آشکار می نویسندههاي  اي گفتگوها و دیدگاهاز پاره -

مانند اشعریان کارهایی را  ،براي نمونه در آغاز بخش چهارم کتاب. مسلک بوده است اشعري ،بزرگ
آید، کار مسبب الاسباب یعنی خداوند دانسته و موحد حقیقی را  هاي گوناگون پدید می که از سبب

  .که چنین نگاه و نظري داشته باشد است کسی شمرده
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، ...ابوبکر و عمر، اشاره به عدم ایمان ابوطالب و  آمیز در باره ایاتی ستایشآوردن عبارات و رو -
  .نویسنده هستندهاي آشکاري بر سنی بودن  نشانه
جـز زبـان فارسـی و     بـه  نویسندهشود که از دوازده بیت فهلویاتی که در کتاب آمده آشکار می -

بتواند سرنخی براي شناسایی زادگـاه   فهلویات شاید اینو  به زبانی محلی نیز آشنا بوده استعربی 
  .وي باشدگاه  و زیست

با شعر فارسی آشنا بوده و بـه   نویسندهآید که  از سیزده بیت فارسی که در این متن آمده بر می -
در سخنان خود از بیت و شـعر بهـره   .. .سنت عارفانی چون ابوسعید، احمد غزالی، عین القضات و

شناخته یازده بیت دیگر   گویندهست و ت، دو بیت ازکسایی مروزي ااز این سیزده بی. گرفته است می
  .دور نیست از خود مؤلف باشند وشده نیست 

  
  هاي مؤلف سنجی ها و نکته نگاهی به دیدگاه

و نویسـنده در آن بـه شـرح و     ن متنی عرفانی، قرآنی و دینی اسـت تر یاد شد، این مت که پیش چنان
احکـام شـریعت و مسـائل و مباحـث طریقـت و       یات قـرآن و آ تحلیل، و تفسیر و تأویل برخی از

  .حقیقت پرداخته است
سنده بر قرآن، آید که نوب ها که گاه زبانی نه چندان شیوا و رسا دارند، بر می از این تحلیل و تأویل
سخن او   گونه که شیوه داشته است، همانو مسائل طریقت و حقیقت تسلط  حدیث، احکام شریعت

گویـد، از سـر تجربـه و بـر بنیـاد       طریقت و حقیقـت مـی    بارهه ویژه درچه را ب که آندهد  نشان می
ها و تحلیـل   سنجی ها، نکته برخی از نغزگویی ،اینک براي آشکاري بیشتر. گوید می هاي خود آزموده

  .شود ذکر میهاي او  و تأویل
  

  منازل و مقامات رهروان
حالات و مقاماتی که هنگام رهروي  و گذارند یمنازل و مراحلی که رهروان راه معرفت پشت سر م

رفتـه   اي داشته اسـت و پیـران راه   هاي عارفان جایگاه ویژه می آزمایند، از دیرباز در سخنان و نوشته
این منازل و مقامات و حالات و چونی و   هاي خویش در باره ها و دریافته ها، دیده هرکدام بر بنیاد آزموده

ایـن راه دراز را یـک گـام یـا دو گـام        کسـانی همـه  . انـد  اي سخن گفتـه  ونهها به گ چندي و چیستی آن
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هـزار حجـاب    کسانی نیز از هفتـاد . یک منزل اند و کسانی پنج، هفت، چهل، صد، هزار و هزار و شمرده

  ).، مقدمۀ مصحح700: 1385عطار نیشابوري، : نک( اند اند و هر حجاب را منزلی دانسته یاد کرده
و رونـد و فراینـدهاي رهـروان راه سـلوك      و حالات منازل و مقامات  بارهن درچه در این مت آن

  .که در جاي دیگري دیده نشد است اي نغز و ناب و نایاب آمده، از گونه
سفر سالک از مقام ارادت به مقام محبت چنین گزارش شده کـه رهـرو نخسـت از     ،براي نمونه

و  خدمت به صحبت و از صحبت به مشـاهدت رسد و از ارادت به خدمت و از  طلب به ارادت می
آورد و ارادت  یعنی طلب و خواستاري، ارادت از پی می. از مشاهدت به هیبت و از هیبت به محبت

دارد و خدمت اگر درست و از روي حرمت باشد، رهـرو را بـه صـحبت     رهرو را به خدمت وا می
مت دربازد و از هر بند و بستگی شود تا او هرچه دارد به ه دهد و صحبت زمینه می حضرت بار می

کشـاند و   ها یابد و مشاهدت او را به هیبـت و شـیفتگی مـی    آزاد گردد و در پی، از مشاهدت نشان
   :گیرد دل رهرو را فرا می ،اینجاست که محبت

آینـد، پـس در صـحبت     درطالبانی را که ارادت در باطن ایشانِ پدید آمد، در خدمت به حرمت «
گه از مشاهدت نشان بینند، پس در هیبت ه دارند فدا کنند و تسلیم آرند، آنت هر چحضرت به هم

  .)10برگ(» گه در دل اثرِ محبت بیابندالهیت، آنباشند از تعظیمِ 
همراه با گـذر از تجریـد بـه     ،دل سرّ دل به سرّ دل و از سرّ سپس گذار رهرو از مقام دل به سرّ

  :آید حید پیش میو از تفرید به تو تفرید
بلـوغ  دل  گه در دل اثر محبت بیابند، از دل ترقی کنند، مجرد گشته به معنیِ عبودیت به سـرّ آن«

خـود   و عوایق به تفریـد رسـند، از خـودي    باز در این تجرید از علایق .یابند و از اثر به خبر رسند
  .)10برگ(» دد گردند و توحید روي نمایعالمِ سرّ سرّ قلب، آنجا موحی کنند به فرد گردند و ترقم

یعنی چون سالک  و از خطر به نظر؛ رسد و از خبر به خطر اینجاست که رهرو از اثر به خبر می 
رسد، یعنی اثر مهر و محبت خدا  که باید پیش رود به اثر می رهرو در راه آید و به گام کوشش چنان

رود از  که می تر س پیشسپ ؛سازد تر و کوشاتر می شود و او را براي رفتن مشتاق در دل او آشکار می
شـود و   هایی از جهان دیگر بر او آشـکار مـی   یعنی جلوه ؛شود خبر می صاحب رسد و اثر به خبر می

رسـد   رود از خبر به خطر می تر که می سپس پیش ؛گردد هایی از فراسو به روي او گشوده می دریچه
و، همـه تـن نگـاه و نظـر     س ـ رسد، یعنی از یک سپس از خطر به نظر می ؛شود و کارش دشوارتر می
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رش نگـاه و  ظ ـسو، نگاه و ن بیند و از دیگر هاي خدا را می نگرد خدا و جلوه شود و بر هرچه می می
  :شود ر خدا میظن

ی کننـد، از اثـر و   هايِ خلقیت ترق ـ در مقامات صفت] 14نوح، [ »أَطْوارا خَلقَکَُم قدَ و«در کلمۀ «
ی کنند، رسند، در سرِّ سرِّ قلب باز ترق مخلصون علی خطرٍ عظیمباشند به خطرِ و ال ی کرده خبر ترق

رسـند،   ورايِ اثر و خبر و خطر به نظرِ المؤمن ینظر بنور االله در نمایش به عالمِ نفسِ مطمئنهّ رسند،
  .)10برگ( »مطالعۀ غیب کنند

و از  از گـردش بـه روش  و  از نمایش به گردش :مقامات مردان را چنین بازنموده است نویسنده
مقصود از نمایش، نمایش حقایق غیبی بر اوسـت و   ،آید که از سخن او بر می چنان .روش به کشش

مقصود از گردش، گردش و دگرگونی عادت به ارادت است و مقصـود   ؛دیگر دیدن جهان به گونۀ
مقصود از کشش، کشیدن و بـردن   ؛از روش، رفتن و گشت و گذار و تماشا در عالم ملکوت است

اي یگانه شدن با او در صفات، بی  ه جهانی برتر است، جهان معیت و همراهی با خدا و گونهآنان ب
  :حلول ذات

 ؛مردان این واقعه که مکاشفه ایشان روي نماید، نخست در خلقت خرق عـادت بیننـد، نمـایش بـود    «
ی کردن ترقگردش ایشان را مکاشفه بود و  پس بعد از... پس عادت بر ارادت بدل گردد، این گردش بود

پس ایشـان را چـون   .. .روش خوانند] را[در عالم ملکوت و مطالعۀ جواهر ملائکه و ارواح مردگان، این 
، ایـن  فخَتْ فیه من روحینَ ویز دریغ دارند ایشان را در اتحاد صفت اي در رسد، از عالم ملکوت نجذبه

  .)71برگ( »حلول ذاتبیحاد صفت بود کشش خوانند در معیت انّ االله معنا، ات] را[
و از  از فقیري بـه صـوفیی   ؛وقتی به فقیري از صاحب :است گونه بیان شده نیز اینمراحل سلوك 
و  –گـردد   وقت از هرچه جز خدا تهی شود، فقیر مـی  یعنی چون سالک صاحب. صوفیی به عزیزي

گـردد   صوفی میو چون از هرچه جز خدا تهی گشت،  –از فقیر است  این خود تعریفی تازه و نغز
و چـون   گردد صوفی شد به عزت خدا عزیز میو چون  -و این نیز تعریفی ویژه از صوفی است –

  :گردد نشینی با او کیمیاي کمال دیگران می عزیز خدا شد، صحبت و هم
حقیقت فقر آن است که صاحب وقت از هر چه غیر حق است فقیر گردد و آزاد شود از مادون «

چـون صـوفی    ؛باشد صـوفی شـود   ر حق تعالی از همه آزاد و درویش گشته حق تعالی، چون از غی
، چـون  َللمْـؤمْنینَ  و لرَسوله و الْعزةُ للَّه و :ت عزّ حق تعالی کما قال االله تعالیشود عزیز گردد به عز
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و ب کنـد  ا باشد، هر کس که در صحبت او تقراین صفت او در مرد ظاهر شود صفت بر مثال کیمی

این باشد، خـود را بـر فتـراك دولـت      ادقینکند، رنگ او گیرد و کونوا مع الصسۀ او تقربّ به مجال
  .)12برگ( »ایشان بندي اثر صفاي ایشان در کدورت تو رسد و کدورت تو رنگ صفاي ایشان گیرد

ت که نغز و نیکو و نو، منازل و مقامات سلوك را چنین باز نموده اس با بیانی جا نیز یکنویسنده 
 ،نیازي به مقام صاحب به ترتیب آغازد، سپس سالک سفر سلوك را از منزل طبیعی چهار عنصري می

 و بـه فرجـام، بـه مقـام     یسماع صاحب، یوقت واقعگی، صاحب نازي، صاحب صاحب رازي، صاحب
  :رسد می یالهام صاحب

و ابتـدا او را در   ...ت پدیـد آیـد  خیزد، اثر محب ر درآمد چنین غفلت برها را تغی چون این صفت«
گه از آن نیاز رازي پدید آید، صاحب نیـاز  نیاز، طالبی گردانند به جد در طلب تک و پویی کند، آن

چون صاحب راز . صاحب راز گردد، صاحب طلب صاحب درد گردد، هر چند راز بیش، درد بیش
، صاحب سماع شود گه از واقعه وقت پدید آیدبه کمال رسید، صاحب ناز شود، در واقعه شود، آن
ایـن قـدمگاه منتهیـان عرفـاي امـت اسـت در       . به سرّ دل سماع کلام حق را مستمع شود، الهام بود

از آنجا که آب و خاك و باد و آتش است که به ابتدا شرح کردیم تـا اینجـا کـه وصـف     . مشاهدت
شود به  کردیم هفتاد هزار حجاب است، چون یک شربت دادند، جمله هفتاد هزار حجاب یک قدم

  .)8-9برگ( »عنایت حق تعالی واالله اعلم
   

  هاي ایمان گونه
ار درونـی  ها با اطو هاي ایمان و پیوند آن ، مراحل یا گونهنویسندهدر سخنان  نغز و نایاب دیگر  نکته

گونه که ایمان نفـس جهـدي اسـت، ایمـان      به این. است سرّ دل و روح آدمی یعنی نفس، عقل، دل
ایمـان نفـس جهـدي    . و ایمان روح سـرمدي  مان دل مهدي، ایمان سرّ دل سجوديعقل عهدي، ای

وگرنه او  ت و کوشید تا از ایمان دور نگردداست، یعنی باید با جهد و کوشش او را به ایمان واداش
خطاب  و روي که عهد و پیمان خدا با بندگان ایمان عقل عهدي است، از این ؛گریزد خود از کار می
ایمان دل مهدي است، یعنـی ایمـان    ؛ر و نهی او بدانان، همه بر بنیاد عقل آدمی استو تکلیف و ام

ایمان  ؛ها دور داشت در دل مانند کودك در مهد و گاهواره است که باید او را مراقبت کرد و از آفت
و شکسـتگی و   کسـاري روي که سرّ دل همواره در سـجود یعنـی خا   سرّ دل سجودي است، از این
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روي  ایمان روح سرمدي است، از ایـن  ؛تا از مقام انا عند المنکسره قلوبهم دور نگرددانکسار است 
 :اي یگانگی دارد که با خداي سرمد در صفات، بی حلول ذات گونه

زیرا که خطاب با عقل است و  ایمان نفس جهدي است از کار گریزد و ایمان عقل عهدي است«
هـا نگـه    هدي چون کودك طفل در مهد از همه آفتمکلّف جمله آدمی به عقل است، و ایمان دل م

انّـا عنـد   است مادام در انکسار بـود تـا مقـرب کلمـۀ      داشتن واجب بود، و ایمان سرّ دل سجودي
حاد صفات سرمدي است در توحید بنده را موحد دارد و در ات باشد، و ایمان روح قلوبهم المنکسرة

  .)13برگ( »حلول ذات نشان یگانگی داردبی
گفتار پیشین، از نقش ایمان، صورت ایمان، عین ایمان و محـض ایمـان     دیگر نیز در دنباله باري

  :گوید سخن می
کند در حدثان، زیرا که  از ازل حکایت می "الإْیِمانَ قُلُوبِهِم فی کَتَب أُولَئک"نقش ایمان به کلمۀ «

الا بـذکر  "حض ایمان به کلمـۀ  صورت ایمان نشان خلقت دارد و عین ایمان نشان فطرت دارد و م
ه خود بود، اگـر یـک ذر   تا پیوسته بیمرد را از خودي و هستی خود مفرد دارد  "االله تطمئنّ القلوب

  .)13برگ ( »، واالله اعلم"ربه احداً ةو لا یشرك بعباد"هستی بود هنوز زنّار شرك بود 
  

  قواعد نهاد آدمی و پیوند آن با سلوك عرفانی
خـود او    هاي طبیعی هستی انسان و بـه گفتـه   مایه ساختار و بن  بارهنویسنده درفتار نغز دیگر گ  نکته

ثیر این چهار عنصر و تأ آتش و باد و آب و خاكقواعد نهاد آدمی و ترکیب نهاد او از چهار عنصر 
بـاد   ؛صفت سبعی اسـت و حـرص آدمـی ریشـه در آن دارد     ،که آتش و این در صفات انسان است

خاك صـفت بهیمـی اسـت و     ؛و عجولی و غضب آدمی از آن برخاسته است صفت شیطانی است
و آب صفت ملکی است و حلـم و مـداراي آدمـی از آن     عجز و ذل آدمی از آن ریشه گرفته است

ارعنصـري خـویش را دگرگـون    هرهرو سالک باید با ریاضت و رهروي مـزاج چ . پدید آمده است
شـوند و   عنصر، در وجود او به صفات دیگري بـدل   هریک از آن چهار  که صفات ویژه سازد، چنان 

و  آورد و شوق پدید آتش عشق  انگیز آتش حرص :دهند هاي دیگر و بهتري  جاي خود را به ویژگی
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ایـن   .انگیـز رضـا و خشـنودي    انگیـز شکسـتگی دل و آب حلـم    درون، خاك ذلتباد هواانگیز نور 

  :شوند ه مبدل و دگرگون میگون گزارشی است از حال و کار ابدال که اینسخنان، 
چون به معنیِ ایـن چهارگانـه   . آب و آتش و خاك و باد :آدم بر این چهارگانه استترکیب بنی«

ت تش که حرص انگیختی آتش شوق و محب ـکنندگی برسیدند آن آ اهل ایمان از صفت پاکی و پاك
تـی و تعجیـل کارهـا    س برانگیخگردد ایشان را و آن باد که صفت شیاطین بودي که از آن هواي نف

فت خـاك کـه از آن   نوري گردد در دل و از ص.. .و غضب انگیختی "عجولاً الإنِسانُ کَانَ و"کردي 
و از آن آب که حلم و تواضع .. .قیمتی دیدي انکسار و شکستگی باطن پدید آیدت و بیعجز و مذل

ز خـداي تعـالی راضـی و    برانگیختی، مدارا کردن و سکون و رضا و خشنودي پدید آید کـه بنـده ا  
  .)8 برگ(» خشنود گردد

  
  شاهد و شاهدبازي

. اسـت  ها در سلوك عرفانی شاهد و شاهدبازي و نقش آن  بارهدر نویسندهسخن  ،نیکوي دیگر  نکته
 است را هر چیزي دانسته  اي است که از شاهد به دست داده و آن نغزتر از همه تعریف تازه و ویژه

که کمال عـارف   دیگر این. د و او را از چنگ خودبینی و خودپرستی برهاندکه آدمی را از خود بربای
رسد و شـاهد و عشـق شـاهد او را از خـودي      به حضور است و تا از خودي نرهد، به حضور نمی

یـرد و مجـاز بـه حقیقـت     گ بازي با حـق در مـی   رساند و از آن پس عشق رهاند و به حضور می می
وگرنه عشق و شاهد  دل باشد و صاحب خبر که مرد، صاحباست ها همه به شرطی  این .انجامد می

  . آورد شود و چه بسا او را از دین و دنیا بر می بلاي جان او می
هستی جملـه در  . شاهد و عشق شاهد ارباب دل را از بهر آن است تا از خودي خود فانی شود«

و   به عشق پـاك برنخیـزد  د و هستی الابازي شاهد برخیزد، تا هستی برنخیزد حضور دل نباشعشق
دل حاضـر آیـد بـدین خرابـی از     چون هستی برخاست و خودي خود را در عشق شاهد درباخت 

شاهد  .حاضر آمد، عشق بازي با حضرت بود چون شاهد به عشق، این خرابی بکرد و این دل .خود
آمد نه نشـانه  چون حاضر  .تی و خودي پاك کند و دل حاضر آیدبهانه و نشانه بود تا مرد را از هس

وي که او در عشق شاهد برفت و خود را گم کرد، عشق و محبـت حضـرت در   چنان. ماند نه بهانه
گه به محبت به حضرت بازدید آید، معنی او را رقم نعت قدم بود، آن .برود تا خود را تمام فانی کند



  ۷۵/   سدة ششم اي ناشناخته از هاي عرفاني در رساله سنجي نكته                                                     
  

ی که مرد را از خود هر حالت. یحبهم و یحبونه نعت قدم دارد، حاضري گردد که هرگز غایب نگردد
چون او را از او بربود حاضري گردد و این شاهد بر وي مبارك بود و اگر .. .بربود آن شاهد اوست

بازي تا شاهد را نیز غایب کند، نهایت آن سودایی بود که از دین خبر را افتد این واقعۀ عشقمرد بی
  .) 51برگ( »رد نعوذ باالله من الشیطان الرجیمو دنیا برآو

  
  قیقت و مجازح

که از راه  هاي گوناگون مطرح بوده و این بحث حقیقت و مجاز از دیرباز در میان عارفان و از دیدگاه
المجـاز  «  گونـه  و عبارت قاعدهشناخته و پذیرفته بوده  دیگر عارفانتوان به حقیقت رسید، براي  مجاز می

ته شده و در متون آن روزگاران کمتر دیـده  چه در این متن برجس اما آن بوده است؛زبانزد  »الحقیقه ةقنطر
که مجاز تنها راه کشف و دریافت حقیقت است و بـراي مـا کـه در     شود، چیزي فراتر است و آن این می

  :جهان صورت یعنی جهان مجازیم، راهی جز مجاز براي کشف حقیقت نیست
مجاز، حقیقت بـر  ما در عالم صورتیم و عالم صورت مجاز است و در چنین عالمی، جز از راه «

  .)12برگ( »گردد کسی کشف نمی
  
  داران حضرت حق آیینه

رد و پس از گزارشـی  شما داران حضرت حق می خاص الخاص یعنی عارفان کامل را آیینه نویسنده
اي  یابند، سخن آنان را آیینـه  و یادآوري این که چنین کسانی در هر عصري نادر و کم از احوال آنان

  :ند حال و کار خویش را بنگردتوا نگریستن در این آیینه میبا  شمارد که هرکس می
 ت آگاه گردند از علوم لدنّی الهیت آناص الخاص امت درون سرّ دل به همبباید دانستن که خ«

نادر باشد چنین شخصی در عصري، .. .داران باشند از قبل عزت گه بدین معنی به صفت ایشان آیینه
ستمعان دارد تا هر کسی مقام در قدر روش خود در آن آیینه مطالعـه  سخن او آیینه باشد در روي م

  .)19 برگ( »کند
  :گوید که می سمت و سو با سخن نغز و ناب عین القضات همدانی است یادآور و هماین سخن، 
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آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، اما هرکه نگه در . این شعرها را چون آینه دان! ردانمجوا«

کسی از او  اما هر که شعر را در خود هیچ معنی نیست دان چنین می هم ؛صورت خود تواند دیدن او کند
  .)1/216 :1362عین القضات، ( »د روزگار او بود و کمال کار اوستآن تواند دید که نق

مولـوي،  (سمت و سو با این بیت بلند مولانا جـلال الـدین بلخـی     اي هم نیز یادآور و به گونهو 
1363: 1/31(:  

ــه ــه آینـ ــه  ام آینـ ــالات نـ ــرد مقـ   ام ام مـ
  

  دیده شود حال من ار چشم شود گوش شـما   
    

  هاي تازه تأویل و توجیه
 ؛هاي نغز و ناب این مـتن اسـت   از نکتهرخی آیات و روایات و مسائل شریعت، از ب  هاي تازه تأویل
وجدك ضَـالا  «و ) 95یوسف، (» قدَیمِالْ ضَلاَلک لفَی إنَِّک«هاي  تأویل نویسنده از ضلال در آیه مانند

 ها به عشق تأویل و تطبیق کرده، یعنی سو ضلالت را در این آیه از یک نویسنده ).7ضحی، ( »فَهدى
و از دیگرسو، گمراهی عشق را گمراهی از خودي، هستی و  عشق را ضلال و گمراهی شمرده است

راه خـودي و خودپرسـتی دور   د، یعنی او را از کن عشق آدمی را گمراه می :خودپرستی دانسته است
بـازد و جـاي    جا خودي و هستی خـود را در مـی   نماید که درآن و او را به خراباتی راه می سازد می

   :اینک سخن او. دهد می» خدا«را به » خود«
 لفَـی  إنَِّـک "و را در ضـلالت و گمراهـی روش بـود    مرد سالک را چون این عشق پدید آمـد، ا «

ضَلاَلیمِ کَو مـرد  . عشق است که مرد را ضالّ کند و گمراهی از خود و هسـتی خـود باشـد   . "القْد
قان در این خرابات از خودي گم آمدند و هر ر خرابات کنند در خراباتی که محقصالح و پارسا را د

خـود کـم    پس این ضلالت عشق محققان را بباید تا در خرابـات از هسـتی   ...چه داشتند درباختند
وجـدك ضَـالا   "دم دارد کشف گردد سنّت چنـین اسـت   ت که نعت قند، این ضلالت عشق محبزن

  .)12 برگ( »"فَهدى
  

  از عالم دانایی به عالم بینایی رسیدن
تواند تعریف ویژه و  که میاست » از عالم دانایی به عالم بینایی رسیدن«تعبیر ، نغز و ناب دیگر  نکته
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ز عرفان شمرده شود و گزارشی به لفظ اندك و معنی بسیار از دگردیسی شایسته و شیرینی ا  شناسه
شأن و شخصیت سالک و گذار او از عالم حس و علم و عادت به دنیاي شگرف کشف و شهود و 

 :اي آمـده اسـت  اي که در داستان زبانزد دیدار بوعلی و بوسعید به گونـه نکته. به دست دهد رؤیت
و  )سـه  چهـل و : 1366، محمد بن منور( »بینیمداند ما میچه او میآن ؛دبیندانیم او میچه ما میآن«

 :)5/228 :1363مولوي، (هم در این بیت نغز مولانا 
  مـن ملـرزان دل بنـه گـردن     غبه پیش زخم تی

  
  اگر خواهی سفر کـردن ز دانـایی بـه بینـایی      

  :در این باره نویسندهاینک سخن   
بـه جـاي   در قدرِ خـود   ود بدید، حقِّ کلمۀ لا اله الا اهللاسلام در خ چون صفت این چهار رکنِ«

 ینَ إِنَّآورده باشد، در استقامتنَا قَالُوا الَّذبر  مستقیم بود و از پرتو نور جمالِ ایـن  ] 30فصلت،[اللَّه
 اي بر دیدة قلب سلیم از عالم دانایی بـه عـالم   کلمه که گوهر امانت است و کنز مخفی است، شعبه

 .یِ همۀ مملکت در نظـر او درآیـد، درنگـرد در مملکـت    ی رسد، به نورِ این کلمه درنگرد، معنبینای
  .)18 برگ(» الملک مالک ملکت، او را حجاب نگردد از دیدارمالک را بیند در مملکت زیرا که م

  
  زبان مرغان

زبان اشـاري  ، اصطلاح زبان مرغان است به معنی زي که چندین بار در این متن آمدههاي نغ از نکته
گیـري   این کاربرد گویا از دیرباز براي عارفان شناخته بوده و آنان با بهره. و رمزي و تأویلی عارفان

زبـان عرفـان را کـه زبـان اشـارت اسـت، زبـان مرغـان         ) 16نمل، (» منطق الطیر«ترکیب قرآنی  از
گـذاري نیـز گویـا ایـن      این نام راز. اند اند و بر همین پایه بوده که رساله الطیرها پدید آمده نامیده می

توان  زبانی است که نمیو دانند  بوده است که زبان عرفان را نه همگان که تنها عارفان و آشنایان می
آن را از راه درس و دفتر و کتاب و مدرسه آموخت و آن را خداوند خود تنها بـه کسـانی کـه مـن     

آمـوزد و از   بخشد و می اند می نگارها زدودهاند و جان و دل خود را از ز خویش را پالوده و پیراسته
درست مانند زبان مرغان که همگانی و  اند؛ لدنی و دانش علمنایی نامیده روست که آن را علم همین

بخشد  می) عارفان(= و خداوند خود آن را تنها به کسانی چون سلیمان و سلیمانیان  آموختنی نیست
  .آموزد و می
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ترین ویژگی عارف، معرفـت اسـت یعنـی     تواند باشد که برجسته می گذاري این دیگر این نام راز
هـاي فراسـویی و    این آگـاهی . اي که از دید و دسترس دیگران دور است هاي فراسویی ویژه آگاهی

هـا را زیسـته و آزمـوده اسـت و از      هایی اسـت کـه عـارف خـود آن     ها و آزمون تجربه پیامد ،ویژه
یابند و  رنمیها را د کند، دیگران این گزارش گوید و گزارش می ها را بازمی روست که چون آن همین
هـاي زیسـتی آدمـی پیونـدي تنگاتنـگ دارد و از       سو، بـا تجربـه   زیرا زبان از یک توانند دریابند نمی

هاي همگانی فروسویی ساخته شده است و از گـزارش   دیگرسو، زبان همگانی براي بازنمود تجربه
هاي عرفانی فراسویی  کسانی که خود تجربه ،بر این بنیاد ؛ان استهاي شخصی فراسویی ناتو تجربه

 هـاي آنـان و نـاگزیر نمـادین و اشـاري      اند، زبان عارفان را که گزارش آزموده را نزیسته و نیازموده
  .یابند ، درست در نمیاست

ف که جهـانی کـه عـار    چرا ؛دانی رازدانی و غیب :عارفان روي دیگري نیز دارد  هاي ویژه آگاهی
. ناپیدا و پنهان جهان ملک است  که چهره است جهان ملکوت ویابد، جهان غیب و راز  بدان راه می

. شـنوند  گویند و می گوش دارند و میاند، هشیارند، زبان دارند،  ها زنده پدیده  جهانی که در آن همه
ها و از آن  ی پدیدهملکوتی و غیب  ، چهرهدر ملکبین خویش  نهان  با دیده عارفان که آشنا و محرمند

  . یابند شنوند و زبان آنان را درمی بینند و سخن آنان را می میان مرغ و مور را می
جـاي  است امـا   سخن این است که زبان مرغان اصطلاحی به معنی زبان عرفان و اشارت ،باري

و  هـاي عرفـانی   در فرهنـگ  ؛شگفتی است که در کمتر جایی از این اصطلاح آشکارا یاد شده است
دهخدا ترکیب زبـان مرغـان    لغتنامهتنها در  .چنین اصطلاحی دیده نشد هاي در دسترس نامه فرهنگ

 معنی رمزي و اشاري آن اشاره شـود؛  که به بی آناست الطیر دانسته شده  آمده و برابر فارسی منطق
را زبان رمـز  این متن از اندك نوشتارهایی است که این اصطلاح را چندین بار به کار برده و آن  اما

  :و اشارت دانسته است
گه که در عالم دنیـا درآیـد،   تا آنباشد  ]پیامبر=[بود که این کلمات نصیب سینۀ او  تقدیر چنان«

  ).32-33 برگ( »گوید، به زبان مرغان گوید به رمزهر چه 
اد شده به معنی یاند  کرده  بررسی را پژوهشگران امروزي نیز که این اصطلاح را به کار برده و آن

کـدکنی کـه بخـش بزرگـی از     سنج، دکتر شفیعی  د بسیاردان نکتهبراي نمونه استا. اند اشارتی نکرده
و از معنی رمزي ) به بعد102: 1385 عطار نیشابوري،: رك(  را زبان مرغان نامیده الطیر منطقدیباچۀ 
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ته که زبان مرغان به این نک بهاست،   الطیرهاي پیش و پس از عطار سخن گفته منطق و آواز پرندگان
آواز پرندگان  به معنی رمززبان مرغان  اند که اشاره نکرده و تنها گفتهمعنی زبان رمزي عرفان است 

  . ...گوید و گوید و هدهد چه می است که کبک چه می
در گفتار نغـز و   ،داستان پیامبران در کلیات شمسپورنامداریان نیز در کتاب تقی سنج  استاد نکته

  اسـت و بـر پایـه    به زبان مرغان پرداختـه  » ارواح آدمیان، سالکان طریق ؛مرغان«یر عنوان نیکویی ز
گفـت، زبـان    دانست و با هر مرغ فراخور حـال او سـخن مـی    داستان سلیمان که زبان مرغان را می

اسـتعداد   آشنایی با ارواح آدمیان و شناختن استعدادهاي آنان و با هر یک فراخور فهم و«مرغان را 
که ایـن دانـش را سـلیمان از خـدا      اند  و افزوده) 371: 1364پورنامداریان، (  دانسته» و سخن گفتنا

داننـد   رسند، می آموخته بود و پیران کامل نیز که با شکوفا ساختن اصل الهی خویش به این پایه می
ایشان پـس   گرچها. که با هر سالکی چگونه سخن بگویند و چگونه او را به کمال معنوي راه نمایند

مرغانی را که بـه آن سـوي   «  :گوید هایی از مثنوي آنجا که می بیت  از گفتگوهایی در این باره بر پایه
اما مرغان واصل و است که ظاهر آن کلمات معمولی است اند، زبانی  قاف و عالم نور و غیب رسیده

به آنچـه  ) 373: 1364داریان، پورنام(» کنند طیور من لدن با آن راز معارف و حقایق الهی را بیان می
  .اند خواهیم، نزدیک شده ما از زبان مرغان می
اي بـا عنـوان    در مقالـه  واست   الطیر را زبان رمزي دانسته زبان مرغان و منطق البته رنه گنون نیز

ر میان است موسـوم  ها سخن از زبانی سري د در تمام سنت« :نویسد می» الطیر یا زبان مرغان منطق«
  .)147: 1374ستاري،  و 15: 1387اصلانی، ( »مرغان به زبان

  
  ورزي زبانی و ذوق  سنجی نکته
هاي زبانی نویسنده نیز بـه جـاي خـود نغـز و نیکوسـت و نشـانی از ذوق هنـري او و         سنجی نکته

. شـود  سخن او همانند عـین القضـات مـی   رو گاه سبک  و از همین است که بر زبان دارد اي سلطه
منازل  او از مراحل و  ورزانه ترسیم و تصویر هنرمندانه و ذوقتر در  ها پیش سنجی برخی از این نکته

 ؛نمایش، گردش، روش، کشش ؛هایی مانند اثر، خبر، خطر، نظر که چگونه در نمونه ذکر شدسلوك 
جنـاس   هـایی چـون سـجع و    گیـري از شـیوه   جهدي، عهدي، مهدي، سجودي، سرمدي با بهـره و 
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هـاي   تجربـه  ازبلکـه   ه گمان بسیار بازي زبانی نیسـتند هایی که ب پردازي نکته. پردازي کرده بود نکته

  .اند بنیاد گرفتهسلوکی نویسنده نیز 
شـود و او را بـه    که ذوق زبانی و هنـري عـارف شـکفته مـی     یی استها چنین تجربه  به پشتوانه

سـنده کـه از آبشـخور    یبه گمان بسیار ذوق زبانی و هنري نو. سازد هایی چنین، توانا می سنجی نکته
هاي سلوکی سیراب بوده، او را توانا ساخته تا در بیان مراحل و منـازل سـلوك و حـالات و     تجربه

مایـه گـذارد و   تر بهره گیـرد و از خـود    ها کم آنهاي رایج فراتر رود و از  مقامات مردان، از کلیشه
اصطلاحات رایجـی چـون مقـام    براي نمونه در کنار . واژگان و مفاهیمی بر فرهنگ عرفانی بیفزاید

  .سخن بگوید... از مقام خطر و مقام نظر و ،...رضا، مقام شکر و
یی و تأویـل و تفسـیرها   هـا  گیري هاي نویسنده، بهره سنجی تهو نک ها ورزي  دیگري از ذوق  نمونه

  بـا واژه   سـنجی  بـراي نمونـه نکتـه   . انـداز و فریبنـده نیـز هسـت     ژگان است که گاه غلطویژه از وا
: رك(آمده است .. .ناك و زده، عیب دیده، آفت ها به معنی ناقص، آسیب که در فرهنگ» بسته شکسته«

شـد، دیگـر ارزش و   ) بنـدزده، تعمیرشـده  (= چیزي شکست و بسـته   زیرا وقتی که )1381انوري، 
بـه   ایـن واژه در این مـتن   شود؛ ناك شمرده می دیده و عیب سیباستواري نخست خود را ندارد و آ

یعنی معانی هـر دو  . که هم شکستگی دارد و هم بستگی و پیوستگی است نی چیزي به کار رفتهمع
  :است بخش این ترکیب با هم خواسته شده

 .)84 برگ( »شکسته به درد دین، باز بسته به درد عشق :بسته آید عبارت از آن قلب سلیم شکسته« - 
  .)83 برگ( »جاب استبستۀ عدم و وجود و کشف و ح آن یاقوت قلب سلیم شکسته«

لف و نشر یـا تفسـیر، بـه چیـزي       بسته به شیوه شکسته و   در هر دو عبارت، هر یک از دو واژه
و بسـته و   دیننـد درد   در نخستین، سخن این است که عبارات قلـب سـلیم شکسـته    :اند پیوند یافته

دم و حجاب است ع  شکسته ،سخن این است که یاقوت قلب سلیم ،و در دومین ؛درد عشق  وابسته
  . وجود و کشف  و تعمیرشده  شده یعنی درست  و بسته

در ایـن مـتن   . هویت است مرکب از هو و ئیت به معنی وجود و ذات هر چیز  واژه ،دیگر   نمونه
معنی و کاربردي ویژه و ناشناخته و باري دیگر، یک بار به همین معنی شناخته به کار رفته  این واژه

 و اسـت  تهوی عالم این دار، نگاه خلیل و حبیب سنّت رفتن خواهی مشاهده معال در« :یافته است
  .)16 برگ(» رابِعهم هو إِلَّا ثَلَاثَة نَّجوى من یکُونُ ما است این معکُم هو و کلمۀ حقیقت
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ر رفته در ي به کا »هو«پیوند داده و بر بنیاد  »هو معکم و«  ت نویسنده هویت را به آیهدر این عبار
. به کار برده اسـت » بودن او با ما«را ساخته و آن را در معنی » هویت«  ، واژه»هو«این آیه، نه مطلق 

هویت در این کاربرد یعنی هو معکم، و عالم هویت یعنی عالم هو معکمی، عالم او  ،به سخن دیگر
  .سنجانه است با مایی، که کاربردي ویژه، هنرمندانه و نکته

  
  نتیجه
نوشته و ناشـناخته بـاقی    شده در این جستار، از متون ارجمندي است که دست ه عرفانی معرفیرسال

اي  هاي زبانی از نگاه عرفانی، دینی و تأویلی نیز جایگاه شایسته متنی که افزون بر ارزش. مانده است
ه و در هـا را زیسـته و آزمـود    دارد و در بررسی مسائل و مقولات عرفانی از نگاه کسی که خود، آن

  ناشـناخته   نویسـنده . آیـد  ، بسیار به کار میاست تازه رهاورد خواننده ساخته یها سخنان بازنمایی آن
ایـن  . بـوده اسـت   سـنج  اي بسـیاردان و نکتـه   رفته و رسیده و هم نویسنده هم عارفی راه این رساله

همـه گـواهی بـر    ها در کنار دیرینگی و کهنگی متن که به گمان بسیار از سده ششم اسـت،   ویژگی
  .استهاي این متن  ها و ارجمندي ارزش
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  مکاشفات شبانۀ حافظ
  

  زاده مریم شعبان - شمسی رضایی
  

  چکیده 
اي اشـاره کـرده کـه دربردارنـدة     رویـدادهاي شـبانه   تجربیـات  حافظ در بسیاري از اشعار خود بـه 

 و استفاده از تعـابیري نظیـر  » دوش«است و اغلب با کاربرد واژة  دستاوردهاي عرفانی براي او بوده
. نزد عرفا مناسبت دارد» طوارق«این تعبیر با اصطلاح . کشد را به تصویر می هاآن ،»...دوش دیدم که«
از جملـه   ،شـود به معنـاي آن چـه در مناجـات شـب بـر دل عـارف و سـالک وارد مـی        » طوارق«

از . اصطلاحات عرفانی است که مفهوم آن در اشعار شاعران عارف پیش از حافظ نیز مصادیقی دارد
اي از تجربیـات عرفـانی   که بخش قابـل ملاحظـه   هحلیل این رویاهاي شبانیابی و تریشه ،دیگر سو

یافتن ذهن انسان به ضـمیر ناخودآگـاه در    با مباحث روانشناختی رویا و راه ،گیردرا دربرمی حافظ
بـودن شـب ارتبـاط     به دلیـل تـاریکی و ناشـناخته    ...تخیل و ،مستی ،هایی مانند خوابشب از راه

را بهتر  شخصیت درونی و مدارج عرفانی او ،گونه اشعار حافظن با تأمل در اینمی توا و لذا یابد می
یابی و تحلیل تجربیات عرفانی در شعر حافظ است که با اسـتفاده  ریشهغایت این تحقیق، . شناخت

گونـه  از روش روانشناختی یونگ در خصوص نقشی که ضمیر ناخودآگاه انسان در رسیدن به ایـن 
  . پذیردصورت می ،تجارب روحی دارد

                                                
  لؤونویسندة مس(دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان( sh_rezaee_na@yahoo.com 

 ن دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاshabanzadeh_m@yahoo.com  
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  هاي کلیدي واژه

  یونگ  ،ناخودآگاه ،دوش ،حافظ ،اصطلاحات عرفانی ،طوارق
  

  مقدمه
 ،شودچه ایما و اشارت خوانده میپوشی اسرار و لاجرم استفاده از آناصرار عرفا و متصوفه بر پرده

هـا  آن. اسـت  آمدن زبانی خـاص در میـان ایـن گـروه شـده      موجب پدید ،براي بیان رموز عرفانی
رفتـه  کردنـد کـه رفتـه    اصطلاحات خاصی را براي بیان معانی و مفاهیم متعالی عرفانی خود وضـع 

پیشـینۀ   .مستقیم به حوزة ادبیات و زبان شعر و ادب راه یافـت  طور مستقیم یا غیربه آنهابسیاري از 
عرفان با یک دنیا  تصوف و«در این قرن . گرددمیبه قرن پنجم باز ،گنجاندن مفاهیم عرفانی در شعر

معانی مکتسبه از منابع مختلف و هزاران رموز و اسرار و آراء و مقالات و نظریات اشراقی و ذوقی 
 ،و وجد و حال عرفانی و مصطلاحات و تعبیرات و استعارات و کنایات وارد شعر و شاعري شـده 

ة کثیـري از  حبت عـد بعد تصوف و عرفان مبناي ص ـ کند که از آن تاریخ بهبه طوري ریشه پیدا می
به طوري کـه از یکـدیگر    ،ها با مضامین و افکار تصوف اختلاط و ملازمه یافتهشعر آن ،شعرا شده

بنابراین با نفوذ مبانی عرفان و تصوف در این قـرن در آینـه   ). 134 :1369 ،غنی(» جداشدنی نیست
 ،شم با پیشگامی سـنایی طور رسمی در اشعار قرن ش هاي آن بهشعر و ادب فارسی و استحکام پایه

گـاه  جلـوه  ،مولانا و حافظ شعر را در اطوار مختلـف  ،جمله عطار بسیاري از شاعرانِ پس از وي از
جمله برخـی از ایـن شـاعران بـا      از. دادند هاي عرفانی خود قراربیان حالات و تجربیات و اندیشه

کنند که بـا  می ی خود اشارهبه بخشی از تجربیات عرفان ،خلق تصاویري از مکاشفات عرفانی شبانه
طوارق با توجه به تعابیر و تعاریف . شود همانندي بسیار داردخوانده می» طوارق«چه نزد صوفیه آن

واردي است که در مناجـات شـب بـر دل عـارف و سـالک       طور کلی به معناي به ،متعدد نزد عرفا
از تجربیـات عرفـانی او را    ايبخـش قابـل ملاحظـه    ،در شعر حافظ نیز حادثات در شب. آیددرمی

بـودن   به نظر می رسد با توجه به عرفانی. شودروایت می» دوش«گیرد که در ارتباط با واژه دربرمی
تواند مصادیقی براي اصـطلاح  مضامین ساخته شده با این واژه می ،هاي اومضمون بسیاري از غزل

مـادر زاینـدة    روان انسـان  ،ل یونگکه به قو جاآناز سوي دیگر از. محسوب شود» طوارق«عرفانی 
بی گمان شعر هنري و عارفانـۀ حـافظ    ،)28 :1372 ،یونگ(همۀ علوم و زهدان هر اثر هنري است 
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هم زادة روح و روان اوست و بررسی نقش ضمیر ناخودآگاه او در رسیدن به این تجارب روحانی 
  .تواند قابل تأمل باشدمی ،ايو بروز چنین رویاهاي شبانه

ن ذکر است در موضوع مکاشفات شبانۀ حافظ و نزدیکی مفاهیم و مضامین آن با اصـطلاح  شایا
بـه  . اسـت  نگرفتـه  کنون پژوهشی صـورت ها با مباحث روانشناسی تاو ارتباط آن» وارقط« عرفانی

توان بسیاري از تجربیات عرفانی عرفا و ابعاد انسانی ها میاز راه این قبیل بررسی ،اعتقاد نگارندگان
  .کرد و روحی آنان را نیز درك

  
   و مکاشفه نزد عرفا» طوارق« -1
النجم الذي یقـال لـه کوکـب     :الطارق« :است گونه تعریف شدهو این است اي عربیواژه» الطارق« 

 :1368 ،الجوهري(» المتکهنات :الضرب بالحصی و هو ضرب من التکهن و الطوارق :صبح و الطرَق
و .. .لَأنّ طلوعه ُ باللیلِ و کلُ ما أتی لیلً فهـو طـارقٌ   ،کلُ نجمٍ طارقٌ :و قیل النجم :الطارق« ؛)1515

 ،ابن منظـور (» أعوذ بک من طوارقِ اللَّیل إلا طارقً یطرقُ بخیرٍ :جمع الطارقه طوارق و فی الحدیث
» شود د میکسی که شبانه وار ،به آب زننده ،وارد شونده به آب ،کوبندة در ،کوبنده«؛ )4/2663 :تابی
نام دارد و در این سوره خداوند بدان » ارقالط«ششمین سورة قرآن  و هشتاد). 334 :1378 ،بستانی(

این واژه در قرآن با توجه به تعـابیر و تفاسـیر متعـددي کـه از آن صـورت      . است کرده سوگند یاد
در . اسـت  رفتـه  کـار  اي درخشان بـه در معناي آنچه در شب آید و کوبنده در شب و ستاره ،گرفته
 ،طوارق« :است معنی لغوي این واژه چنین آمده ،هاي مختلفنامۀ دهخدا نیز به نقل از فرهنگ لغت

سـتارة   ،ستارة صبح ،ستارة روز :طارق. بلاها که به شب رسد .هاي سوء به شبحادثه :جمع طارقه
از این . رودب راه میکسی که به ش ،هر شیء که به شب ظاهر شود ،حادثه شدید ،به شب آینده ،بام

  ).ذیل طارق: 1373دهخدا، ( »باعث دزد و ساحر را نیز طارق گویند
طـور کلـی بـه     بـه  ،نزد عرفـا  آنبا توجه به تعابیر و تعاریف متعدد  ،در اصطلاح عرفانیطارق  

گاه صوفیان براي نشان . شودمی چیزي است که در مناجات شب بر دل عارف و سالک واردمعناي 
کننـد کـه   مـی  نی و تجربیات متفاوت ولی مشابه از واژگان و  اصطلاحات مختلف استفادهدادن معا

 ،»لـوایح « ،»لوامـع «در ایـن زمینـه برخـی از واژه هـا نظیـر      . معمولاً بار معنایی نزدیک به هم دارند
 چـه ممیـز معنـاي اصـطلاح    آن ؛برنـد مـی  کـار  را تقریباً مترادف با یکدیگر بـه ... و» بواده« ،»بوارق«
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 )عشـق (برخی از عارفان مشـرب سـکر   . گونه واردات استشدن این در شب نازل ،شده» طوارق«

لقاسم قشیري و علی بـن عثمـان از   امانند ابو )شریعتمدار(چون روزبهان بقلی و عارفان اهل صحو 
   :شوداختصار نقل می اند که بهاین اصطلاح تعاریفی ارائه داده

خود که از جملـه قـدیمی   » اللمع فی التصوف« بخشی از کتابدر  علی سراج بن ابونصر عبداالله
طوارق نداهایی اسـت  « :است در تعریف طوارق چنین آورده ،ترین و معتبرترین کتب صوفیه است

 شده از پیامبر روایت. تر نمایندآیند و حقیقت را بر ایشان تازهکه از راه گوش به دل اهل معرفت در
آورم مگر بانگی کـه  می هاي شب و روز به تو پناهایا از بدي بانگخد :کرداست که پیوسته دعا می

  ). 377 :1382،سراج(» مبشر خیر است
طوالـع و لوامـع را داراي    ،اصطلاحاتی نظیـر لـوائح  از جمله کسانی است که  ابوالقاسم قشیري 

 از رسـاله خـویش   )بـاب سـوم  (معانی نزدیک به هم دانسته است چنان که در بـاب شـرح الفـاظ    
بس فرقی  ،هایی است یک به دیگر نزدیکلفظ. از این جمله لوائح و طوالع و لوامع است« :گوید یم

ل و روشنایی آفتاب معرفت ه دنیست میان ایشان و این صفت اصحاب بدایت بود به نزدیک شدن ب
 ،دهد به هر وقتـی باشد ولیکن حق سبحانه و تعالی روزي دل ایشان می را هنوز روشن نشده ایشان

 ،هرگاه آسمان دل ایشان تاریک شود به میغ حظوظ .و عشیاً ةلهم رزقهم فیها بکر :فرمایدچنانک می
 ]باشـند [ ه گردد و ایشان در وقـت سـتر منتظـر   برق کشف بدرفشد ایشان را و لوامع قرب رخشند

پـردازد امـا   یک از این اصـطلاحات مـی   سپس به تعاریف هروي . )120 :1367 ،قشیري(» لوائح را
وجهی  ،گویددر جایی که سخن از تلوین و تمکین می وي ؛است نداده بارة طوارق تعریفی ارائهدر

وجهـی  « :کنـد چنین بیان می این امر را شود وداند که در دوام احوال حاصل میاز تمکین را آن می
اشـند کـه   دیگر آن است کی درست آید وي را دوام احوال زیرا که اهـل حقـایق از آن برگذشـته ب   

طـوارق را   ،در این عبارتقشیري  رسدمی نظر به ).123: 1367قشیري، ( »وارق در ایشان اثر کندط
جنیـد را  « :اسـت  در جـایی دیگـر در ایـن بـاب گفتـه      وي .است آورده شمار اي از احوال بهگونه

فتظهـر کتمانـاً و   / طوارق انوار تلـوح اذا بـدت    :شعر. این بیت بگفت ،]حال[پرسیدند از این لفظ 
  ).94 :1367قشیري، (» تخبر عن جمع

طوالع  ،لوامع ،هاي لوائحواژه المحجوب به شرح مختصري از در کشف عثمان هجویري بن علی
بشارت یا ه دل به الطوارق واردي ب« :کندمی گونه تعریفپردازد و طوارق را اینو سپس طوارق می
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  ). 500 :1371 ،هجویري(» به زجر اندر مناجات شب
کرده و در  لوامع و طوارق را تعریف ،لوایح ،در شرح شطحیات اصطلاحات طوالع بقلی روزبهان

طوارق آن بود که تطرق کند بر دل اهل حقایق از طرق سمع تـا  « :است تعریف طوارق چنین آورده
حلقه ابواب سرّ زند به شـرط افهـام در    ،طارق در حقیقت برید الهام است. حقایق بر ایشان نو کند

  ).557 :1360 ،روزبهان بقلی(» مانحضرت رح
. شـود در تعریف این اصطلاحات به نظر ابوالقاسم قشیري نزدیـک مـی   الدین سهرورديشهاب 

 از« :نویسـد المعارف میداند و در عوارفوي نیز این اصطلاحات را داراي معانی نزدیک به هم می
 جمله این. است لوایح لوامع و و عطوال و قوادح و و وقایع بواده و بوادي و طوارق ،اشارات جملۀ
 یکـی  این اسـامی  ،شود مقام حال چون ،بود حال ماتمقد در همه و نزدیکند همه ب معنی به ،الفاظ
  ).194 :1386 ،سهروردي( »شود

سهروردي را مبنا » المعارف عوارف«که در نگارش مصباح الهدایه کتاب  کاشانی الدین محمودعز
 با نظري تقریباً مشابه سهروردي به تعریف ایـن اصـطلاحات مـی    است داده و مأخذ کار خود قرار

 :آوردالهدایه در ضمن بحث از حال و مقام چنـین مـی  پردازد و در فصل اول از باب چهارم مصباح
را متصوفه لایـح و لامـح و لامـع و     هر واردي که چون برق لامع شود و در حال منطفی گردد آن«

عزالـدین  (» ظهور آن مسـتعقب خفـا بـود و کشـفش مسـتلزم اسـتتار      . طالع و طارق و باده خوانند
 کـار  را در عبارتی چنین بـه » طارق«اصطلاح  نیز در فصل نهم از باب پنجم). 126 :1367کاشانی، 

الیقین طارق شود و صدمۀ قدم اي از لوامح حقاما بکاء وجدان آن است که چون لمحه« :است برده
 ـبقیۀ وجود واجد  ،بر حدوث آید طریـق ترشـح   ه که سمت حدثان دارد در تصادم قدم و حدوث ب

: 1367عزالـدین کاشـانی،   ( »ورت توکّف قطرات عبـرات ظـاهر شـود   برخیزد و اثر این حال در ص
واژة طوارق را نـه در معنـاي عرفـانی آن     ،در بیان آداب سفر نیز در فصل نهم از باب ششم .)190

کـه از   )ص(ن بیان حدیثی از رسـول اکـرم   ت و در ضماس برده کار بلکه بیشتر در معناي لغوي به
سبب آن است که در سفر عوارض و طـوارق و شـداید   « :آورده است اند سفر کردن نهی کرده تنها

  ).267 :1367عزالدین کاشانی، (» بسیار اتفاق افتد ،که نه هر کس به تنهایی تحمل آن تواند
 ،ا در نظر گرفتن بازه زمـانی زنـدگی حـافظ   ب با توجه به گستردگی این بحث در متون عرفانی و

تنها به ذکر تعاریفی از زبان عرفا و مشایخ بزرگی که در محدودة زمانی پیش از حافظ و یـا تقریبـا   
  .شودبسنده می ،زیسته اندمقارن با او می
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   در اشعار عرفانی» طوارق«کاربرد مفهوم  -2

مولانـا و حـافظ ابیـات     ،عطـار  ،نظیر سنایی در شعر شاعران عارف ،گونه که پیشتر اشاره شدهمان
با توجه به . بردن به حقایق در شب است نمودن حالات عرفانی و پی که بیانگر روي هستبسیاري 

و مقایسۀ آن با مفاهیم و مضامین عرفانی کـه در شـعر شـاعران    » طوارق« تعاریف اصطلاح عرفانی
گونـه تجربیـات عارفانـه و    توصـیف ایـن   رسـد می نظر به ،است شده تعبیر »دوش«عارف از آن به 

. کشف و شهود شبانۀ شاعران عارف تا حد زیادي منطبق با کاربرد این اصطلاح نزد عارفـان اسـت  
هـاي   کـه همسـانی کـاربرد واژه   راوانی را از اشعار عرفانی یافت توان شواهد فمی ،براي این مفهوم

ر ایـن بخـش از زمـان را بـا کـاربرد      آمده دو ماجراهاي پیش» شب«و » سحرگه« ،»سحر« ،»دوش«
هـایی از  در اینجا به رعایت اختصار تنها نمونـه  ؛دهدهاي آن نشان میو مشخصه» طوارق«اصطلاح 

  :شودگونه ابیات ذکر میاین
  دوش ما را در خراباتی شب معـراج بـود  

  
  آن چنان خلوت که ما از جان و دل بـودیم دوش 

  
ــان   ــق جانـ ــد دوش در دل عشـ   درآمـ

  
  خیــــال تــــو ســــحري دوش آمــــد

  
  جان و دل ز می عشق دوش جـوش بـرآورد  چو 

  
  دلا تو راست بگو دوش می کجا خـوردي 

  
  رنـی زان بـادة دوشـینه    گر بـاده دهـی و  

  
هـ خـوردیم      اـ دوش چ هـ م یـم ک   چه دانیم چه دان

  

  آن که مستغنی بد از ما هم به ما محتاج بـود   
  )163:  1362سنایی، (                        

  جبرئیل آید نگنجد در میان گر جان ماست
  )27:  1371عطار، (                           

ــت   ــار اس ــب روز ب ــرد کامش ــابم ک   خط
  )44: 1371عطار، (                            

  تـــا مــــرا در هـــزار کــــار نهــــاد  
  )121: 1371عطار، (                          

  دست برافتاد و جان خروش بر آورد دلم ز
  )168: 1371عطار، (                          

  که از پگاه تـو امـروز مـولعی بـه سـرود     
  )211 /2 1363مولوي، (                     

  خبــریم آخــرنــادادن بــس بــیاز دادن و 
  )273/ 2: 1363مولوي، (                    

  که امروز همـه روز خمیـریم و خمـاریم   
  )3/225: 1363مولوي، (                     
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  ست عجب دوش که من مخمـورم دل چه خورده
  

ــا    ــه حافظ ــت ک ــد داد عنای ــم نوی   دوش
  

ــانش دوش  ــه گــوش خــود از ده ــن ب   م
  
  ه گویمت که به میخانه دوش مسـت وخـراب  چ
  

  ست که مـن در شـورم  دیده یا نمکدان که
  )4/4: 1363مولوي، (                         

  بازآ که من به عفو گناهـت ضـمان شـدم   
  )266: 1370حافظ،(                          

  ام کــــه مپــــرسســــخنانی شــــنیده
  )237: 1370حافظ،(                          

  سـت هـا داد سروش عالم غیبم چـه مـژده  
  )114: 1370حافظ،(                          

از حادثـات و   و مقایسۀ این تعاریف با آن دسته» طوارق«بندي تعاریف عرفا از اصطلاح با جمع
در شـب و سـحر   » دوش«نمودن آنها را اغلـب بـا واژة    زمان روي ،رویاهایی که در اشعار عارفانه

   :گرفت نظر گونه واردات غیبی درهاي زیر را براي اینتوان ویژگیمی ،اندتعیین کرده
  .شونددر شب نازل می )الف
  . آیندمیمعمولاً از راه گوش یا چشم به دل در) ب
  .بردارندة بشارت یا زجري هستنددر) ج
 

  در شعر او » دوش«کاربرد واژة  مکاشفات شبانۀ حافظ و -3
هاي  است بسیاري از حالات و لحظه اند که توانستهگمان آنان که حافظ را شاعري عارف خواندهبی

بـه گـزاف سـخن     ،دهـد  هاي ناب خـود قـرار  مایۀ سرودن غزلکند و آن را دست عرفانی را درك
کسانی را که حتـی   ،زندمی هاي او موجاند چرا که رنگ و بوي عرفانی که در بسیاري از غزل هنگفت

بزرگـانی از   عـلاوه بـر آن کـه    .رسـاند  میاي کمترین آشنایی با موضوع عرفان دارند به چنین نتیجه
 ـ کردهاي از عمر خود را صرف تحقیق و تفحص در دیوان وي بخش عمده ،دیرباز تاکنون ن و به ای

حـالات   آنسروده و خود تحت تأثیر شعر می ،اي روحانیاند که حافظ سرمست از بادهیقین رسیده
اي  تـذکره تـرین  الشعرا که قدیمیدر تذکره. است گرفته قرار ،روحانی که در اشعارش توصیف کرده

اقـت  سخن او را حالاتی است که در حوزة ط« :است دربارة وي آمده کند است که از حافظ یاد می
کـوب نیـز   زریـن ). 305-306 :1318 ،دولتشاه سمرقندي(» همانا واردات غیبی است. نیایدبشري در
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زند می رسد بتوان کسی را که آشکارا از مکاشفات خویش دمبعید به نظر می« :نویسدباره میاین در

» بهـره شـمرد  هاي درخشان عرفانی بیکند از دستیابی به این لحظهمی و از تجلی ذات و صفات یاد
هاي حـافظ کـه حـاکی از بیـنش     اي از غزلتأمل در تعداد قابل ملاحظه). 151 :1387 ،کوبزرین(

گونه در درك این» شب«عرفانی وي و مشحون از شور و حال عارفانه اوست نشان از اهمیت نقش 
ت عرفـانی  طرفه آن است که مکاشفا« :است باره گفتهاین کوب درزرین. مکاشفات عرفانی او دارد

عبـث نیسـت کـه شـب در کـلام او      . اي جز شب نداردصحنه ،اششاعر نیز مثل رویاهاي شاعرانه
گون و از همه مهمتـر بـا مفهـوم    هایی مواج و گونهبا مفهوم ،رودمی کار مثابه یک رمز به گهگاه به

خویش از آن  لات عرفانیاي از تأماین لحظۀ شهود و مکاشفه که حافظ در پاره. هاي مکاشفهلحظه
تأمل در ). 97 :1387 ،کوبزرین(» اي است بیرون از مرز زمانواقع لحظه در ،کندمی تعبیر به دوش
 ،و تعمق در جزئیات و اجزا و عناصر سازندة این صحنه هاآمده در شب براي حافظ  حوادث پیش

 هاي روحانی فروسهدارد که این شاعر عارف را در خلوت شبانه در خلمیپرده از چهرة حقایقی بر
البته این تنهـا واژة  . شودمی خوانده» طوارق«همان چیزي که در زبان عارفان و صوفیان  ؛است برده

 شـب  ،آورده بلکه کلماتی معادل آن همچون سحر بیان نیست که حافظ به زبان رمز آن را در دوش
درك و دریافـت   وي بـه  اشـارات . اسـت  رفتـه  کـار  نیم شب نیز در این کاربرد در دیوان او بـه  و

اي است کـه بـا توجـه بـه     هاي او به گونهکاربرد واژة دوش در بسیاري از غزل تجربیات عرفانی با
هاي شعر او »موتیف«شاید بتوان آن را یکی از  ،هاي شاعر با این واژهسازي بسامد بالا و نیز مضمون

  . دانست
هـاي  در غـزل ) در معنـاي شـب  (وش بار واژة د 58 ،غنی و براساس دیوان حافظ چاپ قزوینی

بـار هـم در ترکیـب    و یک» می دوشینه«بار در ترکیب یک ،این بر است و علاوه رفته کار حافظ به
هـایی کـه بـه قضـاوت     حافظ ایـن واژه را هـم در غـزل   . است شده استفاده از آن »خواب دوشین«

دوش مـی  «غزلی با مطلع نظیر  ،شوندبسیاري از بزرگان ادب جزء اشعار عاشقانۀ وي محسوب می
 هاي آن اشـاره هاي عارفانه که در جاي خود به نمونهو هم در غزل ،»آمد و رخساره برافروخته بود

بـا ایـن   » طـوارق «تطبیق اصطلاح عرفانی  ،در این نوشتارکه جا آن از .است برده کار شد به خواهد
حـافظ توجـه   ژه در اشـعار عرفـانی   تنها به کاربرد این وا در مد نظر استواژه و یافتن مصادیق آن 

 .شود براي پرهیز از تکرار، در ارجاع به دیوان حافظ به ذکر شمارة صفحه بسنده می. شود می
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اسـت تـا او را از    »ايمی دوشـینه « جستجويدر  ،حافظ به دنبال کامیابی خود در شبانگاه است
  :خماري برهاند

  بــــه فریــــاد خمــــار مفلســــان رس
  

ــی دوشـــینه       ــدا را گـــر مـ   داريخـ
                                          )341(  

   :پرستی است که از بادة شبگیر عرفانی سرمست استباده عاشق او
  عاشقی را کـه چنـین بـادة شـبگیر دهنـد     

  
  پرسـت کافر عشق شـود گـر نشـود بـاده      

                                          )109(  
 ؛داندبه عوالم روحانی خود و وصول به مراد و مطلوب خود میاي براي ورود او شب را دریچه

اي بـراي  دارد و نیاز نیم شب و گریه سـحر را وسـیله  میدست به دعا بردلیل در دل شب  همین به
  :دهدمی دستیابی به مراد و مطلوب خود قرار

  هر گنج سعادت کـه خـدا داد بـه حـافظ    
  

  گشود از دولتم کـاري کـه دوش   گوییا خواهد
  

  بیار می که چـو حـافظ هـزارم اسـتظهار    
  

  تا مگر همچو صبا باز به کـوي تـو رسـم   
  
  اي ده تو به حـافظ سـحرخیز  خدا که جرعهه ب

  

  از یمن دعـاي شـب و ورد سـحري بـود      
                                          )210(  

  دمیـد کردم دعا و صبح صادق میمن همی
                                          )221(  

  سـت ا شـبی به گریۀ سـحري و نیـاز نـیم   
                                          )127(  

 ـ   جـز نالـۀ شـبگیر نبـود    ه حاصلم دوش ب
                                          )206(  

  که دعاي صبحگاهی اثـري کنـد شـما را   
                                          )100(  

کند کـه او بتوانـد در   می شب با تمام رمز و رازهاي خود براي حافظ فضایی ایجاد ،حال هر در
آید که چشم و گوش و دلِ اغیـار و   هایی نائلها و شنیدهکند و به درك دیده وراي عالم مادي سیر

  . نصیب استنامحرمان از آن بی
  

 حافظ هاي وصول به مکاشفات شبانه در شعرراه -4

 گاه با چشم خود اسرار خلقت و حقایق و معـارف را مشـاهده   ،سیر و سلوك شبانۀ خودحافظ در 
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گردد و آنان اسرار غیب را بـه  کلام میکند و گاه با سروش و هاتف و نسیم سحر و باد صبا هممی

شوند و گاهی نیـز ایـن واردات   آور شادي او میدهنده و پیامنوید ،رسانندزبان رمز به گوش او می
هـاي ورود  اساس دریچه همین بر ؛گردداي از طرق مختلف به دل او وارد میبی هیچ واسطه غیبی

  :کردتوان به سه دسته تقسیمهاي وصول به کشف و شهود او را میبه عوالم غیبی و راه
سـهم   ،مشـاهدات عرفـانی حـافظ    :)مشـاهدات (هاي عرفانی شبانه از راه چشـم  تجربه -4-1

رود و بـا  ها از پیش چشـم او بـه یکسـو مـی    حجاب. هاي غیبی او داردیافتاي را از میان درعمده
 او در غـزل . نظیرترین تجربیات عرفـانی اوسـت  بیند که در نوع خود از بیچشم دل حقایقی را می

به یک کشف روحی و حالت عرفانی در  ،»دیدم که ملائک در میخانه زدنددوش « :عالی و معروف
که به اي از شب لحظه در. رودمی شمار هاي روحانی او بهترین تجربهابکند که از نمی شب اشاره
 ،)636: 1368کـوب،  زریـن (توانـد باشـد   مـی  کوب تیرگی ظلمت سابق بر خلقت عالمتعبیر زرین

شدن گـل وجـود او در    دهد و اسطورة خلقت انسان و سرشتهمی اي به شاعر دست حالت مکاشفه
   :یابدتجسم می ويمقابل دیدگان 

  دوش دیدم که ملائـک در میخانـه زدنـد   
ــوت  ــاف ملک ــتر و عف ــرم س ــاکنان ح   س

  

ــد     ــه زدن ــه پیمان ــتند و ب ــل آدم بسرش   گ
ــن راه  ــا م ــد  ب ــتانه زدن ــادة مس ــین ب   نش

                                         ) 193(  
راه  چشم به ،هاي معنويهاي عرفانی و روحانی و درك و دریافتحافظ براي دیدن چنین صحنه

 تصاویر عرفانی زیبایی را در شعر وي پدید ،آمدن شب و سحر است و دیدن این رخدادهاي شبانه
  :استآورده

  وصل تو تا سحر شـب دوش  مژدة به بوي
  

  به کوي میکده یارب سحر چه مشغله بـود 
  

  است ز مشک ختن و نافۀ چین کس ندیده
  

  مشکل خویش بـر پیـر مغـان بـردم دوش    

  بــه راه بــاد نهــادم چــراغ روشــن چشــم  
                                          )276(  

  که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بـود 
                                          )209(  

  بیـنم چه من هر سحر از بـاد صـبا مـی   آن
                                          )288(  

  کـرد کو بـه تأییـد نظـر حـل معمـا مـی      
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  ح باده به دسـت م و خندان قددیدمش خر
  

  کـرد واندر آن آینه صد گونـه تماشـا مـی   
                                          )170(  

  :چه حافظ خود اعتقاد دارد کهاگر :هاي عرفانی شبانه از راه گوشتجربه -4-2
  شنیدوزد دم از گفت در حریم عشق نتوان

  
  چشم باید بود و گوشزان که آنجا جمله اعضا   

                                          )246(  
شـنودهاي  وتوان از قالب واژگان گذشـت و نـاگزیر بایـد گفـت    نمی ،اما براي بیان رموز عرفانی

هایی کـه در عـالم   شنیدن رویا. داد تا با آن بتوان پرده از رخ شاهد غیبی برداشت اي ترتیبعارفانه
رسان در این نوع و واسطۀ پیام حافظ استبخش بزرگی از مکاشفات روحانی  ،دهدبیداري رخ می

اسـت و   ...کاردانی تیزهوش و ،پیر مغان ،نسیم سحر ،صبا باد ،هاتف ،تجربیات عرفانی گاه سروش
  :پذیردمی خاصی صورت شخصشنودها بدون حضور وگاهی گفت

  دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسـوي تـو بـود   
  

ــه گــوش خــود  ــن ب ــانش دوش م   از ده
  

  زنـان چون باده باز بر سر خم رفـت کـف  
  

  تا دل شب سخن از سلسلۀ موي تـو بـود    
                                          )206(  

  ام کــــه مپــــرسســــخنانی شــــنیده
                                          )237(  

  حافظ که دوش از لـب سـاقی شـنید راز   
                                          )232(  

 ...نسیم سـحري و  ،باد صبا ،پیر میخانه ،هاتف ،حضور سروش :هاي پیام رسانواسطه -4-2-1
در محاورات  ،رساننداي را به گوش او مینوید و مژده ،خبري ،شباهنگام در کنار حافظ که غالباً پیامی

   :توان ردپایی از این عناصر یافت می ،اش ترین غزلیات عرفانیو در عالی چشمگیر است اوشبانۀ 
دهنده که در شـعر حـافظ  بـه شـکل     آور و غالباً مژدهاي است پیامفرشته :سروش -4-2-1-1 

 ،»گـوش هـوش  «و » گوش دل«به  ،»سحر«و » شب«و معمولاً در » غیب سروش عالم«و » سروش«
رسـد کـه او   مـی  نظـر  چنین بـه  ،هایی از شعر حافظبا توجه به نمونه ؛دهدرا می» نویدي«و » مژده«

کـه   طـور همـان «بـه قـول خرمشـاهی     .است گرفته نظر سروش و هاتف را در کاربردي یکسان در
سروش در این سنت برابر است  ،اسلامی -سیمرغ در سنت ایرانی برابر است با عنقا در سنت عربی

  ).248 :1367 ،خرمشاهی(» با هاتف در آن سنت
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  چه گویمت که به میخانه دوش مسـت و خـراب  

  نشــینکــه اي بلنــد نظــر شــاهباز ســدره
  زننــد صــفیررا ز کنگــرة عــرش مــیو تــ
  
  جـز ثنـاي جلالـش مسـاز ورد ضـمیر     ه ب

  
  تا نگردي آشنا زیـن پـرده رازي نشـنوي   

  
  در راه عشق وسوسۀ اهـرمن بسـی اسـت   

  
ــه دوش  ــۀ میخانــ ــاتفی از گوشــ   هــ
ــویش  ــار خـ ــد کـ ــی بکنـ   لطـــف الهـ

  
  هوش نیوش از من و به عشرت کـوش به گوش 

  ز فکر تفرقـه بـازآي تـا شـوي مجمـوع     
  

  سـت ه اهـا داد سروش عالم غیبم چه مژده  
  آبادسـت تو نه ایـن کـنج محنـت    ننشیم

  سـت ه اندانمت که درین دامگه چه افتـاد 
                                          )114(  

  که هست گوش دلش محرم پیام سـروش 
                                          )244(  

  گوش نامحرم نباشد جاي پیغـام سـروش  
                                          )246(  

  پیش آي و گوش دل به پیام سـروش کـن  
                                          )311(  

ــوش  ــی بنـ ــه مـ ــند گنـ ــت ببخشـ   گفـ
ــاند ســـروش    ــت برسـ ــژدة رحمـ   مـ

                                          )244(  
  که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمـد 
  به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

                                          )188(  
 در گـاه در کنـار سـروش و    و دهنـده اسـت  آور و مـژده در شعر حافظ پیام :هاتف -4-2-1-2

از  است گونی شدهتعاریف گونه ،در زبان عرفانی از هاتف ؛است فتهر کار کاربردي یکسان با آن به
هـا  ملائکـه سـماوي وقـت   گویند که بدان که اهل شریعت می« :می گویدآن جمله عزیزالدین نسفی 

و ... ایـم کـاري آمـده   گویند که ما رسول خداییم بـه مصور شوند و با بعضی از آدمیان سخن گویند و می
و از حـالی خبـر    آدمی سخن گوید و کاري فرمایده ت بر آدمی ظاهر نشود اما بصور که این وقت باشد

 ،»هـاتف «این واژه بـه شـکل    ،در غزل حافظ. )239 :1371 ،نسفی(» و آن آواز را آواز هاتف گویند دهد
  :تصویر شده استو تجلی او معمولاً در شب و سحر  آمده »هاتف میخانه« و »هاتف غیب«

  وش بـا مـن گفـت   بیا که هاتف میخانه د
  

  که در مقام رضـا بـاش وز قضـا مگریـز      
                                          )235(  
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  خـواهی سحرم هاتف میخانـه بـه دولـت   
  

  سحر ز هاتف غیبم رسید مژده بـه گـوش  
  

  دوش گفتم بکنـد لعـل لـبش چـارة مـن     
  

  آي کــه دیرینـۀ ایـن درگــاهی  گفـت بـاز  
                                          )367(  

  که دور شاه شجاع است می دلیـر بنـوش  
                                          )243(  

ــد   ــه آري بکن ــدا داد ک ــب ن ــاتف غی   ه
                                          )195(  

» ضفـی « نشانحضور باد که در ادبیات عرفانی  :...)نسیم و ،باد سحر ،باد صبا(باد  -4-2-1-3
است و نسـیم   رفته کار به ...نسیم سحري و ،باد سحر ،هاي باد صبااست و به گونه» امداد غیبی«و 

در شـب   ،)761 :1370،سجادي(» تجلی جمال الهی و رحمت متواتر و نفس رحمانی را گویند«که 
آوردن از جانب معشـوق از مضـامین پرتکـرار در شـعر شـاعران       صحبتی با عاشق و خبر و در هم

 حافظ این مضمون را در ابیاتی براي بیان مقاصد عرفانی و در ارتباط با واردات غیبی شـبانه . است
  :است کار برده به در شعر خود

  گفـت ز دست بشد دوش چو حافظ میادلم 
  

ــی آورد    ــم آگه ــبا دوش ــاد ص ــیم ب   نس
  به مطربـان صـبوحی دهـیم جامـۀ چـاك     

  
  گفـتم حـدیث آرزومنـدي   سحر با باد می

  
 ــ ــحري خ ــیم س ــاراي نس ــار بی   اك در ی

  
  بسم حکایـت دل هسـت بـا نسـیم سـحر     

  
  کس ندیدست ز مشک ختن و نافـۀ چـین  

  

  کاي صبا نکهتی از کوي فلانی به مـن آر   
                                         ) 226(  

  که روز محنت و غم رو بـه کـوتهی آورد  
ــحرگهی آورد   ــاد س ــه ب ــد ک ــدین نوی   ب

                                          )173(  
  خطاب آمد که واثق شو به الطـاف خداونـدي  

                                          )336(  
ــورانی  ــدة دل ن ــافظ ازو دی ــد ح ــه کن   ک

                                          )375(  
  آیـد ولی به بخت من امشـب سـحر نمـی   

                                          )220(  
  بیـنم چه من هر سحر از بـاد صـبا مـی   آن

                                          )288(  
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  جـا نزننـد   تا دم از شام سر زلف تـو هـر  

  
ــاي  ــدد فرمــ ــبم مــ ــبا امشــ   اي صــ

  
ــار کجاســت    اي نســیم ســحر آرامگــه ی

  
  کــرده داد بــاد دوش آگهــی ز یــار ســفر

  

  شنیدم سحري نیست کـه نیسـت  وبا صبا گفت
                                          )131(  

ــت    ــوس اس ــکفتنم ه ــحرگه ش ــه س   ک
                                          )117(  

  کـش عیـار کجاسـت   منزل آن مه عاشـق 
                                          )106(  

  بـاد  چـه بـاد   من نیز دل به باد دهـم هـر  
                                          )147(  

کنار حافظ با دیگر عناصري که حضوري نامرئی در  با حضور مرئی خود در: پیر میخانه - 4- 1- 2- 4
رسـانی بـراي او    نقش پیام ،خلوت شبانگاهی شاعر دارند همچون هاتف و سروش و باد صبا و باد سحر

  :دهد ظ میخواري را به حافمژدة بخشودگی گناه می ،چنان که هاتفکند همایفا می
ــه دوش  ــۀ میخانــ ــاتفی از گوشــ   هــ

  
ــوش    ــی بنـ ــه مـ ــند گنـ ــت ببخشـ   گفـ

                                          )244(  
  :کندبینی میخواند و فرجام کار را پیشپیر میخانه نیز از خط جام معمایی می

  خوانـد معمـایی دوش   پیر میخانـه همـی  
  

  بـودن  از خط جام که فرجام چـه خواهـد    
                                          )307(  

  :و جام جهان بین را به شاعر می دهد 
  بیــنم دادپیــر میخانــه ســحر جــام جهــان

  
  وندر آن آینـه از حسـن تـو کـرد آگـاهم       

                                          )290(  
  :دهد می به او در ام شرابی راج ،اي اخلاقیضمن یادآوري توصیه ،و هم او در هیأت کاردانی تیزهوش

  هوشدوش پنهان گفت با من کاردانی تیز
  خود کارها کز روي طبـع  گفت آسان گیر بر

  داد جامی کز فروغش بر فلـک وانگهم در
  

  فـروش راز پیـر مـی   نبود کز شما پوشیده  
  کـوش گیرد جهان بر مردمان سـخت سخت می

  گفت نـوش زنان میزهره در رقص آمد و بربط
                                          )245(  



  ۹۷/  مكاشفات شبانة حافظ                                                                                             
  

در شب و سحر کـه زمـانی    ،رسان که اغلب حامل مژده و بشارتی هستندحضور این عناصر پیام
از ایـن نظـر کـه    . نمودن خواب و رویاسـت از دیـدگاه روانشناسـی قابـل تأمـل اسـت       يبراي رو

 چنان که یونگ درباشد هم داشته دتوانناخودآگاه انسان در لحظات شب و سحر فعالیت بیشتري می
امکان بیشتري براي بـروز محتویـات    ،است در لحظاتی که خودآگاهی کاهش می یابد باره گفتهاین

  ).184-185 :الف1385 ،یونگ (آگاهی فراهم می شود ناخود
در برخـی از مکاشـفات روحـانی     :)مکاشفات قلبی(هاي عرفانی شبانه از راه دل تجربه -4-3

نه خبري از سروش و هاتف و پیر میخانه است و نـه از   ؛اي در میان نیستپاي هیچ واسطه ،حافظ
گاه  ،گاه در خواب و از راه دیدن رویا و از راه الهام، حافظ گاه در بیداري. باد صبا و نسیم سحري

توجـه   بنابراین با. رسدخبري به مکاشفه و شهود میبیخوددر عالم تخیل و گاه در عالم مستی و از
به اهمیتی که این عوامل در راهیابی به ضمیر ناخودآگاه انسان و کشف و شهود باطنی دارنـد و در  

یـک در زمینـه سـازي     مختصراً به بررسی نقش هـر  شود، دیده میها بسیار شعر حافظ نیز نمود آن
  .شود پرداخته مییافتن به عوالم عرفانی حافظ براي دست

 ،اري از عرفا و صوفیان در حالت بیداري و از طریق الهـام بـه دل  بسی :بیداري و الهام -4-3-1
بدان که « :نویسدباره میاین عزیزالدین نسفی در. موفق به دریافت معارف و حقایق غیبی می گردند

نامش الهام و  ،آن القا اگر در بیداري باشد ،وقت که ملائکه سماوي سخن به دل آدمیان القا کنند هر
از  ،حافظ در غزلی سراسـر عرفـانی  ). 239 :1371 ،نسفی(» نامش خواب است ،داگر در خواب باش

ریزند و او را از می ناگاه انوار غیبی بر دل او فرو ،کند که شب هنگام در وقت سحرماجرایی یاد می
  :نوشانندگردانند و از جام تجلی صفات به او باده میخود میبی ،شعشعۀ پرتو ذات

  جـاتم دادنـد  دوش وقت سحر از غصـه ن 
  بی خـود از شعشـعۀ پرتـو ذاتـم کردنـد     
  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی

  

  اندر آن ظلمت شب آب حیـاتم دادنـد   و  
ــفاتم دادنــد     ــی ص ــام تجل ــاده از ج   ب
  آن شب قدر که ایـن تـازه بـراتم دادنـد    

                                          )193(  
  :گویدسخن می است که از لب ساقی در سحرگاه چشیدهنیز در غزلی دیگر از ذوق شرابی  و

  بود یک دو جامم دي سحرگه اتفاق افتاده
  

  بـود  زلب ساقی شرابم در مذاق افتـاده  و  
                                          )207(  
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یدگاه از د. خواب و رویاست ،هاي کشف و شهودترین راهیکی از مهم :خواب و رویا -4-3-2
کـل تجربـه پیشـین یـک     «به عقیـدة او   و» اي روانی استوردهآرویا فر«شناسی به تعبیر یونگ روان

چنین هم ).42 -43: ب1385یونگ، ( » کرد توان در هر رویا مشاهدهشخص در طول زندگی را می
اندیشه ها و حـالات روز   ،توان جزئیاتی یافت که در احساساتتقریباً در هر رویایی می«در نظر او 

آموزشی صوفیه نیز در تعریـف و   هاي بادر کت). 40: ب1385یونگ، (» ا روزهاي قبل ریشه داردی
به عنوان نمونـه،   ؛ات مشابهی با نظریات روانشناسان امروز دیده می شودیتحلیل خواب و رویا نظر

 قسمی از خواب را در نتیجۀ حواس اندرونی و تحت تأثیر خیال و حافظه انسان و عزیزالدین نسفی
چـون بـه واسـطۀ خـواب حـواس      « :گویـد داند و میقسمی دیگر را تحت تأثیر ملائکه سماوي می

در آن سـاعت دل را بـا ملائکـه     .گـردد آینۀ دل صافی مـی  ،شودشود و اندرون جمع میمعزول می
چیـزي از  . سماوي مناسبت پیدا آید و همچون دو آیینۀ صافی باشند که در مقابلۀ یکـدیگر بدارنـد  

حـافظ  ). 242-246 :1371 ،نسـفی (» کس آن در خواب بیننده پیدا آیدع ،علوم ملائکه باشدچه مآن
  :داندهاي نوع دوم را بهتر از بیداري میخود مراتب خواب

  دیـدم سحر کرشمۀ چشمت به خواب مـی 
  

  سـت ا زهی مراتب خوابی که به ز بیداري  
                                          )128(  

  :کندهاي تعبیر پذیر  قلمداد میرا از جمله خواب و آن ها
تـم پیالـه بـود      دیدم به خواب خوش که به دس

  
  اي فرما کـه دوشـم آفتـاب   اي معبر مژده

  

  تعبیر رفت و کار بـه دولـت حوالـه بـود      
                                          )208(  

  بـود  در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده
                                          )207(  

بر اساس نظـر  . دهدهاي حافظ را تشکیل میانعکاس آرزوها در رویاهاي شبانه بخشی از خواب
هـاي روزانـه شـاعر را در رویاهـاي     توان بسیاري از احساسات و اندیشهروانشناسان و نیز عرفا می

است کـه اسـاس فکـر و اندیشـۀ      وصول به معشوقی حقیقی ،آرزوي شاعر عارف. شبانۀ وي یافت
  :بیندهاي خود میدهد و او بازتاب آن را در خوابروزانۀ او را تشکیل می

  دیدم به خواب دوش کـه مـاهی برآمـدي   
  رســدتعبیــر رفــت یــار ســفر کــرده مــی

  

  آمـدي  کز عکس روي او شب هجران سر  
  چـه زودتـر از در درآمـدي    اي کاج هـر 

                                          )335(  
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مصـادیق بسـیاري در شـعر شـاعران      ،پردة معشوق حقیقی در خـواب اعتراف به دیدن چهرة بی
هـاي  در خـواب بـه شـکل    معشـوق  ،به عنوان نمونه در شعر مولـوي  .عارف و صوفی مسلک دارد

  :نمایاندچهره خود را به عاشق می» قمر«مختلف از جمله 
  ام لایــق لطـف و آفــرین اي بدیـده واقعـه 

  چیست قمر به خـواب در؟  ام قمرخواب بدیده
  آن قمري که نور دل زوسـت گـه حضـور دل   

  

  صورت خواب مـن ببـین   خیز معبرالزمان  
یـن     زان که به خواب حل شود آخر کـار و اول

  ست بر جبـین ا تا ز فروغ و ذوق دل روشنی
  )4/130: 1363مولوي، (                     

  :آمیزدمرز خواب و بیداري و مجاز و واقعیت در هم می ،گونه اشعارالبته گاه در این
  چه دیدم خـواب شـب؟ کـامروز مسـتم    
ــنم     ــواب بی ــن خ ــر م ــداري مگ ــه بی   ب
  مگـــر مـــن صـــورت عشـــق حقیقـــی

  
  دوش وقت سحر از غصـه نجـاتم دادنـد   

  خــود از شعشـعۀ پرتــو ذاتـم کردنــد  بـی 
  

  چــو مجنونــان ز بنـــد عقــل جســـتم     
ــا ایــن درد هســتمکــه خــوابم    نیســت ت

  پرســـتمکـــو را مـــی خـــواببدیـــدم 
  )236 /3: 1363مولوي، (                    

  واندر آن ظلمت شـب آب حیـاتم دادنـد   
ــفاتم دادنــد     ــی ص ــام تجل ــاده از ج   ب

                                         )192(  
در نظر بسیاري از عرفا که پاي عقل و منطق و استدلال را در راه رسیدن به حق  :تخیل -4-3-3

کارگیري شدن از عقل جزئی و به آزاد ،هاي دستیابی روح به عوالم غیبییکی از راه ،دانندچوبین می
گذاشتن ذهن از تفکر و اندیشـه   از دیدگاه روانشناسی نیز از طریق تخیل و آزاد. نیروي تخیل است
ست ببینیم که دشوار نی« :گویدیونگ می. توان به ناخودآگاه ضمیر دست یافتمی ،عقلانی و منطقی

تـر  هاي حالت بیداري تنها معنی سطحی و عینی ندارند بلکـه دربردارنـدة معنـی ژرف   پردازيخیال
حافظ نیز بسـیاري از لحظـات نـاب خـود را در تخـیلات       . )41 :ب 1385 ،یونگ(» اندروانشناختی

  :کندشبانه در گذر از ضمیر ناخودآگاه تجربه می
  مــنپــزد دل ام ز خیــالی کــه مــینخفتــه

  
  نقش خیـال روي تـو تـا وقـت صـبحدم     

  

  خمار صد شـبه دارم شـرابخانه کجاسـت     
                                          )108(  

ــی  ــدة ب ــاه دی ــر کارگ ــیب ــواب م   زدمخ
                                          )265(  
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  الخیر زد بلبل کجایی سـاقیا برخیـز  صباح

  
ــایی  ــب تنه ــود ا ش ــان ب ــد ج   م در قص

  

یـنم  که غوغا   می کند در سر خیال خواب دوش
                                          )256(  

  هـــاي بیکـــران کـــردخیـــالش لطـــف
                                          )166(  

عشق و شراب و رندي « :گویدآن چنان که حافظ خود می :و از خود بی خبري مستی -4-3-4
توان در جمع این عناصر دانست که بیشترین مضامین مراد و مقصود او را می ،»ستمجموعۀ مراد ا

زمینی یـا  (عشقی است  ،زندآنچه در ذهن و ضمیر حافظ موج می. گیردبرمیو مفاهیم شعر او را در
بیخـودي ناشـی از   که سراسر وجود او را تسخیر کرده و بـا مسـتی و دیـوانگی و از خـود     )عرفانی

 با توجه به این کـه شـراب خاصـیت از   . است گر شدهدرآمیخته و در شعر او جلوهنوشیدن شراب 
مستی راهی است براي ورود بـه جهـان ناخودآگـاه و     نیزدر روانشناسی  ،کنندگی داردخودبیخود

در بیشتر ابیاتی کـه دربردارنـدة تجـارب    . هاي زیرین وجود انسانیابی به لایهعوالم درونی و دست
 خـود  دهد که دستخوش مستی و ازحالت عارفانۀ شاعر زمانی به او دست می ،استحافظ عرفانی 

دهد در بیشتر ابیاتی کـه  نشان می ،تأمل در ابیات بررسی شده در این پژوهش. است خبري شده بی
 ،هـایی نظیـر مـی   واژه ،هاي عرفـانی اسـت  ها صحبت از  کشف و شهود و افشاي راز و رمزدر آن
  :دشوپیاله دیده می و جام ،همیخان ،شراب  ،مستی

  بیا که دوش به مستی سروش عـالم غیـب  
  

  رودزاهـد چـو از نمــاز تـو کـاري نمــی    
  

  می بـده تـا دهمـت آگهـی از سـر قضـا      
  

  بـه بزمگــاه چمـن دوش مســت بگذشــتم  
  

  نوید داد که عام اسـت فـیض رحمـت او     
                                          )315(  

ــبانه و راز   ــتی ش ــم مس ــن  ه ــاز م   و نی
                                          )312(  

  که به روي که شدم عاشق و از بوي که مسـت 
                                          )108(  

  چو از دهان توام غنچه در گمان انـداخت 
                                          )104(  

  فظ با واژگان رمزي و سمبلیکرتباط مکاشفات شبانه حاا -5

اسـت کـه    اط زنجیرة واژگان رمزي و نمادینیارتب ،نکتۀ درخور توجه دیگر ،در ادامۀ مبحث پیشین



  ۱۰۱/  مكاشفات شبانة حافظ                                                                                             
  

گونه کـه  همان. است برده کار هاي عرفانی بهحافظ در کشف و شهودهاي خود و براي بیان اندیشه
یز از لطایف رمزي و واژگان نمادینی ذهن و زبان او لبر ،در بیشتر ابیات ذکر شده از حافظ پیداست

بـر اسـاس نظـر     تـوان آنهـا را   و مـی است که ناظر بر انواع افاضات غیبی و تجلیات روحانی است 
گـروه خمریـات شـامل    « :کوب به دو گـروه خمریـات و غرامیـات تقسـیم کـرد     عبدالحسین زرین

فت روحـانی اسـت کـه    ناظر بر معر و هایی چون می و جام و ساقی و خرابات و درد و صاف لفظ
رهـایی از   ،شـود و شـرط نیـل بـدان    بلاواسطه و بدون بحث و درس به قلـب سـالک افاضـه مـی    

گـروه غرامیـات مشـتمل بـر     . هاي خودخواهانه آنهاستنگاريهاي عقل نظري و مصلحت وسوسه
کلماتی مانند معشوق و جمال و روي و چشم و زلف و امثال آنهاست کـه نظـر بـر تجلـی ذات و     

و » دوش«تــوان واژة مــی). 16 :1368 ،کــوبزریــن( » چــه بــدان مربــوط اسـت دارد و آنصـفات  
  :داد یک از این دو گروه قرار هاي معنایی آن را از این دیدگاه در ارتباط با هر مرادف

گـروه  ( ...هایی نظیر می و میخانه و سـاقی و مسـتی و  ارتباط مکاشفات روحانی شبانه با واژه) الف
  :)خمریات
  نشـین دوش بـه میخانـه شـد    خلوت زاهد

  
  دوش از مسجد سوي میخانه آمد پیـر مـا  

  
ــه دوش  ــۀ میخانــ ــاتفی از گوشــ   هــ

  
  بـود دوش  صوفی که بی تو توبه ز می کرده

  
  زنـان چون باده باز بر سر خم رفـت کـف  

  
  آلــودهدوش رفــتم بــه در میکــده خــواب

  

  شــد  پیمانـه  سـر  از سر پیمان گذشت بر  
                                          )186(  

  مـا  تـدبیر  ازین بعد چیست یاران طریقت
                                          )101(  

ــوش  ــی بنـ ــه مـ ــند گنـ ــت ببخشـ   گفـ
                                          )244(  

  بشکست عهد چـون در میخانـه دیـد بـاز    
                                          )232(  

  حافظ که دوش از لـب سـاقی شـنید راز   
                                          )232(  

ــردامن و ســجاده شــراب  ــه ت ــودهخرق   آل
                                          )325(  
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هایی نظیر معشوق و جمال و روي و چشـم و زلـف   ارتباط مکاشفات روحانی شبانه با واژه )ب

   :)یاتگروه غرام( ...و
  دوش بیمــاري چشــم تــو ببــرد از دســتم

  
ــو خــوردم دوش ســوگند  ــه گیســوي ت   ب

  
  دوش سوداي رخش گفتم ز سر بیرون کنم

  
  دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسـوي تـو بـود   

  
  مجلس به عزم رقص چون برخاست در دوش نگارم

  
  کنـان جوي و لبش افسوسنرگسش عربده

  

  بسـتم لیکن از لطف لبت صورت جان می  
                                          )261(  

ــرم     ــر برنگی ــو س ــاي ت ــن از پ ــه م   ک
                                          )272(  

  گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنـون کـنم  
                                          )282(  

  تا دل شب سخن از سلسلۀ موي تـو بـود  
                                          )206(  

  هاي یـاران زد گره بگشود از ابرو و بر دل
                                          )177(  

  شب دوش به بالین مـن آمـد بنشسـت   نیم
                                          )109(  

توان بـا  عار حافظ نمیگونه اشاین چند در تجزیه و تحلیل و تفسیر لازم به یادآوري است که هر
کاشف ذهن پیچیـدة اوسـت امـا بسـامد      ،کنیمقطعیت حکم کرد که آنچه ما از سخن وي درك می

چه در ضمیر ناخودآگاه وي در شعر او از یک سو ما را تا حدي به آنگونه مفاهیم عرفانی بالاي این
طلاحات عرفان و تصوف را با اص ويسازد و از سوي دیگر پیوند ذهن و زبان نزدیک می ،گذردمی

پیش از حافظ نظیر سنایی ن همان چیزي است که شاعران عارف ای ؛دهدخوبی نشان می اسلامی به
  .انداي در اشعار خود از آن بهره بردهبه شکل گسترده نیز و عطار و مولوي

  
  نتیجه

م عرفـانی  اشعاري بـا مفـاهی   سرایشبدون تردید گرایش حافظ به افکار صوفیانه و عارفانه موجب 
هنگام شب و سحر یاي حالات کشف و شهودي است که گو ،بخشی از این اشعار. است ناب شده

هاي شبانه که حافظ در هاي معنوي و مکاشفهاغلب این درك و دریافت. است داده به حافظ دست
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 نـده خوا» طوارق«چه در نظر عرفا و صوفیان با آن ،است تعبیر کرده» دوش«بسیاري موارد از آن به 
از راه  ،شـدن  هاي مشترکی چون در شـب نـازل  توان ویژگیها میشود مشابهت دارد و براي آنمی

از سوي دیگر با . گرفت نظر در ،داشتن بر مژده و بشارت شدن و دلالت گوش و چشم به دل وارد
یافت هاي ورود به عوالم غیبی درتوان اشارات وي را در باب راهتأمل در برخی از ابیات حافظ می

کـه در کشـف و شـهودهاي     جـا آن از .تقسیم کردشنیداري و قلبی  ،ها را به سه دستۀ دیداريو آن
نقش ضمیر ناخودآگاه و تأثیر آن بـر گفتـار و رفتـار انسـان بـر       ،هاي ادبیعرفانی و نیز در آفرینش

رویـا و  گونه رویاهاي شبانه شـاعر بـا آنچـه یونـگ در بـاب      ارتباط میان این ،کسی پوشیده نیست
تخیـل و مسـتی کـه در     و خـواب و رویـا   ،الهـام . شـود گوید بیشتر معلوم مـی ناخودآگاه ضمیر می

 ،در بررسـی شـعر حـافظ    ،هاي ورود به ضـمیر ناخودآگـاه انسـان هسـتند    روانشناسی از جمله راه
نگاه روانکاوانه بـه اشـعار حـافظ و    . شوندمی سرچشمۀ بسیاري از مکاشفات روحانی او محسوب

خوبی به  ،ه و تحلیل ضمیر ناخودآگاه او از دریچۀ ابیاتی که حادثات شب را به تصویر کشیدهتجزی
هاي خود را کـه برگرفتـه از ضـمیر ناخودآگـاه و     دهد که این شاعر عارف افکار و اندیشهنشان می

بخـش   ،در آینۀ شعر خود مـنعکس کـرده و در حقیقـت    ،تصوف است کشش او به سوي عرفان و
   .است ر او بازتابی از انوار غیبی و معرفتی است که بر دل او تابیدهعرفانی اشعا
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  اندیشی صوفیانه و بازتاب آن در شعر فارسی غربت
  

 وند سعید زهره

  
  

  چکیده
ي فکـري  هـا  حـوزه و در بسیاري از  است  ختهیدرآماحساس و رفتار آدمی  ،مفهوم غربت با اندیشه

در . اسـت   افتـه ادبیـات و ماننـد آن مجـال بـروز ی     ،یشناس روان ،یشناس انسان ،عرفان ،چون فلسفه
حضوري قابل اعتنا دارد و صاحب ابعاد معنـایی و تفسـیرهاي    ،اسلامی نیز غربت تصوف و عرفان

مـدرن و   ،سـنتی ( غربت  چندگانهمفاهیم   دربارهي کوتاه ا مقدمهپس از   مقالهاین  در. گوناگون است
بحث اصـلی  ، به شناسیعلوم اجتماعی و روان ،غربت در فلسفه  مقولهنگاهی کوتاه به  و )پسامدرن

 ،»ای ـدنغربت انسان در « ،»غربت روح در قالب«چون  عناوینیغربت اندیشی صوفیانه تحت درباره 
و با تمرکز بر  پرداخته می شود» وطن اهل ریغ انیمغربت در «و » اهل ظاهر انیمغربت عارف در «

مـوارد   ،اي شواهد شـعري ي مدون ابن عربی و برخی از بزرگان صوفیه و با استناد به پارهها شهیاند
ل در بیشـتر عارفـان بـه دلیـل تأم ـ     -2. انانس ـ  آزمـوده  غربت مفهومی است-1 :تبیین می شودل ذی
و بـراي آن ادلـه و تفاسـیر     انـد  چنین احساسی آگـاهی داشـته   ي روحی و روانی آدمی ازها یژگیو

ي و زی ـگر شـهرت  ،غربت با مفاهیمی بنیادي چون فنا و سـیر و سـلوك  -3. اند کرده ذکرگوناگونی 
غربـت و   -5. ارتبـاط دارد  غربـت صـوفیانه بـا مفهـوم سـفر     -4. مانند آن پیوستگی داردگمنامی و 

  .  اندیشی رنگ و بویی ملامتی دارد و از اصول ملامتیان است غربت

                                                
 تادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان اسzohrevand46z@gmail.com 
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  هاي کلیدي واژه

  .ازخودبیگانگی ،وطن ،انسان ،سفر ،عرفان ،غربت
  

  مقدمه -1
  مدخل -1-1

مـا در    همـه . اسـت   ختـه یدرآمنی و وجود آدمی غربت مفهوم و موضوعی انسانی است که با زندگا
یا  میا دهیرنجو از آن  میا کردهي آن دست و پنجه نرم ها جلوهدرازناي عمر خویش بارها با غربت و 

منبـع و   ؟اسـت  حسـی چگونـه   کـه ایـن حـس    میا دهیپرسا آیا هیچ از خود ام میا شدهبدان خوگر 
هـا  ي آدمی در پیوند است؟ پاسخ به این پرسشیا نمود فطر زهیغرآن کجاست و با کدام   سرچشمه

اي کلـی داراي دو  طلبد به ویژه که تنهـایی و غربـت در نگـره   آسان نیست و تحقیقی دراز دامن می
» تفریـد «و » نظیريبی«از یک سو نشان دهنده . قطب مثبت و منفی و دو مفهوم نسبتاً متناقض است

غربـت   مفهـوم . و ناآشنایی است» بیگانگی«و » ادگیدور افت«ي معنا است و از دیگر سو دربردارنده
ها و فراز و فرودهاي بسـیار  ي آدمی از روزگاران بسیار دور تا زمان ما دگرگونیها شهیانددر تاریخ 

هیمی متفـاوت و گـاه   مدرنیته مفـا مدرنیته و پست ،داشته است به ویژه غربت در ادوار فکري سنّت
  .متناقض داشته است

غربت بیش از هر معنا ) شهودي( فلسفی و عرفانی ،مفهوم اساطیري) پیشامدرن( در دنیاي سنتی
آفرینش و ظهور بشر بر  ههاي ملل مختلف به ویژه در اسطوردر اسطوره. آیدیا مفهومی به چشم می

وانهادگی  و سرگشتگی ،گاه و بی گاه سخن از احساس تنهایی ،کره خاك یا اسطوره هاي بازگشت
میرچـا الیـاده بـر آن    . ادهاي اسطوره اي چندي به بیان آن اختصاص یافته اسـت در میان آمده و نم

هایی که در عصر طلایی مینوي به به دنبال آن است تا همه ویژگی ،انسان دوران اساطیري که است
غربـت و نوسـتالژي بهشـت    با خلسه شمنی بازسازي کنـد و از   ،است واسطه هبوط از دست داده

  .)167 :1375 ،الیاده(خلاصی یابد 
غربـت روح در عـالم    :اسـت  رفتـه  کـار  در دو معنا به عموماًغربت  ،و حکمت قدیم در فلسفه

هـایی از  در فلسـفه اسـلامی و در پـاره   . ناسوت و غربت فیلسوف در میان قـومی جاهـل و نـادان   
موضوع غربت روح و درد تنهـایی آن در دنیـاي    ،هاي فلاسفه و حکیمان مسلمانمصنفات و رساله



  ۱۰۷/    انديشي صوفيانه و بازتاب آن در شعر فارسي  غربت                                                            
  

 رسـالة  ،الصـفا  اخوانخاکی مجال بروز یافته است و در آثاري چون رساله چهل و هشتم از رسایل 
اسارت روح در تا  به زبانی رمزي کوشش شده است ،سهروردي ةيقصة الغربة الغرب و الطیر ابن سینا

 ـ«در معناي دوم که به جـاي غربـت بیشـتر از لفـظ     . شودزندان ماده و عالم هیولانی بازگو  دتوح «
سرشـتان در جمـع دغلکـاران    کسانی چون فارابی غربت را عبارت از تنهایی نیـک  ،شوداستفاده می

انـد کـه   را کسی شـناخته ) غریب( انسان متوحد ،و کسانی چون ابن باجه) 1346 ،عنایت(اند  دانسته
دانـد کـه    و به ذات و هویـت خـود آگـاهی دارد و بـه روشـنی مـی      ... کنداز عقل خود پیروي می«
او در  ...بر اثر اتصال به عالم عقل کلی با اندیشه رایج در میـان مردمـان سـازگار نیسـت     اش شهیندا

فیلسوف متوحد  ...شود ولی در همان حال متوحد و تنهاستظاهر یک شخص اجتماعی شناخته می
 هاي والا و متعالی انسانی در آن تحقـق رسد که همه ارزشدر درون خود به نوعی مدینه فاضله می

نگرد و اثري از آثار آن مدینه فاضله را در میان مردم زمان خـود  یابد ولی وقتی به ظاهر امور میمی
دوباره به کنج تنهایی خود باز دهد و براي رهایی از این وضع اسفبار میسر نداي ناامیدي  ،یابدنمی
تـوان بـه   مـی  ،بـت براي تفصـیل ایـن معنـا از غر    ).199-2/200 :1377،ابراهیمی دینانی( »گرددمی

  .مراجعه کرد» الإغتراب فلسفةو  جةابن با«پژوهش گرانسنگ محمد ابراهیم القیومی با عنوان 
تر دارد و عارفـان در بسـیاري از مواضـع    تر و ویژهمفهومی گسترده ،اشغربت در معناي عرفانی
 ـ از غم غربت یاد کرده ،فکري و مواقع عملی خود ر در بـن مایـه   اند و آن را بسان موضـوعی فراگی

هاي عارفانـه خـویش ملاحظـه    در پس زمینه تجربهآن را و  اند بسته هاي بنیادین خود به کاراندیشه
  .در این نوشتار خواهد آمداند که تفصیل آن به قدر توان کرده

هاي مادي و قطع تعلق از جهان ماوراي طبیعت است که دنیاي مدرن بیشتر ناشی از اندیشه غربت در
و در نتیجـه   شـد گرایی صرف و تجربه محوري علم ،فردگرایی لجام گسیخته و عقلانیت مدرنمنجر به 

انسان مدرن نه تنهـا از خـاطرات ازلـی و رؤیـاي جهـان       .وجه انکار ناپذیري از وجود آدمی معطل ماند
فتـار  مینوي دور افتاد بلکه از پیوند با روح حاکم بر طبیعت نیز بی بهره گردید و در غربتـی مضـاعف گر  

چیزي روحی داشـت و روح انسـانی یـا     هر) بدوي( این در حالی است که در دنیاي انسان باستانی. آمد
 لیکن جاي دریغ است کـه انسـان منفـرد و منـزوي     روح ناخودآگاه جمعی او با روح طبیعت دمساز بود

دو گونه غم  و روح فردي و اجتماعی او دچار) 165 :1385 ،یونگ( مدرن فاقد چنین انس و الفتی است
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  .ازخودبیگانگی و غم غربت یا نوستالژي غم :غربت است

ایـن  . روسـت دنیاي مدرن با پدیده بغرنجی چـون الیناسـیون روبـه    :)Alienation(خودبیگانگی از
ترجمـه شـده   » ناخویشـتنی «یا » خویشیبی« ،»ازخودبیگانگی« بهبیشتر که در زبان فارسی  صطلاحا

هـاي  شـناختی اسـت کـه در حـوزه    ترین مسـائل انسـان  مهمجمله ز ا .)1 :1369 ،دریابندري( تاس
وجـه  . اسـت  رفته کار بهو مانند آن شناسی روان ،شناسیجامعه ،فلسفه مانندگوناگون علوم انسانی 

اسـت کـه    آن بـر  هگل. آمیخته استهگل در و مارکسکسانی چون  آرايازخودبیگانگی با فلسفی 
 :1384 ،بشیریه( شودازخودبیگانگی میت دچار عدم سنخی به سببدر جهان عینیات ) جوهر( روح
موجب ازخودبیگانگی انسـان در   ،مقاومت روابط تولید در مقابل نیروهاي تولیددر نگاه وي  .)149

و » بیگانگی«در معناي  را الیناسیون هم مارکس .)128: 1384بشیریه، ( گرددیند کار اجتماعی میآفر
 ،خویشـتن انسـانی   ،با طبیعتانسان  حاصل بیگانگیرا  و آن برد ر میبه کا» بیگانه بودن با خویش«

نـوعی   الیناسـیون  ،مـارکس  ظـر در ن .)130-129 :1387 ،مـارکس ( داندمی کار و محصول کار خود
 شـود مـی یش خـو  انسـانیت  از انسـان  کـردن  تهـی  و شخصـیت  بیماري است که سبب فرومایگی

   .)1387 ،فراستخواه(
وبـر  . شـود  لوکاچ و مانهایم شناخته می ،عه شناختی بیشتر با آراي ماکس وبرالیناسیون در وجه جام

نقطــه آغــازي بــراي  ،ســازي زنــدگی مــدرن داردعقلانــیبروکراســی را بــا همــه مزایــایی کــه در 
هـاي  فـرض لوکاچ هـم بـا پـیش   ). 1387 فراستخواه،( آوردازخودبیگانگی انسان امروز به شمار می

 آراي مـارکس  از تلفیقینظریه مانهایم . کنداجتماعی تلقی می -تاریخی ینديآهگلی الیناسیون را فر
با قـوانین   ي او»کارها« پاید کهولی دیري نمیکند تولید می را »کار«عقیده او انسان به . است وبر و

هـاي دیگـر منتقـل    به انسان» کارها«وقتی این  ،تاریخی يطی فرآیند یابند وخود حاکمیت می ویژه
در  ،تکـرار ایـن فرآینـد   . دآیمی گسستی به وجود) و کارها اشیا( هامیان تولیدکننده و ابژه ،شوند می

در  ،بـر ایـن   افـزون ). 1387 فراسـتخواه، ( دشـو می شاننجر به بیگانگی کارها از آفرینندگاننهایت م
بندي جمع گروهمن آنها را در پنج سیشناسی اجتماعی آراي فراوان دیگري نیز وجود دارد که روان

 ناشی از شرایط زندگی کارگران در جامعـه  که( یناتوان :چون یانیمعدر  ازخودبیگانگی :کرده است
هایی بر پایه شعور مشخص در فهم رویداد این معنا( معناییبی ؛)مارکس و وبر) (داري استسرمایه

و کیت اسـمیت  دورکیم ( هنجاريبی ؛)آدورنو و مانهایم) (شرکت دارد ااست که او در آن رویداده
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غربـت از  ( از خـود غریبگـی  و  )مرتـون ) (جدا شدن روشنفکران از فرهنگ عامـه ( نزواا ؛)و مرتون
  ).409-416 :1377 ،کوزر( )فروم و سی رایت میلز) (خویشتن

بـه معنـی بازگشـت بـه      nostos یونانی واژهدو ترکیب از  nostalgia واژه نوستالژي :نوستالژي
 یپزشـک  ،وهـانس هـوفر  یاین واژه را نخستین بار  .است  ساخته شده» ردد«معنی  به algia  خانه و

نوسـتالژي در  . به کار بردخود ان بیمار تن از و براي توصیف حالات روحی دو وضع کردسوئیسی 
: 2000(نامـه آکسـفورد    لغتدر  .آمده است» غم غربت« یا ؛»حسرت گذشته«به معناي پزشکی  روان
به  .شده است قلمداد» اي شاد در زندگی تلخ و شیرین از گذشته یساساح«این واژه به معناي  )789

بـه چیـزي    نوستالژي بازگشتی دردناك به جانب مقصد و تمنایی پرسوز و گداز نسـبت  ،بیان دیگر
  .است که در زمان و مکانی دور از دسترسی قرار گرفته است

بـر   روسو. هم به کار رفت تماعیلسفه و علوم اجفها به ویژه در دیگر دانشاصطلاح به زودي این 
در ( برانگیزاننده میل شدید بازگشت نوستالژي ،گیر تواند به صورت همه یک ملودي می آن است که

بیماري ناشی از تبعید نیست بلکه فقر  ،نوستالژي هم بر این باور بود که کانت. شود )میان سربازان
نیچه در کتـاب سـوم   . د آن را از بین ببردتوان هاي اجتماعی می مسبب آن است و دارایی و موفقیت

گویـد و بـه زبـان    سخن می» درد غربت بزرگ«و » امید بزرگ«از دو عنوان » چنین گفت زرتشت«
 ،نیچـه ( شـود  تمثیل بر آن است که احساس غربت است که انگیزه امیـدواري بـزرگ زرتشـت مـی    

1384: 130(. 

 را حاصـل اراده نظم جامعـه  دیگر  ،کندن میوقتی انسان مدرن خدا را از زندگی و جهان خود بیرو
اریـک  در نظـر  . آوردنی خود به شمار مـی تصادف و تلاش انسا آن را نتیجهبلکه  داندنمیخداوند 

حـس نوسـتالژیک    از آنکه  کندمیاحساس هراسی دائمی  را دچار انسان مدرن این وضعیت فروم
در عـالم مقـدس    را هسـتی  مرکـز  تی کهسن انسان برخلاف مدرن انسان .شودمتولد می نظم گذشته

 )شخصـی ( روابـط  و )عقلانیت مدرن( ذهن در دیگري جاي آن را به ،دهداسطوره یا دین قرار می
نسبت بـه آن   افکند وخود و تنهایی خود نظر می به وقتی ناگهان از این رو. است منتقل کرده خود
  . شوددچار حس نوستالژي می ،کندها احساس دوري و غربت میمکان

و ایـن   بودنـد گرایی گذشته روي گردان با آن که برخی از اندیشمندان پست مدرن از نوستالژي کل
توان از ژرفاي چند لایـه غربـت پسـت مـدرن     نمی )199 :1384 ،لیوتار( انداحساس را پوچ دانسته
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. داردي پسامدرن به ماجراي هویت چندپاره و متکثر آدمـی برگشـت   ها شهیاندغربت در . غافل شد

هاي دینی و عرفانی نظـم دهنـده بـه درون و بیـرون آدمـی      ها و اندیشهاسطوره، اگر در جهان کهن
کردند و در دنیاي مدرن ذهنیـت و عقلانیـت مـدرن    بودند و هویتی مشخص را براي او تعریف می

اي و هـاي رسـانه  هویت آدمی بازیچـه غـول   ،در فضاي پست مدرن ،آمدندراهبر آدمی به شمار می
زنند و غربت و سرگردانی او را در میـان  تبلیغاتی است و هویت لغزان و لرزانی را براي او رقم می

 ،در جهان فرامدرن .)163 :1384 ،وارد(آورد یا عاریتی فراهم می هاي متکثر دروغیناین همه نقش
ترین غریبانهشود و غربت انسان از انسان بر غربت انسان از جهان مینوي و عالم طبیعت افزوده می

  .زندوضعیت را براي او رقم می
  

  بیان مسأله  -1-2
 ،»ییتنها«به مفهوم  زینو بعضاً  است ي از وطن مألوف آمدهدوري اغتراب و معناغربت در لغت به 

-لتـر و قابـل تأم ـ  ا مفهوم اصطلاحی آن بسـیار گسـترده  ام است کار رفتهبه» یکسیب«و » بیگانگی«
در . هاي عرفانی در نزد ملل و نحل مختلـف اسـت  مایه بسیاري از اندیشهمفهوم غربت بن. تراست
تـوان  رفان و صوفیان مسلمان نیز توجه به این پدیده انسانی به قدري اسـت کـه مـی   هاي عااندیشه

در ایـن  . شـود مـی  مدعی شد نقش و نشانی از آن در بیشتر مبانی نظري و عملی اهل عرفان دیـده 
لاً معناي او که شودش آن است که با توجه به شواهد و قراین متنی آشکار مسأله اصلی پژوه ،مقاله

تـرین رویکردهـایی کـه بـه ایـن      مصطلح غربت از دید صوفیان و عارفان مسلمان چیسـت و مهـم  
هاي نظري و سلوك عملی آنان نقـش غربـت   ارچوب اندیشههثانیاً در چ .اصطلاح شده کدام است

اثبات کمی توجه شـاعران   نوشتار،بدیهی است که در این  .ستچیست و از چه اهمیتی برخوردار ا
هـایی  با استناد به نمونـه هدف آن است که بلکه  در مد نظر نیستعارف مشرب به موضوع غربت 

داده چگونگی نگاه عرفانی این دسته از شاعران بـه غربـت نشـان    تر، شدهاندك از شاعرانی شناخته
  .شود

  
  پیشینه تحقیق -1-3

نوشته یـا مقالـه مسـتقلی     ،اي و جستجو در فضاي مجازياستقصا در منابع کتابخانه پس ازنگارنده 
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عارفـان و   یـات نیافت که به تحقیق درباره مفهوم غربت از ابعاد مختلف پرداخته باشد و میـان نظر 
تنها آنچـه پـیش از ایـن    . باشد اي هرچند اندك دست زدههاي مختلف به مقایسهصوفیان با مشرب

با این همه ناگفته . به صورت پراکنده در آثار اهل عرفان و صوفیه بوده است ،غربت آمده بود هدربار
اي به زبان فرانسـوي  مقاله ،1390تابستان  و بهار 3شماره  ،مطالعات زبان فرانسهمجله نماند که در 

شـد کـه نگـاه    به نام کلر کپلـر دیـده   » عصاره عشق عرفان ایرانی :درد غربت در این دنیا«با عنوان 
  .محدودي به مفهوم غربت عارفانه در دنیا دارد

  
  غربت اندیشی صوفیانه -2

و داراي مفهـومی  ) 41-43 :1376 ،هجـویري (تصـوف اسـت    هاي هشتگانهغربت یکی از خصلت
. و قابـل اعتنـا دارد   ژهیویی معنای عرفان نیادیبني ها شهیاندي از افراگیر است که در ارتباط با پاره

معـانی مختلـف و    ،مانند بیشتر مفاهیم ذوقی و مواجید درونـی  هیصوفح در زبان عرفا و این اصطلا
ی به دسـت  مختلف فیتعار» غربت«از  شیخودارد زیرا آنان به فراخور حال و مقام  یبعضاً متناقض

  .اند گفتهو از اقسام و درجات آن سخن  اند داده
و بـر آن اسـت    داند یم) 634 :1374 ،بقلی انروزبه( »روح در ازل بتیغ«غربت را  ،یبقلروز بهان 

اوست در صفات تا از حضرت ذات اقتبـاس انـوار کنـد و در هـر      ریسکه غربت عارف عبارت از 
شاه نعمـت   .)144 :1973 ،بقلی روزبهان(است  گریدی غربتي او برا گریدی به صفت صفتانتقال از 

و در  اسـت  ات و اغتراب از عـادات دانسـته  از مألوف عبارت از رفتن ،اتیبداغربت را در  ،یولاالله 
 ،ولـی  نعمـت االله ( خوانـد  یم ـ »قتیحقي رسم در فنابه  تیخلقاغتراب از «ی معنآن را در  ،اتینها

و  تیخلقاز مقام  ،ی است که با تحقق به مقام فناوقت اتینهای در صوفی غربت عنی ؛)4/184 :1357
  .دور شده باشد نیتع

بار  کی :است نسبتاً مختلف به دست داده شده ریتعبدو  ،در دو موضع زیندر کلمات قصار باباطاهر 
 مـوده یپی خاص ـ قیطر کهغربت عبارت از رجوع کردن به حق دانسته شده است بدون آن  قتیحق

سلطان محمد، ( ی استتسلي است که موجب زیچبار گفته شده که غربت گم کردن  گریدشود و 
از غربـت   ،دانی ـمصـد    رسالهو در  نیریاالسدر منازل  ،يصارانخواجه عبداالله  ).730-729 :1381

غربت و اغتراب را معـادل   نیریاالساو در منازل . کرده استارائه ه ی در خور توجمیتقسو  فیتعر
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 ـا بر بنا .)38 :1966 ،انصاري(قائل به سه درجه شده است  ،ي غربتبراو  آورده» انفراد«ي معنا  نی
ي نبـو  ثیحدي است که به حکم مادر نیسرزمي از وطن و دور ،بتغر  درجه نیلاو ،يبند میتقس

» اتنْ ماًیغرَمب  اتاًیِشَهممدو  درجـه . ردی ـگ یم ـدرجه از غربت برابر با شهادت قرار  نیا ،مرگ» د، 
ی فاسـق  قـوم  انی ـمي فاسـد و در  روزگاری است که در صالحغربت حال است و آن حالت مرد «

شـده باشـد    شـه یپی جاهـل و منـافق   مردمـان ی است که دچـار  قیصدم حالت عال اگرفتار شده و ی
است که غربت طلب حق و غربـت  » تغربت هم« ،سوم غربت  درجهاما  ؛)488 :1387 ،تلمسانی(

ي شهوداست و علم  بیغرمرتبه از غربت در کنار شاهدش  نیاعارف در  کهعارفان است چه آن 
 ایدن بیغراو  رایزاست  بیغرغربت  ،عارف پس غربت. ي سخت در غربتواو از ادراك معشوق 

 ).492: 1387تلمسانی، ( و آخرت است

معناي غربت را در اطوار و حـالات مختلـف شـرح داده     ،مصطلحات صوفیهعبدالرزاق کاشانی در 
عبارت از همتی دانسته که به ذات احدیت تعلق دارد و از آن بـه  » ولایات«غربت را در وي . است

غربت را دوري از مألوفات و جدایی از عادات به شمار » بدایات«در . رده استغربت عارف تعبیر ک
هاي آن و نیـز  هاي دنیا و خوشیآن را عبارت از انقطاع از خواسته» ابواب«آورده همان طور که در 

 :1993 ،کاشـانی عبـدالرزاق  (هاي این جهانی دانسته اسـت  و لذت صرف همت از تعلق به شهوات
عبارت از عزلت گزینی از خلق و خلوت با حق اسـت  » معاملات«غربت در  ،شانیاز نظر کا .)337

کاشـانی  . بریدن از اهل بطالت و دور شدن از صفات نفسانی با تخلق به اخلاق الهی» اخلاق«و در 
دوري از وحشت نادانی و تاریکی نفـس از طریـق   » اودیه«توجید وجد و در » اصول«غربت را در 

هجرانی اسـت کـه محبـوب از روي     ،»احوال«او بر آن است که غربت در . دداننورانیت قدسی می
بر وي روا  ،است که با جور و جفا خشمگینانه یکند یا روي برتافتنعاشق ایثار میلطف و عشق بر 

 مآلاً چنان که. است عیان »عین« به اتصالو  هر دو جهان از انفصال ،»حقایق«اما غربت در . داردمی
 درم وو رس ـ ودکه بـا فنـاي حـد    از آن روي ؛اي استاغتراب از هر آفریدهغربت  ،نیز »نهایات«در 

  ).383: 1993عبدالرزاق کاشانی، (شود محو و مستغرق میحقیقت 
 ی کـه دربـاره  مبـاحث  نیتـر  عمـده  ،ستینکه اندك هم  ها يبندمیتقسو  فیتعارگونه  نیاگذشته از 

ی قابـل  کل ـی تحت چهار عنوان اجمالی بررس کبا ی ،نقل شده است هیصوفقلم  ااز قول ی» غربت«
غربت انسان  ،غربت روح در قالب : چهارگانهي ها عنوان ریزبحث حاضر لذا . ی استبررسطرح و 
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  .گرفته می شودی پاهل وطن  ریغ انیمی در صوفاهل ظاهر و غربت  انیمغربت عارف در  ،ایدندر 
  غربت روح در قالب -2-1
با عـالم   تیسنخبه سبب عدم  ،ق به بدنمعتقدند که روح به هنگام تعل 1 و گاه اهل حکمت هیصوف

دچـار غـم    ،ي بدنتنگجا تیمحدودی و خاکنامأنوس بودن روح با قالب  لیدلبه  زینو  تیجسمان
ي جانکاه دردبه وحشت و » ظلمت آباد وطن«در » مستَوحش بیالغر«ي اقتضاو به  گردد میغربت 
  :گوید میي روح سخن ابتلا نیااز  ،ر مرصاد العبادنجم رازي د. شود میگرفتار 

ی ظلماني بس اخانه  .ی ممالک بدن برگشتجملگدرحال گرد  ،چون روح به قالب آدم در آمد«
ي تنـگ  اخانه  .یی نباشدبقادانست که آن را  ،ي آن بر چهار اصل متضاد نهادبنا .افتو با وحشت ی

ی زخم ـی بردند و از هر جانـب  حملتبدو  کهر ی ...اتیذموو هزار حشرات  نیچند دید کیتارو 
  .)88-89 :1366 ،نجم الدین رازي( »ی آغاز نهاددشمن بیغرو نفس سگ صفت  ...زدند
ی بـود  تخیسني و عدم ناسازگارمولود  زیچاز هر  شیبی جسمانغربت روح در قالب  ،نیا بر بنا

و نفَخَْت «  اضافهبود و با » نیعلّی لأع«ی از کي که یابه گونه ،دو وجود داشت نیاعوالم  انیمکه در 
  درکهي در عالم خلق داشت و از روي گریداز عالم امر آمده بود و آن ) 29حجر، ( »یروحمنْ  هیِف
کثافت بود و غبـارِ   گریدي سوو از  دیتجرسو لطافت و بساطت بود و  کاز ی. بود» نیسافلاسفل «

  :گویدمی حدیقهسنایی در . بیترک
  ـمیــعظی اســت بیعجــاان روح انســ

ــب روح ــانروح  ،بلعجـ ــتی انسـ   اسـ
  

  میتعــــظ  ایـــن افــــتآدم از روح ی  
ــه در  ــاک ـــانهید نی ــدان وخ ــتزن   ی اس

  )382 :1359 ،سنایی(                        
  :است مولانا نیز غربت روح را در میان اجزاي فرشی خود طی گفتگویی خواندنی یادآور شده

ــی  ــت فرش ــزاي پس ــد اي اج   ما گوی
ــبزه و آب روان   ــن در سـ ــل تـ   میـ

  حی اسـت  میل جان اندر حیات و در
  میل جان در حکمت است و در علـوم 
ــرف    ــی و ش ــدر ترق ــان ان ــل ج   می
  میل و عشق آن شرف هم سـوي جـان  

  

  ما تــر مــن عرشــیغربــت مــن تلــخ  
ــد ز آن    ــل آن آم ــه اص ــود ک   زان ب

  سـت ا زانکه جـان لامکـان اصـل وي   
  مسـت و کـرو  ا میل تن در بـاغ و راغ 

ــف م ــب اســباب عل ــن در کس ــل ت   ی
ــن ی ــوان زی ــون را بخ حبرا و ی ــب ح  
  )2/253 :1373 ،يوولم(                 
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ي شـده بـود و در   عنصـر چون کالبـد  » یناجنسصحبت «ب به عذاب روح معذ ،رهگذر نیالذا از 
  :دیگو یمحافظ . تخته بند تن ،بیترک  سراچه

ی چه کنم       یایردلق  نیاچاك خواهم زدن 
  

 ـی است عذابروح را صحبت ناجنس      میال
  )145 :1367 ،حافظ(                         

 یاصلیی از وطن جدای بود که به جهت غم ،انیم نیای و غربت روح در آزردگسبب  نیتر يقوا ام
 تیشـکا ي را به و شهیهمي براي عارض شده بود که وبر  نیالعالم ی جوار قرب حضرت ربعنی

  :ی داشتم وا ها ییجدااز 
ــبشــنو از  ــ تیــحکای چــون ن ــد یم   کن

  انــد دهیــببرتــا مــرا   ـستانیــنکــز 
ــ ــراغ  نهیس   خــواهم شــرحه شــرحه از ف
  

  کنـــد یمـــ تیشـــکا هـــا ییجـــداوز   
ـــاز  ـــرد و زن  رمینفـ ــنالمـ ــد دهیـ   انـ

ــا  ـــمیبگوتـ ــرح درد  ــ ــتشـ   اقیاشـ
  )1/3 :1373 ،يوولم(                        

یی ها لیتمثاز رمزها و  ،دو نیا انیم تیخسنوح در غالب و عدم غربت ر اندنینماي برااهل عرفان 
ی جـان را  گاهو  اند و تن را به چاه مانند کرده وسفی جان را به یگاه. اند بردهع سود متعدد و متنو

  مثابـه ی و تـن را بـه   زنـدان روح را چون  زینی مواضع برخو در  اند دانستهنور و تن را ظلمت آباد 
 ـادر . داسـتان مـرغ و قفـس اسـت     ،تی ـحکا نیمشهورتراما . اند کردهی تلق زندان و حبسگاه او  نی

ي در قفـس  روزچنـد  «حـق    بالغهبنابر حکمت  ،دارد رانیطَی که در گلشن قدس قدس حرو ،لیتمث
  :گردد یممحبوس » ستینی چون او الحانسزاوار مرغ خوش «که  »تن

  از عـالم خـاك  ـمَینملکوتـم  مرغ باغ
  دوسـت  بر که پرواز کنم تاي خوش آن روز ا

  

  از بـدنم  انـد  سـاخته ی قفسي روزچند   
  ی بــزنم بـال پـر و   شیکوي سر هوابه 

  )327: 1338مولوي،(                      
 ،هقص ـ انیپاو در  شود یم ادآورنکته را ی نیهم زینی و بازرگان طوطمولانا در داستان  نیاعلاوه بر 

ي آغازش و ریتعبکه به -»ی جانطوط«است که  نیابر  ،کند یم ی از رموز داستان اشارهبرخی به وقت
و در اسارت  شده ریاسی نفساني آرزوهادر قفس تن و شهوات و  3 -از آغاز وجود بوده است شیپ

 .4افتد یمي او غلغله در هفت گردون زارکه از  دیگر یمهندوستانِ لامکان چنان زار  ادو غربت به ی
 ـااز ي ری ـگجهینتمولانا در مقام   ـتمث نی قـات  از قفـس تـن و تعل  روح را  یخلاص ـ قی ـطرتنهـا   ،لی
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  :دیگو یمو  ندیب یمي اراددر موت  -ی آموخته بودطوط کهچنان  -یجسمان
ــالا رو ــردي ب ــت  ک ــدلي او گف   بیعن

  پنــد داد  فعلـم ی کـو بـه   طـوط گفـت  
  آوازت تــو را در بنـد کـرد    کـهز آن 

  ي مطرب شـده با عـام و خـاص  ا  یعنی
  

ــباز    ـــ انی ـــان ده ح ــال خودم   بینص
ـــف آواز و وداد    ـــن لط ــا ک ــه ره   ک

  کــرد پنــد نیــای پـــمـــرده  شـتن یخو
 ـ    ی خـلاص ابمرده شو چون من که تـا ی

  )1/111 :1373 ،يوولم(                  
  ایدنغربت انسان در  -2-2

ا خدا حو کهروح در آن و بعد از آن  دنیدمی و خاکقالب   هیتسوپس از ) ع( آدم نشیآفردر داستان 
 ـ«کـه   دیرس ـا خطـاب  به آدم و حـو  ،دیآفري مؤانست و مصاحبت آدم برارا  ای    و ـکُنْ أنَـتم اُسآد

و سـاکن   دی ـروی در بهشت رضوان من عنی ؛)35بقره، ( »شئْتمُا ثُیحو کُلا منها رغدَاً  الجنةزوجک 
 ـنزدممنوعـه    رهشـج اما زنهار کـه بـه    دیگرداز انعام من بهره مند  دیخواه یمو هر چه  دینیبنش  کی
در  ،دیرس ـدر » عـاً یجمإهبطُوا منها «گرفتار شدند و عتاب  سیابل سیتلبا به چون آدم و حو. دینشو
 ـبه رنـج و   ،گسسته وندیپو  اراز ی ،بیسراندي سراو در وحشت  نیزم بستانیغر ی مضـاعف  غربت

  .یافتي دوباره آغاز ،ی غربتشگیهمی فراق و اندوه طولانگرفتار شدند و داستان 
ه سـخت نامتجـانس و   که روح با عـالم مـاد   ردیگ یماز همان جا سرچشمه  زین ایدنی در آدمغربت 

 نیچن ـی اسـت و  درون ـی جنگ ـو  ي تضـاد دارای مراتب اَدندر  کهبه سبب آن  ایدن. ناسازگار است
در معرض انحلال و فنا قرار دارد اما گوهر جـان کـه بـه     ،ي آن استبنا نینخستیی سنگ ها جنگ

جاست که  نیااز . و بقا دارد تیابدنشان  ،ستااضداد مبر بیترکو از  5 ها فصلي وراي مولول قو
ی آدمپس . اند گانهیب گریکددو سخت با ی نیاو  ستینی چندانیی آشنای مجانست و باقی و فان انیم

زل وصـول بـه سـرمن    اقیاشـت و در  گذراند یمروزگار  بانهیغر ایدنی در خاکدان سینفگوهر  نیچنبا 
و به زبـان حـال    کند یمدست و پنجه نرم » دیآ یمی که به مبارك بادش غمبا «هر دم  ،ی خودقیحق

  :دیگو یم
  گلشن قدسم چه دهم شرح فـراق  ریطا

  بـود  میجـا  نیبـر من ملک بودم و فردوس 
  

  دامگه حادثـه چـون افتـادم    نیاکه در   
 ـد نیاآدم آورد در    خـراب آبــادم   ری

  )98 :1367 ،فظحا(                       
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 ـزا ینم ـي زی ـچی و تفرقـه  شـان یپرجـز  » جان بستانیغر«و  ایدن» خراب آباد«از    ،یآدم ـي بـرا و  دی
  دردمندانـه ي جانسوز و های ناله حت. نداردی چارگیبی و نینشاز خاك  ریغی حاصل» ی خاكهمانیم«

 تواند ینم» تیجمعم مقا«جز از فراق  زیناز او  تیشکای است و شانیپر نیهمهم از  نیراستعارفان 
ي از وکه  نندیب یمرا در آن  ایدنجان از زندان  یخلاص  چارهي مولوی چون شناسراه  رانیپلذا . بود

راه سـلوك   ،یجسـمان قـات  آن مقام اجتناب کنـد و بـا تـرك تعل   ف در ی بدان جا و از توقدلبستگ
  :ردیگ شیپرا در  قتیحق

 ـبه چه  نیچند بستانیغرجانا به    یمـان  یم
  

  یشـان یپرغربـت تـا چنـد     نیاآ تو از باز  
   )173/ 2: 1363مولوي، (                    

 ـنو ) مهمـان (= قالـب  بـه تـرك تعلقـات    هیتوصبا  گریدیی جادر  ای  ای ـدندسـت افشـاندن از    زی
     :دیگو یم) مهماندار(=

ي مهمـان خـاك      شـو ی کجان تا  بستانیغردر 
  

 ـاخاك اندر چشم      نمهمـان و مهمانـدار ز   نی
  )4/211: 1363مولوي، (                     

 ،ییای ـدنقات و تعل ناتیتعمقام فنا و خروج از  بعد از رسیدن به ،سبب است که روح نیهمپس به 
ابـن  . ی نشان نخواهد دادرغبترا نخواهد داشت و بدان کمتر  ایدن» الغربهدار «سرِ بازگشت به  گرید

  :دیگو یمباره  نیادر  ،شاعر عارف مشرب ،يمصرفارض 
ــو  ــافلَـَ ــک رد لفنَـ ــن فنائـ ــیی مـ ی     لـ

  
  غُربـــةی دارِ إلـــ رغـَــبي لـــم یفـُــؤاد  

  )44 :1987 ،فارض ابن(                      
 بسـتان یغردل مـن بـه    گـر ید ،دلم از درگاه تو به من بازگردانده شود ،ي منفنااگر به سبب «ی عنی

  .»کند ینمرغبت  ناتیتعمراتب و 
إهبطُـوا منهـا   «و از خطـاب   فکنـده ینفـرو   ایدني به غربتکده خوار ی را بهآدمکه  است بته بدیهیال

ت هم ـ  انـدازه  ،امتحان مرحله با محک نیای در آدمکه  نیای در کار بوده است و آن حکمت» عاًیجم
نجـم الـدین   ( و در وصول به دولت عشـق و معرفـت   اندیبنمااش یفگیخلمقام  را فراخور شیخو

) 56الـذاریات،  ( »عبـدون یلَو ما خَلقت الجِنَّ و الإنـس الاّ  «ي اقتضاکه به ) 111و125 :1366 ،ازير
جـان   ،غربـت  ، آبییسنای فروگذار نکند زیرا به قول کوشش چیهاز  ،است نشیآفري غرض منتها

  :است نیآفرپرور و کمال 
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ـــت  ــدر اولــ ـــرپـ ــردبیغــ   ی کـ
ــا  ــیغرت ــت ب ـــرد نگش ــرد مـ   ی نک

  

  غربـــت روان جـــان پــــرورد ز آب  
  تــا بــر دشــت هیســاآمــد از کــاخ و 

  ) 477 :1359 ،سنایی(                    
 ،اسـت » ربنَـا ظَلمنَـا أنَفسُـنا   «و اعتراف   توبهرا که لازمه  ستنیگرو  دنیکشدرد  مطلق ،يمولوی حت
   :دیگو یم داند و میهبوط  تیغا

  آدم زان عتاب از اشـک رسـت   کهز آن 
 ـزمآمــد آدم بــر   هیــگربـــهر    ـنیـ

  

  پرســت باشــد دم توبــه   تــر   اشــک  
ــود   ــا ب ــگرت ــالان و  ـانی ــزو ن   نیح

  )1/100 :1373 ،يوولم(                   
ي خـود منفـور   خـود نه تنها به » ةالآخرَ مزرعةُ ایالدن«به حکم  ایدنبه اعتقاد اهل عرفان  ،رو نیااز 

در بـاب   هـا  آن. و بـد  کی ـني سـنجش  بـرا سـت  ی ازانیمي آخرت و برای است محکبلکه  ستین
  :بر آنند که -یمنف امثبت ی – ي خاصداور چیهی ب» ایدن قتیحق«

 ایدنسعادت از  .آمده است دایپ ها رنگ  جملهخم  نیاازل و ابد آمده و در  انیمی است خمُ ایدن«
 قتیحقت از تفاو. بودند کسانهمه ی ،و اگر نه در فطرت نیهمچن زینو قالب ظاهر شد و شقاوت 

 ،همـدانی  عـین القضـات  ( »بلکه از قوالب و قالـب آمـد   ی خَلْقِ الَّرحمنِ منْ تفََاوتفي ترَما  ،امدین
1373: 238(.  

ی مشـارکت  ،دهـد  یم ـی قدر جلـوه  برا نزد صاحبان معرفت مذموم و  ایدني که زیچتنها  ،همه نیابا 
 ـاات لـذ   طعمـه دارند و از  ایدننفس در کار  ویدو  طانیشاست که  ي انسـان  بـرا ی دام ـی جهـان  نی

  :ي در آن جا که گفته استشابورینار عط. شوند یمحجاب راه او  و گسترند یم
ــدنگلُخــن  ـــده اســت  ای ــدان آم ــه زن   ک

  
 ـسر بـه سـر اقطـاع         آمـده اسـت   طانیش

  )113 :1383 ،عطار(                          
قَـال  «آیـه   ریتفس ـ ،ینیدلنش ـی کوتـاه و  تیحکـا  انی ـبضمن  ،ي در ادامهو. نکته اشاره دارد نیهمبه 

 کزَّتمیلأُغْوِفَبِعع نَّهمم  نَیأَجنهم كادبخلَصالاّ عزاده یآدم ـي ریپـذ را که رمز اغوا ) 82ص، ( »نَیالم
  :دیگو یمو  دارد یم انیب تر تمامیی هر چه وایشبه  ،را با خود دارد
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 ـپی شد غافل   آن صـاحب چــله   ـشی

ـــت  ــلابگف ــتلبزد از  ـسمی   راه ـسی
ــعـزي جــوانمرد امــرد گفتـــش    ـزی

ـــک ــودمشت ـــو و آزرده ب ــود از ت   ی ب
  مـن اســت   جملـه اقطـاع   ایدن :گفت

  راه کــن تــو بگـــو او را کـــه عـــزم
 ـ نشیدمن به    آهنـگ سـخت   کـنم  یم
  شـد ز اقطاعــم تمـام    ـرونیبهر که 

  

ـــرد از    ــابلک ــ ـسی ـــلهاریبس   ي گ
  هتبـا  ،يطـرار بـر مـن بـه     نیدکـرد 

 ـااز  شیپــ آمـده بــد    ـزیــن سیابلــ نی
  خـاك از ظلـم تـو بـر سـرکرده بـود       

  اسـت  ادشمنیدن کهآن  ستینمن مرد 
ــت از  ــدندس ــن ـای ــاه ک ــن کوت   ي م
  ي من زد چنگ سـخت ایدنزآن که در 

ــتین ــا او  س ــب ــلام چیه ــارم والس   ک

  )113 :1383 ،عطار(                     
و معتقدند که مقصود از  دهند یمبه دست  گریدي ماهو فیتعر ایدني برااساساً عرفا  ،نیاگذشته از 

 ـپ کـه بلکـه چنـان    ستینل حقّند تفض ،فیشریی که مطابق نص ایدني الوان ها نعمتصرف  ایدن  ری
عبارت  ایدن ای) 519 :1368 ،انصاري( »ی را از او محجوب کندآدمآن است که  ایدن« :دیگو یمهرات 
ي که مولانا به دست ریتعب دیشاباره  نیادر . باشد کینزدی ننفسا لاتیتماي است که به زیچاز هر 

 ـدنبه زندان بـودن   کهاو ضمن آن . تر باشدتر و سادهبایز دهد یم  زی ـنی آن سـت یچاز  ،اشـاره دارد  ای
  :دیگو یم می آورد و انیمسخن به 
ــا ــا  نی ــدان و م ــدانجهـــان زن   انیزن

ـــدنایــدن ســتیچ ؟ از خــدا غافــل ب  
  

  رهـان د را واخـو  حفره کن زنـدان و   
  زن و ــــزانیمی قمــاش و نقــره و نــ

  )1/61 :1373 ،يوولم(                   
ی ب ـیغري را بـه  وو  دی ـگردانربـت  ی را مطرود بهشت قآدمبار  نینخست ،او انینسغفلت از خدا و 

 ـیغر«جـز   ،ي رخت برنبنـدد واز نهاد ) ایدن(= ی و غفلتفراموشچون  بستانیغر نیاافکند و در  ی ب
  .ی نخواهد داشتپی از حاصلی سخت ناخوب است فرجامکه » ابد
  اهل ظاهر انیمغربت عارف در  -2-3

و اغـراض کوتـاه نظرانـه اهـل ظـاهر و       نیراستي عارفان ها آرماناهداف و  انیمی که نیادیبن تضاد
 ـ را در انـدوه » مـن عبـادي   لٌیقل« نیا ،پرستان وجود داردایدن و در  کنـد  یم ـگرفتـار   گـر یدی غربت

 –ي کـه جـز حـق    ابه گونه ،سپارد یمی فراموش به دست یگمنام  گوشهرا در  شانیا ایدن انبستیغر
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 لاَی قبابِیی تحَت ایأَول« :اندکه گفته داند ینمو قدرشان را  شناسد ینمی آنان را کس -سی و تقدتعال
یم52 :1370 ،فروزانفر(» يریغَ عرفه(.  

ــاهان ــزاران پادشـ ــد هـ ــانو م صـ   هـ
ــ ــدنامشــان از رش ــان بمان   ک حــق پنه

  

  ي جهـــانســـوآن  ســــرفرازانند ز  
ـــر  ــداه ــد گ ــر نخوان ــان را ب   یی نامش
  )1/298 :1373 ،يوولم(                   

لاف کرامات و  ،فو تصو نیدکه در کسوت فلسفه و  آناناره تا از بندگان نفس ام ،پرستانظاهر
  :دورند شانیای خبر و از سخنان بی از حال اهل دل جملگ ،زدند یممقامات 

  سـت ینپرست از حال ما آگـاه  رظاه زاهـد
  

  ستیناکراه  چیهي جا دیگوهر چه  ما در حق  
  )50 :1367 ،حافظ(                      

ی ناش ـ زی ـچاز دو  شـان یاو غربـت   ردی ـگ یماهل معرفت را از دو سوي دربر ،رو غم غربت نیااز 
 ـیغرر بـدن و  غربت روح د قتیحقآنان چون به  کهنخست آن  :شود یم وقـوف   ای ـدنی آدمـی در  ب

  خواجـه و بـه قـول    انـد  داشـته مصروف  ناتیتعقات ی از تعلخلاصرا در  شیخوت و هم اند یافته
 ـ ایدناهل  انیمو در  اند گانهیب ایدنبا  ،اند دهشق پذیرد آزاد از هر چه رنگ تعل ،رازیش بـه   ککه هر ی

از  دیشـا ی ندارنـد و  قرابت ـیی و آشـنا و با عالم  دبنیغر ،ي خود دارندپارا بر  ایدنقات ی بند تعلنوع
  .)166 :الف1370 ،یجام(» منْ صحب الأَجنَاس بیِاَلغرَ« :اند گفتهکه  نجاستیا

ضـد   یصـحبت کـه بـه هم   مانـد  یم ـي باز اآهو ی تیحکاو اهل هوا به  انیظاهر انیمدر  ایاولغربت 
ناجنس خـود داشـته باشـند بـه عـذاب       انحبی با عادات و عوالم مصانسبت که آن یبگرفتار شده و 

  :کند یمگونه آغاز  نیامذکور را  لیتمث ،يمثنوي در دفتر پنجم مولو .اند دهشی ضد مبتلا نینشهم
ــو ـــرد  ییآه ــرا ک ــکارادیص   ي ش

ـــر ــران آخُ ــاوان و خ ــر ز گ   ي را  پ
  خـت یگر یمآهو از وحشت به هر سو 

  از مجاعـت و اشـتها هـر گـاو و خـر     
 ـگـاه آهـو    ـرم یم   سـو بـه سـو    از دی

  هر کـه را بـا ضـد خـود بگذاشتنــد     
  

 ـانـدر آخـُر کـردش آن        نــهار یزی ب
  آهــو کــرد چــون اســتمگران حبـــس
  خـت یرآن خران شب کاه  شیپاو بـه 
  از شـکر  تـر  خـوش  خـورد  یمکاه را 

 ـو گـرد   دگه ز دو  ــه ک   رو تافـت  یم
  آن عقوبــت را چــو مــرگ انگاشتنـــد

  )54 /3 :1373 ،يوولم(              
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به تفاوت  ،ندیب یمخران  یی که آهو در اصطبلها شکنجهو  ها عذابضمن اشاره به  ،هر ادامه قصاو د

ی غربت آهـو  اساست به عل بیترت نیبدو  پردازد یممذاق و اختلاف عادات و عوالم آهو و خران 
  :دیگو یم می کند وآن جمع اشاره  انیمدر 

  ي شد تخمه از خـوردن بمانـد  خرآن 
  ي فـلان انـه رو   کرد او که نیچنسر 

 ـي نـاز کــه   دانـم  یمگفت   ـ یم   یکن
هـ ایـن    او با خود گفت هـ ک وـ   ي طعم   سـت ا ت

  ام بـــودهي مرغــــزار ـفیـــال مـــن
  گـر قضـا انـداخت مـا را در عـذاب    

  

  پـس به رسم دعوت آهـو را بخوانـد    
ــتهاام   ــتیناش ــاتوان  ،س ـــم ن   هستـ

ــاموس  ـایــ   یکنــ یمــي احتـــرازز ن
  سـت ا ي تو زنده و نـو اجزا ،که از آن

ــهدر زلال و  ــا روضـ ــوده هـ   ام آسـ
  ی رود آن خـــو و طبــع مســتطابکــ

  )58-3/59 :1373 ،يوولم(           
آن  یط ـکـه   شـود  یمی منتقل ثیحداالله به  اءیاولو از غربت  لیتمث نیاذهن مولانا از  ،هقص انیپادر 

 ـیفرما یمو  گویند میی اسلام سخن بیغراز  )ص(امبریپ  ـو  باًیغرَبدأَ الإسلام « :دن سیودأَ    عـدـا بکَم
  :)158 :1370 ،فروزانفر( »ی للغْرُبَافطَُوب باًیغرَ

 ـابهـر   ـگفـت آن   نی  ـستجمی نب   ـبی
  رمنـد  یمي وهم از  شانشیخو کهزآن 

ــنس  ــورتش را ج ــص ــنیب یم ــام دن   ان
  

 ـالإســلام  « رمز   نی فـالد  ـغَر ـای    »بی
 ـملاگر چـه بـا ذاتـش       منــد همد کی

 ـینمـی  ي واز  ـکیل   آن مشــام  ندابـ

  )59 /3: 1373 ،يوولم(               
 نیسـرگ ي بـو و غافلان که مانند خـران اصـطبل بـه     ایدنی بر آن است که اهل لیتمث نیچنمولانا با 

داشـته باشـند و    تواننـد  ینمرا  بیغمرغزار  نذوق و شم آهووشا گرید ،اند کردهعادت  ایدنقات تعل
 ریراگیگ ندر ای نیراستلذا عارفان . ه نیستمتوج» شهوت خور و خواب و خشم و« جز به همتشان

 ـببه  کهچنان . ندیغربا نیتر بیغر ،یناجنس مصاحبان نیچنو در میان   ـپ انی بـه تـن در   « :هـرات  ری
  .)54 :1357 ،انصاري( »ندگانگانیب انیجهانند و به دل در آسمانند و با جهان و نیزم
قبـول و   محـل  ،»صم بکم« انِیظاهردر دل  شانیاآن است که سخن  ،غربت عارفان گریدا جهت ام

. دیگرا یمی خاموشی به پاسخ چیهی ب ،نانیا در ظلمات غفلت و جهالت ها آن ادیفرو  ابدی ینمفهم 
ي شرح زیچآن ناتوانند و از  افتیدرکه خامان ظاهرپرست از  ندیگو یمی سخن زباناهل معرفت به 
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بـر   ی بنـا نامحرمـان  نیچن انیمي حق در ایاول ،رو نیااز . اند گانهیببا آن  ایدنکه اهل  کنند یم انیبو 
تنها و  ،)166 :الف1370 ،یجام( »ي لاَ جنس لَهالَّذهو  بیالغر« :ی که گفتحیالصبقول ابوالحسن 

و » یزبـان هم«کـه   ابدی یممعنا  جایی آن آشناو » وندیپ« کهچه آن  ،بمعذ آنهای نینشند و از همبیغر
. بـود  توانـد  ینم وندیپی و شیخو لیدل ،شباهت و انتساب ود داشته باشد وگرنه محضوج» یدلهم«

   :ي بر آن است کهمولو
ــانهم ــدیپی و شــیخوی زب   ي اســتون

ـــرك همزبــان   ا ــا هنــدو و ت   ي بس
 ـپس زبان    اسـت  گـر یدی خـود  محرم

  

  ي اسـت بنـد مرد با نامحرمـان چـون     
ــون  ا ــرك چ ــا دو ت ــانیبي بس   گانگ

  اســتی بهتــر زبــاناز هم یدلهمــ
  )74-75 /3 :1373 ،يوولم(          

ي او در هاله  ردیگ یمبه خود » شطح«سخنان اهل معرفت رنگ  ،یگانگیبی و زبانناهم نیا  جهینتدر 
  :دیگو یممولانا . دیآ یم لینای آن معانی به درك کسي که کمتر ابه گونه رود یمفرو » راز و رمز«از 

ـــه  ــازگــر ب ــگوي ت ــاو ور  دی   یپارس
  ســت یندر خـور هـر هـوش    انو ا یاد
  

 ـی کو که در فهمش هوشگوش و      یرس
  ســتینهـــر گــوش   ســخرهاو   حلقــه

  )121/ 3 :1373 ،يوولم(               
  اهل وطن ریغ انیمی در صوفغربت  -2-4

 ـمر ،ی و بعضاً در زبان خواص اهل عرفانخانقاهف در تصو ي وطـن  جـلا بـه سـفر کـردن و     دانی
ز وطن مألوف را سبب تنبه ي ادوری و نیزگغربت  ،ب بر آنمترت دیفواو به جهت  اند شدهسفارش 

تعلقـات را تجربـه    ز تـرك ی انـوع  به ضـرورت ی صوف ،ي وطنجلابا  رایز اند دانستهي آموزو پند
 بیتهـذ ي بـرا ی فرصت ،و قبول مردمان در غربت گمنام و آسوده از رد ،اریدو  ارو با ترك ی کند یم

کـه   اضتیر  بوتهدر  ،و استفبال از رنج و غربت دیشدال ی با تحمتحو  ابدی یمی باطننفس و سفر 
ي غزنـو یی سنا. شود یمی به مراتب برتر قتر و مستعد ابدی یم شیپالا ،و سلوك است ریساز لوازم 

   :کند اشاره میآن  خوش انیپابه  ،ي غربتها يدشوارباره ضمن اشاره به  نیادر 
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  ي گــامنهــادچــون بــه غربــت درون 

  نــه کــار ســـاز و نــه بــاری بــیغردر 
ــوار   در ــه خ ــزن ک ــت م ــوغِرب   يش

  دیــنای نکـــو خــواجگدر سفـــر 
 ـاانـــدر    ـپا نیـ   ســــرگردان ـگاهیـ

ـــدر اوپ ــت ـــ ــغرلـ ــردـبیـ   ی کـ
  

ــام    ــگ از ن ــر دان و نن ــادت از فخ   ع
  ی مــه فخــر دان و مــه عــاربــیغردر 

 ـنادزهــر     يشــو خـــوار  زهر ،دهیـ
  دیبپــــالای خواجــــگکـــه سفــــر 

ـــر  ـــد سفـ ــهشـ ــوانمردان بوتـ   جـ
ــرورد   آب ز ــان پ ــت روان و ج   غرب

  )477 :1359 ،سنایی(                    
   :آن که  خلاصه

ــردم آنگـ ـ ــه  م ـــد ب ــایزـه رس   ییب
  

  ییصحـــرا ،کــه شــود هــم چــو بــاد  
  )478 :1359 ،سنایی(                    

مصـباح   ،عـوارف المعـارف   ،مرصاد العبـاد  ،چون کشف المحجوب هیصوف مصنفات مهم شتریبدر 
ی نفسـان ي هـا ی و سـفر از هوا باطنبا سفر  دیبا یمي ظاهر که سفر نیابر  دیتاکبا  ،آن ریغو  هیدااله

از جملـه در  . ع پرداخته شده استی مشبفصولآن  طیشراسفر و آداب و  لتیفض  درباره ،توأم باشد
اي جالب  نکتهي سفر به ارشاد  جنبهه به ضمن توج ،يسهرورد نیالدشهاب  خیش ،عوارف المعارف

 نیادر  خیمشااو در باب شانزدهم کتاب خود از اختلاف احوال . کند یمباره اشاره  نیادر  زین هتوج
  :کرده است میتقسبه چند دسته  ثیح نیارا از  هیصوف خیمشامورد سخن گفته و 

و در  اند کرده اریاختیت سفر بداد که در ننی آبعض .در سفر و اقامت مختلف است شانیااحوال «
ی آنند بعضو  اند کردهسفر  تینهاو در  اند شده میمق تیبدای آنند که در بعضو  اند شده میمق تینها

موضـع وطـن    چیه ـو در  انـد  کـرده سـفر   میدا کهی آنند بعضاند و و سفر نکرده اند کردهکه اقامت 
  .)57 :1364 ،سهروردي( »انداند و ساکن نشدهنکرده

 لیتفصو به  کند یمرا از سفر کردن در شش مقصد خلاصه  خیمشاسخن خود مقصود   ادامهي در و
 ـ« ،»استرشاد« ،»ارانی داریدصحبت و « ،»طلب علم« :مقاصد که عبارتند از نیااز  ی بـه آداب و  تحلّ

م بـا نقـل   و خصوصـاً در مقصـد سـو    دی ـگو یم ـسخن » نفس اضتیر«و » يآموزعبرت « ،»اخلاق
  :می نویسد و داند یماسترشاد غربت را سبب نجح و  دیشدامقاسات  ،یتیروا
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قطع المألوفات و الانسلاخ من رکـون الـنفس إلـى معهـود و      المقاصد فی السفر ابتداء جملةمن «
فمن صبر علـى   .الإلاف و الخلان و الأهل و الأوطان فرقة ةمعلوم و التحامل على النفس بتجرع مرار

بن أبی الفضل الحـافظ   عةزرأخبرنا أبو. تلک المألوفات محتسبا عند اللهّ أجرا فقد حاز فضلا عظیما
أنا أبـو اسـحاق    :أنا القاضی أبو منصور محمد بن أحمد الفقیه الأصفهانی قال :المقدسی عن أبیه قال

حدثنا  :النیسابوري قال ةحدثنا أبو بکر عبداللهّ بن محمد بن زیاد :إبراهیم بن عبداللهّ بن خرشید قال
حدثنى یحیى بن عبداللهّ عـن أبـی عبـدالرحمن     :نا أبو وهب قالحدث :یونس بن عبداللهّ الأعلى قال

فصلى علیه رسول اللهّ صـلى   ،ممن ولد بها بالمدينةمات رجل  :عن عبداللهّ بن عمرو بن العاص قال
إن الرجل إذا مات  :و لم ذاك یا رسول اللهّ؟ قال :قالوا .لیته مات بغیر مولده :اللهّ علیه و سلم ثم قال

 .)135 :2006 ،سهروردي( »الجنةیس له من مولده إلى منقطع أثره من بغیر مولده ق

  :است اي آزاد این گونه به پارسی برگرداندهعبدالمؤمن اصفهانی این مقصد را با ترجمه
از معلومات و معهـودات   ،دارد لیمیی که الفت دارد و نفس بدان زهایچکه سالک از  تیبدادر «

  ثمرهد و شربت تلخ فراق دوستان و اهل و فرزندان نوش کند تا و اسباب و قماشات از آن قطع کن
 ،در غربـت  ردیبمي ادر خبر است که هر که در بقعه ...ابدیبی است اماناسترشاد که نجح اغراض و 

و بدو  رندیبرگبهشت  نیزماز  ،باشد دهیرساز آن جا که مولد و منشاء او بود تا آن جا که اثر قدم او 
 دانیشهی دهد و همان ثواب که گواهي ذاکر حق بوده باشد آن بقعه بدو اهر بقعه  و در کنند میتسل

-59 :1364 ،سـهروردي ( »داًیشَـه مـات   باًیغرَمنْ مات  -السلام هیعل -یبالنقال . را دهند بدو دهند
58.(  

 ای تیحیمسی چون مکتب عرفانی مکاتب برخ ریتاث تحتی اسلامف تصو خیتارناگفته نماند که در 
در سـفر و   وسـته یپي سـهرورد ي بودند که مطابق سخن آورنام  انیصوف ،ي و جزء آنهندمکاتب 
 تـوان  یم آنها نیتر مهم  جملهاز . اند داشتهشهرت  احیس ای اریس انیصوفو به نام  اند بودهي جهانگرد

 ـادهم  فرقـه و  -اضی ـعبن  لیفضی ابوعل روانیپ -انیاضیع  فرقه  هیصوفبه   ـپ -انی ابواسـحاق   روانی
 اند بودهد دائم السفر و مجر انیصوفاز  ،يانصارابوالحسن   نوشتهکه به  کرداشاره  -بن ادهم میابراه

  .)707 :1887 ،انصاري چشتی(
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 غربت اندیشی در بینش عارفانه -3

سـخنی بـه گـزاف     ،هاي عرفانی استو ریشه بسیاري از اندیشه اگر بگوییم غربت اندیشی بن مایه
وقتـی کسـی خـود را در    . اندیشی نیروي محرکه عارف در سیر و سلوك استزیرا غربتایم نگفته

اي براي حرکت ندارد و سلوك او محکوم بـه توقـف   انگیزه ،جایگاه اصیل و مقام بایسته خود ببیند
هرچند سوداي توقف دراز در سر داشته  ،است اما اگر آدمی خود را در جایی غریب و بیگانه یافت

داعیه طلب را در او به  ،)آرزو( ه اصل خویش و وطن مألوف متمایل است و همین میلباز ب ،باشد
در حکـم مقدمـه و    ،گذشته از این که غربت اندیشی. داردمی آورد و وي را به حرکت واوجود می

 ،دانیم حاصل سیر و سـلوك چنان که می. نتیجه آن نیز هست ،آیداسباب سیر و سلوك به شمار می
نیـز آن اسـت   ) حقیقت( ترین معرفتترین و مهماست و بزرگ) بینش( قت و معرفتتحقق به حقی

   :که آدمی بداند در این جهان خاکی بیگانه است و قباي این نشأه براي او عاریتی است
ــن     ــۀ م ــت خان ــه نیس ــن قب ــر ای   زی
ــاکم     ــر خ ــت ب ــده اس ــت افکن   غرب

  

ــت      ــن اس ــراي م ــان س ــۀ لامک   عرص
  صدر ایوان عـرش جـاي مـن اسـت     

  )43 :1381 ،فیض کاشانی(             
اندیشی آمیختگی آشـکارتري  هاي عرفانی که با غربتدر این مجال به برخی از اندیشه ،به هر روي

  :شوداشاره می ،دارند

 غربت در قوس نزول -3-1

به ویژه آنچه در باب چگونگی انتشاي هسـتی و   ،عارفانهدر تفکر  ،چنان که پیشتر نیز اشارت رفت
ل است و یکی از خاکی و زندان دنیا امري قابل تأمغربت روح در ابدان  ،نش آدمی مطرح استآفری
  . آیدشناسی عرفانی به شمار میهاي انسانترین دغدغهمهم

دهد که همـه   و منتهاى حرکت آدمیان خبر مى أبه اجمال از مبد »راجعون لیهإا انا الله و انّ«آیه شریفه 
ا بنا بر باور بسیاري از اهل معرفت به ویژه در مکتب عرفانی ام گردیم مى م و به سوى او بازییاواز 

وجـود صـرف و صـرف     :قوس نزول و سیر از وحدت به کثرت شامل مراتب زیر است ،ابن عربی
بر ذات را   مقامی قائم سمت ،یاتتجل در ،شود ت نامیده میمقام احدی ،نظر به غیب ذاتبا که  وجود

ابتدا اسما و صفات حضرت  ،در حضرت علم الهى ،تتجلى حضرت احدی ر نخستیند. عهده دارد
بـا فـیض   سـپس   .)114 :ب1370 ،جـامی (سـت  امعروف فیض اقدس این تجلی به  .حق پدید آمد
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 ،شـود  که اعیان ثابته خوانده مـی  الهیعالم خلقت در حضرت علم  کلی طرح ،مقدس یا تجلی ثانی
المعـانی و الاسـماء و    ةحضر«و  دکه مرتبه تام تجر روتجبعالم در این مرحله ابتدا . گشتپدیدار 
اختصاص به  فرشتگان که عالم ملکوت سپس  .)32: ب1370جامی، ( به وجود آمد ،است» الحقایق

 ه یا عالم طبیعتجهان ماد ،و در نهایت ار شددر دو مرتبه اعلى و اسفل پدید دارد ملکوتیو ارواح 
به این ترتیب قوس نزول کـه از  . وجود آمد  به ،نامبردار است) شهادت( ناسوت یا ملک که به عالم

با هبوط روح در عـالم ناسـوت غربـت     .دوشمیبه اسفل سافلین ختم  ،احسن تقویم آغاز شده بود
 :گردددهد و انسان در غربت آباد دنیا گرفتار قالب خاکی میبزرگ رخ می

  داند که روح در تن خاکی چه می کشد
  

  به غربت فتاده اسـت هر نازپروري که   
  )1/72 :1384 ،صائب(                   

  غربت در قوس صعود -3-2

رهایی از غم غربت انگیزه مهمی براي بررفتن از چاه و  ،در قوس صعود و در سیر و سلوك عارفانه
-اي و به هواي دیار آشناي نخستین رخت سفر بر مـی زندان دنیاست و سالک به مدد چنین انگیزه

ق از دنیا و تهذیب و تزکیه نفس از راه علم با ترك دلبستگى و تعل ،کمالی خوددر سیر  سالک .بندد
به  ،در نخستین گام با پشت سر نهادن عالم طبیعت. گیرد به اختیار راه کمال را در پیش می ،و عمل

کشد  ر میگاه از جبروت نیز پ آن. یابد کند و سپس به عالم جبروت بار می عالم ملکوت راه پیدا می
به ترتیب  ،در این عالم. شود وارد می ،ت که نتیجه فیض اقدس بودیا مقام واحدیو به عالم لاهوت 

به این صورت که ابتدا فاعلیت خود و هرچه  ؛شود صفاتى و اسمائى نایل می ،به فنا و توحید افعالى
سـپس  . شناسـد  فاعل هسـتى را خـدا مـی    یگانهبیند و  ت حضرت حق فانى میجز خدا را در فاعلی

گـاه   الم را جلـوه وو همـه ع ـ  بینـد میصفات خود و دیگر مخلوقات را در صفات الهى فانى   تمامی
هسـتى   ،رسـد و بـا صـعود از عـالم لاهـوت      نوبت به آخرین جهش میسپس . یابد صفات الهى می

شود و اثرى از احسـاس   ت فانى میدر حضرت احدی ،و همه افعال و صفات» ما سوى االله« ،سالک
در اینجا سالک به فنا و توحید ذاتى و به تعبیر . ماند در وجود سالک باقى نمی ،صفت و فعل ،هستى
 ،آشکار است که در این سـیر مرحلـه بـه مرحلـه    . شود نایل می »بقاء باالله«و  »ى االلهفناء ف«به  ،دیگر

تعلق بـه هـیچ   م ،حقیقی او» من«کند که هی است که او شهود میداعیه سالک همه جا این نکته بدی
ت بـه حضـرت احـدی   » و نفخت فیه مـن روحـی  «یک از این عوالم بی شمار نیست بلکه به حکم 
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در آغـاز کـه   . منسوب است و جز در این مقام در همه مراتب و عوالم دیگر غریب و بیگانه اسـت 

چـون   گیرد ومیدر مقام غربت قرار  ،کند  خلاصى از کثرت نسبى شروع به سیر خود مى برايروح 
ا در نهایـت  ام ـ )44 :1357، فرغـانی (نمایـد  غریب می »بةٌغر الحقِّ طلب« به اعتبارطالب حق است 

ازیـن  . شـود عین قربت مـی  ،شود و غربت اوسالک عارف به غربت از حدود امکانی خود نایل می
) ايلهمرح( غربت عارف سیر او در صفات است براي اقتباس انوار ذات و هر انتقال از صفتی« ،رو

بن عربی به اکه  به زعم  تا آنجا .)144 :1374 ،بقلی روزبهان( »استبه صفتی دیگر براي او غربتی 
رسد که دیگر غربت براي او معنا ندارد و آنان اعیان ثابته اي هسـتند کـه   اي از کمال میچنان مرتبه

أمـا   و« :نویسـد ت مـی ابن عربی در جلـد دوم فتوحـا  . انددر موطن اصلی خود به بقاي باالله رسیده
 و ...فی أماکنهم لم یبرحوا عن وطنهمبتة أنهم أعیان ثا أصلاً و بةالعارفون المکملون فلیس عندهم غر

  ).20 :1981 ،الحکیم( »قعةولا وا ةعند العلماء بالحقائق فی هذا المقام غیر موجود بةالغر
و سبب دیگري براي عـروج بـه   انگیزه  ،علاء الدوله سمنانی علاوه بر داعیه درونی احساس غربت

اتی است کـه از بـالا   شناسد که عبارت از تواتر فیوضموطن اصلی که جوار قرب الهی است باز می
 المطمئنـة یـا ایتهـا الـنفس    «وي با تمسک به آیـه   .)219 :1369 ،سمنانیالدوله  علاء(شود فایض می

 کشـود و بـه    مبدأ را یـادآور مـی   وجوب بازگشت به) 27 -28فجر، (»ةًيةً مرضضيراأرجعی ألی رب
  :گویدزبان شعر می
  کـس  بتستان چنـــدین بنمــاندیغرجانا به 

  
  باز آي که در غربت قدر تو نداند کـس   

  )219: 1369علاءالدوله سمنانی، (     
  غربت و فنا -3-3

کسـی  در عرفان چیزي نیست که بر » فنا« صوفیانه با اندیشه بلند و محوري مناسبت غربت اندیشی
همان طـور   ،است فنا را عبارت از نهایت سیر الی االله دانسته ،صاحب مصباح الهدایه. باشدپوشیده 

 ،به بیان دیگر .)426 :1372 ،کاشانیعزالدین ( که بر آن است بقا عبارت از بدایت سیر فی االله است
حلال غیـر  فنا عدمیت پس از تجلی و نیستی پس از هستی عاریتی است که در آن سـالک بـا اضـم   

شود و شرط بار یافتن به بارگاه کبریـا و رهـایی از غـم غربـت و جـدایی از      در حق محو می ،حق
  :گویدمولانا می. همین استخاستگاه نخستین 
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ــا     ــردد او فن ــا نگ ــس را ت ــیچ ک   ه
  چیســت معــراج فلــک؟ ایــن نیســتی

  

ــا     ــاه کبریــ ــت ره در بارگــ   نیســ
ــقان را ــتی  عاش ــن نیس ــب و دی   مکت
  )284 /3 :1373 ،يوولم(             

به خلاف آنان که در طلب  ،به حضرت الوهیت» عاشقان جانباز«یابی الدوله سمنانی در بیان راهعلاء
حلـوایی و طبـق عسـل و    «از تمثیـل   ،»انددورِ دورِ دور افتاده«حور و قصور از روي محبوب ازلی 

 ـ«که وصول به فنا به حکـم   استبرد و بر آن بهره می» مگسان لَنا و لنَهـبم س69عنکبـوت،  ( »دینه (
   :تواند بردموقوف هدایت و کشش است و بنده به خود این راه را به پایان نمی

ا چون هنوز از هستی خود چیـزي داشـتند چـون از    خود را در میان انداختند ام عاشقان جانباز«
ست شما بود اما رفـتن  ندایی شنودند که آمدن به د. خواستند تا بپرند ،مروحه تقدیر بر ایشان وزید

و هنوز این . دبه شما نیست و در عسل فضل ایزدي فانی شدند و فنا در عرف صوفیان این مقام باش
ل است و به بدایت سفر ثانی رسیده است و به نهایت سفر کـه اقصـی الامـانی    مقام نهایت سفر او

  .)361 :1369 ،سمنانیعلاءالدوله ( »است ندانم که در این رسد یا نرسد
داسنته ضور و آشنایی و یگانگی فنا شرط آشنایی و مقدمه بقاست که برخی آن را عین ح ،از این رو

  ).630 :1375 ،سجادي( اند
 گريگریزي و ملامتیغربت و شهرت -3-4

سـالک را از   ،ه خلـق قبول و توج اندگري شیوه کسانی از صوفیه بوده است که عقیده داشتهملامتی
به جلب  می سازد واز طریق استکمال روحی دور او را و فریب ننگ و نام  داردسیر معنوي باز می

  . داردسازد تا آن که وي را از توجه و عنایات حق محروم میخاطر مردم مشغول می
اي کوتاه را دربـاره تفکـر ملامتیـه    مبانی و تاریخچه» بیان الملامه«در باب  المحجوبکشف صاحب

ا اصول نظري و عملی ملامتیان بـه صـورتی روشـن در    ام) 68 :1371،هجویري( است یادآور شده
 ،در این میـان . از ابو عبدالرحمن سلمّی طی چهل و پنج بند توضیح داده شده است» هيملامت هرسال«

  . ترین مبانی ملامتیان شهرت گریزي و گمنامی استیکی از محوري
 –اعم از جسمانی یا معنوي  –لی شهرت یا آوازه آن است که مردم کسی را به صفتی از صفات کما

-این امر هرچند به ظاهر پسندیده و بی عیب به نظر می. ندکنآن ستایش  به سبببشناسند و وي را 

کمتر زیانی کـه از  . به حقیقت زشت و بسیار ناپسند است ،طلبیبه جهت آفات بسیار شهرت ،رسد
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کند و گران دچار کبر و نخوت میستایش دی سببآن است که او را به  ،رسداین صفت به آدمی می

ه بیارایـد و بـه بهـاي    یش را متناسـب بـا آرا و عقایـد عام ـ   دارد تا خوجویی او را بر آن می نیز نام
که آدمی در نتیجه در میان آنها مقبولیتی حاصل کند و سه دیگر آن  ،فروغلتیدن در ورطه ریا و نفاق
دهـد و  لال روحـی خـود را از دسـت مـی    یت فکري و استقحر ،هظاهرسازي و توجه به پسند عام

و خردمنـدان عـالم   صـوفیه   ،از ایـن رو . شـود چندین و چند کاستی و عیب دیگر در او پدیدار می
و در گمنـامی زیسـتن را مایـه     ه خصوصاً از شهرت طلبی و نامجویی گریزان بـوده عموماً و ملامتی

وص دینی نیز بـر ایـن امـر دلالتـی     اي نصبه ویژه که پاره ،اندراحت و سلامت نفس خویش دانسته
  . »فی الخمُولِ حةُوالرّافةٌ آ ةُالشُهرَ« :است که فرمود م اسلامکلام رسول مکر ،از جمله. آشکار دارند

آنهـا گذشـته از آنکـه کرامـات و     . اندتر دریافتهتر و گستردهمفهومی عمیق ،اهل ملامت از این اصل
لبی و ذکر جمیل پوشیده مـی دارنـد و از انتسـاب بـه     طاحوال خویش را به منظور پرهیز از شهرت

جویند تـا  اي میکنند و بهانهبه عمد کاري می ،جویندي میو عناوین مقبول در میان مردم تبرالقاب 
که پیش از این گفتـه   اد چنانابوحفص حد. خویش برانگیزندنفرت و سرزنش مردمان را نسبت به 

لخلقِ قبائح ما هم فیه و کَتمَوا عنهم محاسـنَهم فَلامهـم الخلـقُ    اظهروا ل« :گویددر این باره می ،شد
  .)2/405 :1372 ،سلمی( »لاموا أنفسُهم علی ما یعرفونهَ من بواطنهِم علی ظواهرِهم و

غریبانه زیستن در عرف صوفیان ملامتی امري مستحسن است و آنان از این که خود  ،با این توضیح
   :ابایی ندارند ،شمُاران و سرزنش شوندگان قرارگیرندرا در رسته غریب

یـم     وفا کنیم و ملامت کشیم و خـوش باش
  

  شود سنگ ملامت در کف طفلان غریـب می
  

  که در طریقت ما کافري است رنجیدن  
  )264 :1367 ،حافظ(                     

اـمون مکـن   ،از سواد شهر   صائب روي در ه
  )2/249 :1384 ،صائب(                 

 غربت و سفر -3-5

اي لطیف از علاء در این مجال تنها به اشاره گفته شد وپیشتر درباره مناسبت سفر و غربت سخن  
دانـد کـه   ار طایفـه مـی  را چه» مریدان وجه االله«او . شودالدوله سمنانی در معرفی سالکان بسنده می

   :نویسد ب کمال الدین عبدالرزاق میوي در پاسخ به مکتو. سه گروه از ایشان است صفت» سیاحی«
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 انسـیاح . سیاحان غواص و غواصـان سـیاح   ،غواصان ،سیاحان :اندمریدان وجه االله چهار طایفه«
ا سیاحان غواص که کاملان مکملند چون نند در دهند امچون پر کنند پر دهند و غواصان چون پر ک

 »ایشانند چون در دهنـد پـر دهنـد   املتر پر دهند در دهند اما غواصان سیاح که از هر چهار طایفه ک
  .)362 :1369،سمنانیعلاء الدوله (

اند که به اختیـار یـا اضـطرار همـواره در     صوفیانی بوده ،آشکار است که مقصود او از گروه نخست
سیاحی بیشتر ناظر به سفر روحانی است  ،اند اما در دو گروه دیگرسفر جسمانی و جلاي وطن بوده

  :تعبیر می کند» صافی شدن«خ محمود شبستري از آن به و همان است که شی
ـــذرد زود    ــو بگ ـــود ک ـــر آن ب   مساف
ــامی   ــز تم ــت ک ــام اس ــرد تم ــی م   کس

 

  
 

ز خــود صــافی شــود چــون آتــش از دود
کنــد بــا خـواجــگی کــار غـلامــــی    

 )56 :1368 ،شبستري(                      

 غربت و کتمان سرّ -3-6

با کتمان اسرار و خاموشـی   ، 6اندان سرّ عظیم و نگاهبان راز عشق الهیاهل معرفت چون امانت دار
دهند و با زبان بستن و ترك گفتگو کردن در میان قومی که همـراز او  به غربتی خودخواسته تن می

   :گویدصائب می. کنندنیستند و محرمیتی ندارند غریبانه زیست می
  صائب چو راز عشق غریب اوفتاده ایم

  
  س است از همه آفـاق محرمـی  را ب ما  

  )2/288 :1384 ،صائب(                 
وصـل   تا مـژده  دنآوراین غربت و بی همزبانی را به امید وصول به دمساز ازلی تاب می ،از این رو

  :را گویند آنهاجانان برسد و 
  زان فروبسته دمی کت همدم و همـراز نیسـت  
  این دمی چندي که زد جان تو در سوز و نیـاز 

رـ خ   اك خواري را بمان چون خاك خواري پیشه گی
 

  چشم بگشا هر دمی همراز بین همراز بـین  
یـن   چون دم عیسی به حضرت زنده و با   سـاز ب

  خاك را از بعد خواري در چمن اعزاز بین
 .)4/200: 1363 ،مولوي(                     

 اندیشیغربت و مرگ -3-7

زیرا مـرگ  ) 113 :1367 ،غزالی(اند را به خود نزدیک دیده د و آنانصوفیه همیشه به یاد مرگ بوده
اي است که از زنـدان تنـگ   دریچه ،اعم از آن که مرگ اضطراري باشد یا اختیاري ،در نظر صوفیان
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بصـیرت   ،اندیشی عارفانه نتیجه اشتیاق به لقـاي معشـوق  مرگ. ها گشوده استدنیا به سوي آسمان

رسـیدن بـه    و» منزل ویـران « این معنایی جز عبور ازکه مرگ باطنی و آگاهی از این حقیقت است 
  :جانان نداردامن منزل سر

  خرم آن روز کزین منزل ویـران بـروم  
  گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب

  

  راحت جان طلبم وز پی جانـان بـروم    
  من به بوي سر آن زلف پریشان بـروم 

  )143 :1367 ،حافظ(                     
مولانـا  . حالی است که مرگ اندیشی زاهدانه با بیم و امیـدي حسـابگرانه در آمیختـه اسـت    این در 

ا عاشـقان  شـوند ام ـ که از یاد مرگ غمگین می داندزاهدان و اهل غفلت را مرغان مرگ اندیشی می
  :بلبلانی سرمستند

ــی  ــربت م ــد ش ــان را نق ــی عارف   ده
  دهـی مرغ مـرگ انـدیش را غـم مـی    

  

 ــ   ــردا م ــت ف ــدان را مس ــیزاه   ی کن
ــی ــا م ــی بلــبلان را مســت و گوی   کن

  )6/179 :1363 ،مولوي(                 
اي از حیات ابداً معنایی برابر با نیستی ندارد و صرفاً به معنی انتقال از مرحله ،مرگ در بینش عرفانی

  :دهد عارف چیزي از کف نمی ،به مرحله دیگر است و در این انتقال که رو به جانب کمال دارد

ـــی شــدم   ـــردم و نام   از جـــمادي م
ـــدم   ـــی و آدم ش ـــردم از حـیـوان   م

  دیـگــر بمـیــرم از بـشــر     حمـلـه
  از ملـک هـم بایـدم جسـتن ز جــو     

ــک  ـــگر از مل ـــار دی ــرقب ــوم انب    ش
س عـدم گردم نـــون   عدم پـ   چــون ارغ

   

  حـیـوان ســر زدم  بهوز نـما مـردم   
  مردن کـم شدم پـس چه ترسم کی ز

  مـلائـک بــال و پــر   رآرم ازتــا بـ
ـــی   ـــل ش ــکـ ـــههال   ک الا وجـه

  در وهــم نـایــد آن شــوم   انآنـچه 
  گـویـدم کـه انـّا الـیــه راجـعــون  

  )2/222 :1373 ،مولوي(                
عشـق  «ه با مـرگ و  مرگ اندیشی نزد عارفانی چون حلاج و عین القضات تبدیل به پیوندي عاشقان

هراسند و مرگ اختیـاري را  آنها که از مرگ جسمانی نمی .)1389 ،پورفراسیابا(گردد می» به مرگ
دارند و حیات راستین خویش را شیرینی مرگ را به انگیزه وصال معشوق دوست می ،دارندپاس می

مرده شود تا هم  ،نزد ما مرگ این باشد که هرچه جز معشوق باشد از آن« :در قتل و مرگ می بینند
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عـین  ( »خـود چـون باشـد    مرگ را دانسـتی کـه در  . ی یابد و به معشوق زنده شوداز معشوق زندگ
 ).287، القضات همدانی

 غربت و تفرید  -3-8

در . ت اسـت غربـت هم ـ  ،اندیکی از معانی مثبت و ارجمندي که عارفان براي غربت در نظر گرفته
» غربة الغربة«غربت او  عارف غریب است و»ِ مصحوب«و » شاهد« ،پیر هراتگفته بنا بر  ،این مرتبه

در این معنا که عارف را نه تنها اهل دنیا که طالبـان متـاع نـاچیز آننـد      .)39 :1966 ،انصاري(است 
شناسند و از مرتبه او نمی -کما هو حقه-شناسند و با او انسی ندارند بلکه اهل آخرت نیز او را نمی

یچ فردي قرین او نیست و با هـیچ کـس   اي است که هیگانه وي. بی خبرند ،که فوق مرتبه فناست
  :تواند بوددمساز نمی

  دل مقیم کوي جانان است و تن اینجا غریـب 
  آرزومند دیار خویشم و یاران خـویش 

  

  چون کند بیچاره مسکین تـن تنهـا غریـب     
  در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریـب 

  )1/46 :1374 ،کمال خجندي(          
کلمـات  همدانی در شرح  تعین القضابه اي منسوب در رساله. برند سر میاهل تفرید در غربت به 

مناسـبت و تقریـب معنـاي    به  »سرّ التفرید من عین التوحید بةالغر« در شرح عبارت ،باباطاهر قصار
از سبب یگـانگی و انفـراد   » بةطلب الحق غر« حدیث نبويبه اقتضاي و ه شده توجتفرید  غربت و

  .)213 :1418 ،همدانی عین القضات( به میان آمده است طالبان حق و معرفت سخن
غرباي اهل تفرید سر در هیچ کس نبندند و نفس خود را منفرد دارند و در احوال خیر منفرد « ،باري

باشند و بنده در مقام تفرید از احوال خود چنان باشد که خود را هیچ حال ندانـد و در افعـال نیـز    
  ).249 :1375 ،سجادي( »نکند و عوض را ملحوظ نداردیگانه باشد و خلق را مراعات 

  غربت و تنهایی و خلوت گزینی  -3-9
صوفیان در . طریق سلوك باطنی امري وجدانی و فردي است و با خلوت گزینی مناسبتی تمام دارد

انقطاع از خلـق و اشـتغال بـه حـق را      ،رسمی قالب آدابی رسمی و عارفان به صورت فردي و غیر
اي روایات و سنت نبـوي در تبتـل و   آنان با تأسی به آیات الهی و پاره. اندخود ساخته شیوه متبوع

 گزینی را براي طالبان حق نه تنها مستحب بلکه واجـب و لازم شـمرده  خلوت ،خلوت در غار حرا
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عارفـان کـه اهـل    . اندو در منافع و برکات خلوت گزینی داد سخن داده) 360 ،1375 ،سجادي(اند 

. تنها با محبوب خویش آشنایی و انس دارند و با خلق عالم بیگانه و در میان ایشان غریبند ،خلوتند
آنان با کناره گیري از خلق برآنند تا از اشتغال و دلبستگی جسم و جان به غیرمحبوب برهنـد و در  

  :راه نداشته باشندسر سیر باطنی خود مانعی بر 
اـ با حـق   ــ ــر را از خانه بیرون کن بی یـن      غیـ نش

  
یـن         راز خود با حق بگـوي و غیـر او کـس را مب

  )4/162 :1357 ،ولی االلهنعمت(           
  

 ،شـوند  از این رو براي بریدن پیوندها به نسبت هر حسی از حواس ظاهري که اشتغالی را سبب می
 ،نشنیدن يرا برا) سکوت( چنان که خاموشی را براي نگفتن و صمت. اندسازوکاري را به کار بسته

عزلت را براي ندیدن و روي گرداندن و روزه را براي نخـوردن و ننوشـیدن و ذکـر را بـراي نفـی      
  :گویدجامی از قول ابوحیان توحیدي می. اندخواطر و پریشانی حواس اختیار کرده

  گفـــت از آن چـــار خصـــلت مشـــهور
  عزلـــت و خامشـــی و جـــوع و ســـهر

  

ــطور     ــد مس ــوب ش ــوت القل ــه ق ــه ب   ک
  ده خصـــال و ســـیرکـــاین بـــود عمـــ

  )106 :الف1370 ،جامی(                    
  حلقـه تنهایی و محدود ماندن در  ،یکی از تبعات ناگزیر احساس غربت ،هاي فرديگذشته از جنبه 

. گـردد  یم ـت و جامعه از جمعی خاصان و یاران ویژه است که مآلاً منجر به زندگی محفلی و بریدن
اگـر در  . سـت امستلزم فرهنگ و آداب و رسوم و مناسک خاصـی   ،ایجاد هر نهاد اجتماعی خاص

هـاي  ها و تشکیل محافل انس و گاه انجمنها و ایجاد خانقاهتاریخ تصوف با شمار فراوانی از فرقه
  . سرّي گوناگونی هستیم پیامد منطقی همین احساس است

 غربت و عاشقی -3-10

بـه حضـور و    ،محب و محبوب در حال بسط و پیوند بناي عشق بر نیاز عاشق و ناز معشوق است
 ـ   . بازبسته است به غیبت و هجران ،وصال و به هنگام قبض ت و حضـور  عاشـق تـا در مقـام جمعی

   :اگرچه در قاف غربت هم باشد غریب نیست و با معشوق انس دارد ،است
  غریب نیست که بیگانه گردد از همه عـالم 

  
  هر آن غریب که در شهر آشناي تو باشـد   

  )93 :1380 ،خسرو دهلوي(                 
  :گویدمی» چرا مخلوق را گویند واصل«شیخ محمود شبستري در پاسخ به این که 
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ــت  ــت جــدایی اس   وصــال حــق ز خلقی
  

ــت     ــنایی اس ــتن آش ــه گش ــود بیگان   ز خ
  )32 :1368 ،شبستري(                     

غریب  ،اشد و یاران بسیارش بر پیرامونچند در میان اقران ب ولی در قبض و در هنگامه هجران هر 
دریغا عاشق را بلاي سخت « :گویدعین القضات می. است و غربت او جانکاه تر از هر دردي است

تر و عظیم تر از آن نباشد که از روي معشوق دور افتد و به هجران مبتلا شود و آن گاه با نـااهلان  
 ،همـدانی  عـین القضـات  ( »و دیگر دیدن نااهلان یکی فراق معشوق :او را دو بلا باشد .گرفتار شود

1373: 203(.  
وصـال و فـراق و    ،دیگر قـرب و بعـد   ،شونددر نهایت عشق که عاشق و معشوق و عشق یکی می

رود چنـان کـه احمـد غزالـی     گیرند و شائبه دوگانگی از میان مـی الفت و غربت رنگ یکرنگی می
  :گوید می

الوصال در حوصلۀ عشق حاصل شود و امکـان هجـران    قةيحقعشق باید که هر دو را بخورد تا «
پـس انفصـال از   . انفصال عین وصال بود ،چون وصال انفصال بود. برخیزد و این را کس فهم نکند

ایافت و نصیب بی نصیبی اینجا قوت و بی قوتی بود و بود نابود و یافت و ن. خود عین اتصال گردد
نهایت او در ساحت علم کی  .النهایات است مبادي او فوقکس راه نبرد که  و اینجا همه یکسان بود

  )47 :1358 ،افشار( »هم و اندیشه کی درآید؟ گنجد و در صحراي و
  

 هدف از غربت -4

اول غربتی است که در قوس  :شوداز غربت دو معناي کلی مستفاد می که تر به اجمال گفته شدپیش
است و دوم غربتی  آفرینش و تنزل روح در آمیخته ،آید و با مفاهیمی چون هبوطنزول به وجود می

هدف . گرددکه در آغاز قوس صعود و بدایت سلوك براي سالک به صورت خودآگاهانه حاصل می
در معناي نخست هدف از غربت همان هدف از خلقـت و  . از غربت در این دو معنا متفاوت است

اند و بـه ویـژه در تفسـیر    ف تعبیر کردههبوط آدمی بر کره خاك است که عرفا از آن به لسان مختل
عرضه بار امانـت و ماننـد آن از مفـاهیمی چـون      ،خلقت جن و انس ،آیات مربوط به آفرینش آدم

 رواحروح الااز جمله احمـد سـمعانی در   . اندسخن به میان آورده» کمال یابی«و » عشق« ،»معرفت«
 ـ در مقایسه را » هبـوط « ،در مدینـه ) ص( امبر اکـرم اي میان غربت آدم بهشتی در زمین با غربـت پی
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   :نویسداي از خشم او بر آدم و مینه نشانه ،شماردالهی می اي از رحمت و حکمت بالغهنشانه
ما که تو را به غربت وطن فرستادیم و در  ،اي روح عزیز که معدن لطافت و منبع روح و راحتی«

که به آخـر کـار بـا     یم مقصود آن بودصحبت نفس شورانگیز نداشتیم و در این خاکدان حبس کرد
یـا ایتهـا الـنفس     ع الطاف و تحف مبار و هدایاي اسرار به حضرت خود بازخوانیم کـه صدهزار خل

اي آدم اگر تو را از بهشـت بـه صـحبت مـار و ابلـیس بـه دنیـا        . ةيمرض ةيراضأرجعی الی ربک  لمطمئنةا
ه در صـفت  م و اي محمد اگر تو را از مکآریفرستادیم در صحبت مغفرت و رحمت و بدرقه دولت باز 

  .)92 :1368 ،سمعانی(ه بازآوردیم و ظفر و نصرت به مک در صحبت فتح ذلّ بیرون آوردیم
تنها نتیجه وسوسه ابلیس نبود بلکه ) گندم( میل آدم به میوه ممنوعه ،در نظر سمعانی کهجالب است 

زیسـت چـون از   ه صفت غربت مـی یکی آدم که در بهشت نیز ب :بود» غریب«حاصل همدردي دو 
آدم در « :از او به مشام آدم رسیده بود» بوي نیاز«جدا افتاده بود و دیگر گندم که » من روحی«بارگاه 

  :بهشت غریب بود و آن دانه گندم در بهشت غریب و غریب جز با غریب درنسازد
ــا       ــا هن ـــانِ ه ــا غَریبِـــ ـــا أنّ أجَارتنُــ

  
   ــلُّ غرَیِـــبٍ ل   »لغرَیـــبِ نَصـــیب و کُـ

: 1368سمعانی، (                           
91(  

  

طلب حق و میل به حقیقت . تواند داشتمعناي دوم از غربت نیز هدفی جز وصال و بقاي باالله نمی
 آغاز راهی است کـه بـه   ،دهندها فرمان میدر دل انسان خاکی نهادي که امیال نفسانی او را به بدي

. شـود ت و بقاي در الوهیت و انس با حضرت احدیت منتهی میفناي آثار خلقیفرجامی نیکو چون 
این میـل و انگیـزه درونـی در قالـب جسـمانی و       ،»بةطلب الحق غر« :هرچند بنا بر این حدیث که

 سـالک . است وساوس نفسانی خود چونان غریبی است که به غربت همنشینی ناجنس گرفتار آمده
دم در راه بگذارد و هفت شهر عشق را پس پشت کنـد تـا بـه بارگـاه     تواند خودآگاهانه قطالب می

  :سیمرغ پادشاه برسد و غربتش به آشنایی و دوري اش به قربت مبدل گردد و به زبان حال گوید
  پــس بــه وحــدت از عــدد درکــش مــرا
ــه  ــدین تفرقـ ــم ز چنـ ــرون آیـ ــا بـ   تـ
ــت آورم  ــه وادي محبـــ ــر بـــ   ســـ

  

  ره بــه مــن بنمــاي و دلخــوش کــن مــرا  
ــر  ــه بـ ــهخرقـ ــم از مخرقـ   آتـــش نهـ

  ره در ایـــن غربـــت بـــه قربـــت آورم 
   .)218 :1386 ،عطار(                         
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  نتیجه  -5

  :آیدبا عنایت به آنچه گذشت نتایج زیر به دست می
 افتـه فلسفه و عرفان مجال بروز و ظهور ی ،دور در عرصه اسطوره اریبسي هامسأله غربت از گذشته

نمودي آشـکار و آمیختـه بـا     ،پسامدرن بشري فکر اتیحهاي مدرن و  شهیندادر  زیناست و امروز 
 . نوستالژي و بحران هویت دارد ،هایی روانشناختی چون الیناسیون پدیده

هاي صوفیانه به نسبت داراي وجه ویژه و قابل اعتناتري است و در غربت در حوزه عرفان و اندیشه
در اندیشـه و   .تـوان دیـد  ي صوفیانه نقش آشکار آن را میها و رفتارهاتار و پود بسیاري از تئوري

غربت روح در قالـب   :غربت چهار وجه و رویکرد کلی دارد که عبارتند از ،زبان صوفیان و عارفان
غربت عارف در میان اهل ظاهر و غربت  ،فرودین ییغربت آدم بهشتی در دنیا ،متجانس جسمانینا

 .هاي مختلف تهذیبیبا انگیزهخودخواسته عارف در میان غیر اهل وطن 

قـوس صـعود و فنـا پیونـدي      ،هاي عارفانه با مفاهیمی بنیادین چون قوس نـزول غربت در اندیشه
 اي که سیر از وحدت به کثرت مستلزم غربـت اسـت و بازگشـت بـه وحـدت     آشکار دارد به گونه

فنا نیز . شودقق میبا انگیزه و هدف رهایی از غم جانکاه غربت از نیستان حضور مح) قوس صعود(
 .شرط آشنایی و مقدمه بقاست و در تقابل با معناي غربت

انـد مطلـوب   غریبانه زیستن در عرف صوفیان ملامتی به جهت آثار بسیاري که بـراي آن برشـمرده  
 .ابایی ندارند ،گیرند شمُاران و سرزنش شوندگان قراراست و آنان از این که در رسته غریب

 . مربوط است -اعم از سفر حقیقی یا سفر واقعی -غربت صوفیانه با سفر

یکی از انگیزه هاي غربت براي اهل عرفان کتمان سرّ و خاموشی از همسخنی با نامحرمـانی اسـت   
 .»کنندسخن نمی فهم«که 

مرگ اندیشه اندیشی نتیجه طبیعی اشتیاق به لقاي معشوق و آگاهی از درد فراق و غربتی است کـه  
 .محبوب بازداشته استسالک را از سرمنزل 

زیرا عارفـان   مناسبت تام دارد غربت با چله نشینی و خلوت گزینی اهل عرفان و صوفیان خانقاهی
تنها با محبوب خویش آشنایی و انس دارند و با خلق عالم بیگانه و در میان ایشان  ،که اهل خلوتند

 .غریبند

دوم غربتی کـه  . آیدول به وجود میاول غربتی است که در قوس نز :غربت دو مقصد متفاوت دارد
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  .گردددر آغاز قوس صعود و بدایت سلوك براي سالک به صورت خودآگاهانه حاصل می

  
  ها نوشت پی
 ـ. یاسـت گوباره شاهدي  نیااشراق در  خیش هیغربغربت  زیرمزآمداستان  -1  :اشـراق  خیش ـمصـنفات   :کن
 .به بعد 2/278

  :  دیگو یمي مولو -2
ــوط ــکآیی طــ ــز  دیــ   واز اوی آوحــ

  ی نهـــانطــــوطانـــدرون توســـت آن 
  

ــپ   ــاز او   ـشیـ ــود آغـ ـــاز وجـ   از آغـ
ــس او را  ــدعک ــر   دهی ــو ب ــات   و آن نی

  .)1717 -1718/ 1: 1373مولوي، (      
  : دیگو یمي مولو -3

  بـــود نســـانیزی جـــان طـــوط  قصـــه
ــو ی ـــک ــرغ ک ــعی م ــی فیض ــاهب   ی گن

  ی شـــکر و گلـــهبـــچـــون بنالـــد زار 
  

ــو    ــک ــود   کس ــان ب ــرم مرغ ــو مح   ی ک
  بـــا ســـپاه  مــــانیسلنـــدرون او و ا

ــه  ــردون غلغلـ ــدر هفـــت گـ ــد انـ   افتـ
  .)1575 -1577/ 1: 1373مولوي، (      

  : دیگو یمي مولو -4
  هاســت فصــلي وراگــوهر جــان چــون 

  
  ستایکبــر ي خـو سـت  نی نیاي او خو  

  )63 /6: 1373مولوي، (                    
که خواهد که بی واسطه اسرار الهیت شـنود گـو    ا هردریغ«: کند اشاره میعین القضات به راز دانی خود  -5

  ).316 :1373عین القضات همدانی،( »عمرَ این باشدقُ علی لسانِ إِنَّ الحقَّ لیَنْط .همدانی بشنو ةاز عین القضا
  

  منابع 
  .طرح نو :تهران، هان اسلامجماجراي فکر فلسفی در  ).1377( .غلامحسین ،ابراهیمی دینانی -1
فصلنامه تخصصی ادیان و ، »عرفان و اسطوره شناسی مـرگ «). 1389( .پور، علی اکبراسیابافر -2

  3 .13-27 :26 ش ،7، س عرفان
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الـدین   تصـنیف احمـد غزالـی و سـیف    . دو رساله عرفانی در عشـق ). 1358. (افشار، ایـرج  -3

  .منوچهري: تهرانزي، باخر
  .فکر روز :تهران ،ه رؤیا منجمترجم ،راز ،رؤیا ،اسطوره ).1375( .میرچا ،الیاده -4
  . مصطفی البابی الحلبی مطبعة: مصر ،منازل السائرین ).1966( .، عبداالله بن محمدنصاريا -5
  .طهوري: تهران ،تصحیح قاسم انصاري ،صد میدان ).1357( .  ---------------- -6
   .توس: تهران ،تصحیح محمد سرور مولایی ،الصوفیه طبقات).1362(. ----------------- -7
  .مطبعه منشی نولکشور: لکنهو، جواهر غیبی ).1887( .ابوالحسن بن محمدحسن ،چشتی انصاري -8
 ،مارکسیستی هاياندیشه :قرن بیستم هاي سیاسی درتاریخ اندیشه ).1384( .حسین ،بشیریه -9

   .نی :تهران
ز اطلاعـات و مـدارك   مرک ـ :قـم  ،منازل السـائرین  شرح ).1387( .سلیمان بن علـی  ،تلمسانی -01

  .اسلامی
تصـحیح  ، الانـس مـن حضـرات القـدس     نفحات ).الف1370( .عبدالرحمننورالدین . جامی -11

  .اطلاعات :تهران ،محمود عابدي

تعلیقات  ،النصوص فی شرح نقش الفصوص نقد ).ب1370( . -------------------- -12
  .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی :تهران ،ویلیام چیتیک

 ،قاسـم غنـی   اهتمـام محمـد قزوینـی و    بـه  ،دیوان حافظ ).1367( .الدین محمدشمس ،حافظ -13
  .زوار :تهران

  .ةدندر: بیروت ،المعجم الصوفی ).1981( .الحکیم، سعاد -14
: ح الـدین، تهـران  لابه کوشـش اقبـال ص ـ   ،دیوان امیر خسرو دهلوي ).1380. (دهلويخسرو  -15

  .نگاه
 ،بررسی مفهـوم الیناسـیون در فلسـفه غـرب     :خویشتنیدرد بی ).1369( .جفن ،دریابندري -16

   .پرواز :تهران
  .طهوري: تصحیح هنري کربین، تهران ،اتیشطحشرح  ).1374. (یبقل روزبهان -17
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: بیـروت  ،تحقیق و تعلیـق عاصـم ابـراهیم الکیـالی    ، الارواح مشرب ).2005( . --------- -18

 .دارالکتب العلمیه

 :تهـران  ،عریـان  طـاهر  کلمات قصار شیخ اجل بابا شرح فارسی بر ).1381( .سلطان علیشاه -19
  .حقیقت

 ،گردآوري نصراالله پورجـوادي  ،مجموعه آثار ابو عبدالرحمن ).1372( .ابوعبدالرحمن ،سلمی -20
  .نشر دانشگاهی :تهران

 :تهـران  ،مـدرس رضـوي  محمـدتقی  تصحیح  ،الحقیقه ةحديق ).1359( ، مجدود بن آدمسنایی -21
   .دانشگاه تهران

ترجمه ابو منصور عبدالمؤمن اصـفهانی،   ،عوارف المعارف). 1364. (سهروردي، شهاب الدین -22
  .علمی و فرهنگی: تهرانبه اهتمام قاسم انصاري، 

عبـدالرحیم   حقیـق و ضـبط احمـد   ت ،عوارف المعـارف  ).2006( . ----------------- -23 
  .ةينيالد ةالثقافمکتبه : ، قاهرهتوفیق علی وهبه و السایح

  .طهوري :تهران ،به کوشش صمد موحد ،گلشن راز ).1368( .، محمود بن عبدالکریمشبستري -24
، تحقیق و تعلیـق عبـدالعال شـاهین،     ةيفمعجم اصطلاحات الصو ).1993. (عبدالرزاق کاشانی -25

 .دارالمنار: مصر

تصـحیح جـلال الـدین     ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایـه  ).1372. (محمود ،دین کاشانیعزال -26
  .هما: همایی، تهران

 :تهـران  ،رضـا شـفیعی کـدکنی   محمد حیتصح ،ریالطمنطق  ).1383( .فریدالدین محمد ،عطار -227
  .سخن

 :تهـران  ،محمدرضا شـفیعی کـدکنی   حیتصح ،مصیبت نامه ).1386( . ---------------- -28
  .سخن

بـه اهتمـام نجیـب مایـل      ،مصـنفات فارسـی   ).1369. (احمد بن محمد علاء الدوله سمنانی، -29
  .علمی و فرهنگی: هروي، تهران

  .74: 32 ش ،3س  ،نگین ،»انسان از خود بیگانه« ).1346( .حمید ،عنایت -30
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  .منوچهري: تصحیح عفیف عسیران، تهران، تمهیدات ).1373. (همدانی عین القضات -31
 :تهـران  محمدحسـن علـی سـعدي،    ،شرح کلمات باباطـاهر ). 1418. ( -------------- -32

  .وزارت ارشاد
علمی و  :تهران ،به کوشش حسین خدیوجم ،کیمیاي سعادت ).1380( .ابوحامد محمد ،غزالی -33

  .فرهنگی
، تماد ملـی اع، »سه روایت ازخودبیگانگی، مارکس، وبر، مانهایم« ).1387. (فراستخواه، حسین -34

  .اردیبهشت 23دوشنبه 
 ،الـدین آشـتیانی  جـلال  مقدمه و تعلیقات سید ،مشارق الدراري ).1357( .سعیدالدین ،فرغانی -35

  .انجمن فلسفه و عرفان :مشهد
  .امیرکبیر :تهران ،احادیث مثنوي ).1370( .بدیع الزمان ،فروزانفر -36
  .اسوه :تهران ،فیض به کوشش مصطفی ،اشعاردیوان  ).1381( .محسن ملا ،فیض کاشانی -73

 .سروش: به اهتمام ایرج گلسرخی، تهران، دیوان شیخ کمال خجندي ).1374. (خجنديکمال  -38

ترجمـه فرهنـگ    ،شناختیهاي بنیادي جامعهنظریه ).1382( .روزنبرگ برنارد و لوئیس ،کوزر -39
  .نی :تهران ،ارشاد

حسـینعلی   ترجمـه  ،گزارشی درباره دانش :مدرنپستت وضعی ).1384( .ژان فرانسوا ،لیوتار -40
  .گام نو :تهران ،نوذري

 :تهـران  ،ترجمه حسن مرتضوي، هاي اقتصادي و فلسفینوشتهدست ).1387( .کارل ،مارکس -41
  .اهآگ
 ،تصحیح بـدیع الزمـان فروزانفـر    ،کلیات شمس تبریزي ).1363( .جلال الدین محمد ،مولوي -42

  .امیر کبیر :تهران
  .علیشاهصفی: ، تهراندیوان غزلیات شمس). 1338. (------------------ -43
علمـی و  : ی، تهـران احی ـر نیام ـبـه اهتمـام محمـد     ،مرصاد العبـاد  ).1366. (الدین رازي نجم -43

  .فرهنگی
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خانقـاه  : تهـران ، تصحیح جواد نوربخش ،رسایل شاه نعمت االله ولی ).1357. (نعمت االله ولی -44

  .نعمت اللهی
  .خانقاه نعمت اللهی :تهران ،اصطلاحات تصوف :فرهنگ نوربخش ).1372( .جواد ،نوربخش -45
  .آگاه :تهران ،داریوش آشوريترجمه  ،چنین گفت زرتشت ).1384( .فریدریش ویلهلم ،نیچه -46
 :تهـران  ،ترجمـه محمـود بهفـروزي    ،مشکلات روانی انسان مـدرن ). 1385( .کارل گوستاو ،یونگ - 47

  .جامی



  
  
  
  

  ییدر شعر سنا یواژگان يها و تضادهال تقابلیتحل
  

  هسهیل یاري گلدر - غلامرضا سالمیان - طاهره چهري
  

  چکیده
آن را در  ۀتوان ریش ـترین مباحث مورد توجه ساختارگرایان است که میها یکی از مهمبحث تقابل

شناسـی دارد،  ویـژه در زبـان   این مبحث کـه جایگـاهی  . باورهاي اساطیري و فرهنگی بشر دانست
در . بویژه در نقد و تحلیـل متـون نیـز نقـش ارزشـمندي ایفـا کنـد        ؛هاي ادبیتواند در پژوهش می

هاي پنجم و سده ۀبرجستهاي واژگانی در شعر حکیم سنایی، شاعر پژوهش حاضر به بررسی تقابل
ساز جمله شاعران جریان هایش در غزل، قصیده و مثنوي، ازششم هجري که با تحولات و نوآوري

پرسش اصلی این نوشتار آن است که سنایی بـه  . شود، پرداخته شده استادب پارسی محسوب می
چه میزان از تقابل سود جسته و دلایل کاربرد این عناصر در شعر او چه بوده است؟ نتایج بررسـی  

اي از شـعر وي را در  دهتقابل واژگان با بار معنـایی متّضـاد و متقابـل، بخـش گسـتر      ،دهدنشان می
تـوان گفـت ایـن واژگـان متقابـل، همچـون       با نگاهی ساختارگرایانه به شعر او، مـی . برگرفته است

ت آثار او مرتبط هستند، به این معنی که از هر جهت کـه بـه   یاند که با کلّهایی در شعر سنایی نشانه
هـا  ایـن نشـانه  . دهـد گی سوق میشعر او بنگریم، عواملی وجود دارد که شعر او را به سوي دوگان

تبیین عینی شخصیت سنایی، ناخودآگاه فردي و جمعی او، اوضاع جامعه و روزگارش، توجه او به 
                                                

 ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاه  کارشناسtchehri@yahoo.com 

 نویسندة مسؤول(  استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازي کرمانشاه (salemian@razi.ac.ir  
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدانsoheil.yari6@gmail.com  
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  ۱۴۱- ۱۵۸، ص ۱۳۹۲پاييز و زمستان  ،۲۵پياپي  دوم،شماره  هفتم،سال 
 



  ۱۳۹۲ پاييز و زمستان، ۲۵، پياپي دوم، سال هفتم، شمارة )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۱۴۲

 
شناسـی و هنـري زبـان    هاي معنـی  هاي تعلیمی در شعر او و ویژگیمضامین عرفانی، وجود اندیشه

  .استشاعر 
  

  هاي کلیدي واژه
  .، دوگانگیسنایی، ساختارگرایی، تضاد و تقابل

  
 مقدمه -1

هاي پـنجم و ششـم   حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوي، شاعر اندیشمند ایرانی، در سده
شهرت این شاعر عارف  .زبان داراست تازيحتی و  هجري، جایگاهی ویژه در میان شاعران پارسی

شـاعر مشـهور   ) 487-567(در همان دوران حیاتش به فرا مرزهاي ایران رسیده بود، عرقلـۀ کلبـی   
  :عرب سروده است

  العناء عند الغنى من أَحب/ نظمی و در أضُام أَن أیَجملُ
  السنائی شعر عن العجم وأغَنى/التِّهامی شعر عن العرْب أَمالَ                                                         

  )184/ 11ج: ق1375عمادالدین اصفهانی،( 
  

زیبد که بر وي ستمی رود، شعري گوید که با وجود در و گوهر شعرش نمیدر این دو بیت میوي 
و یا چهار . کند و پارسیان را از شعر سنایینیاز میکه تازیان را از خواندن شعر ابوالحسن تهامی بی

 آدم بـن  مجـدود «از وي یعنـی  ) 350: تابی(معجم السفر  در) 576م( سلفی اصفهانیبیت عربی که 
آورده است نشان از شهرت و جایگاه برجسـتۀ شـاعري   » الشعراء بخاتم المعروف الغزنوي السنائی

خواجـه سـنایی کـه    «: دربارة وي چنین گفته اسـت  »النّقض«نویسندة کتاب بسیار نفیس .  وي دارد
  ).232: 1358قزوینی رازي، (» عدیم النظیر است در نظم و نثر، و خاتم الشعرایش نویسند

 مختلف شعر پارسی ایجاد کرده است؛ هايی از انقلابی است که وي در حوزهن جایگاه بلند، ناشای 
توجه به شعر این . از جمله واردکردن عواطف دینی و عرفانی و مضامین انتقادي و قلندریه در شعر

هـاي شـعري وي، کـاربرد گسـتردة     دهد یکی از پـر بسـامدترین ویژگـی   شاعر اندیشمند، نشان می
ــایی و ســاختاري اســتد ــرین سرفصــل. وگــانگی معن هــاي ســاختارگرایی، منطــق یکــی از مهمت
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زیرا به نظـر سـاختارگرایان   « است؛ )binary oppostions(هاي دوگانهیا تقابل)binary(دوگانه
/ شـب : و در طبیعت هم چنین است... زیبا/ خوب، زشت/ بد: اساساً تفکر انسانی بر این بنیاد است

  ).200: 1386شمیسا،(»...اهسی/ روز، سفید
  

  تحقیق ۀپیشین -2
هـایی از  هاي متعددي نگاشته شده است که هریـک گوشـه  سنایی و آثار وي تاکنون پژوهش ةدربار

تقابل و تضاد در شـعر سـنایی، عبیـدي نیـا و      ةدربار. تابدزوایاي شخصیتی و شعري وي را باز می
و بنیاد کـار خـود را بـر گـزارش      الحقیقه پرداختهبه پژوهش در اشعار حدیقۀ) 1388(دلائی میلان 
تفاوت این نوشتار با آن پژوهش یکی در این است که ما عـلاوه بـر   . اندها استوار کردهآماري تقابل

ایم و دیگر این که در حد توان و گنجایی مقال، به تحلیـل  حدیقه، دیوان سنایی را نیز بررسی کرده
حاضر، بر ارتباط اجزاء  ۀعلاوه بر آن در مقال. ایمشعر سنایی پرداختهچرایی دلایل فراوانی تقابل در 

شـود  شود؛ یعنی بررسی میتأکید می -به عنوان یکی از اصول ساختارگرایی  گر و با کلّ اثربا یکدی
ها و تضادها، به عنوان اجزاي منفرد شعر سنایی چه ارتباطی با هم و بـا کـلّ اثـر دارنـد و     که تقابل
پیشین، اجزاء به صورت منفرد  ۀکه در مقال هایی هستند؛ در حالی نی چه حقیقت یا حقیقتتبیین عی

  .اندو بدون بررسی دلایل عینی، مورد مطالعه قرار گرفته
  
  بررسیو  بحث -3

وفـور در اشـعار سـنایی دیـده     اي است که بهاي واژگانیتقابل نگارش این مقاله، تضادها و ۀاندیش
. تـرین مفـاهیم ساختارگراییسـت   هاي دوگانه از اساسـی در مقدمه اشاره شد، تقابلهمانطور که . شود می

. ها در شعر سـنایی اسـت  هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل چرایی گستردگی این تضادها و تقابل
از  .انـد  وي به عنوان نمونه مورد کاوش قرارگرفته ۀدر این راستا از میان آثار سنایی، دیوان اشعار و حدیق

آنجا که مبناي نگارش این مقاله را بر نقد ساختارگرایانه است، توضیحی در جهـت اصـول ایـن نظریـه،     
قطعی بودن پیوند اشـیاء بـا هـم در    «: اندساختارگرایان در تعریف ساختار گفته. رسدضروري به نظر می

یانه مبتنـی بـر   روش سـاختارگرا ). 19: 1383اسکولز،(» یک وضع موجود، ساختار آن وضع موجود است
  :چند نکته است
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وجوي واقعیت نه در اشیاي منفرد که در ترین مفهوم آن، روش جستساختارگرایی به وسیع« -

  ).18 ،همان(» روابط میان آنهاست
ساختارگرایی یک شیوه و روش است که هر جزء یا پدیده در ارتبـاط بـا یـک کـلّ بررسـی      « -
  ).193: 1386شمیسا،(» اختار کلّی استشود؛ یعنی هر پدیده، جزیی از یک س می

از جملـه   ؛هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی   هدفش آن است که براي تمام پدیـده .....ساختارگرایی« -
ساختارگرایی . و الگوهاي تناسب اجتماعی تبیین عینی فراهم آورد....اي، متون ادبی،روایات اسطوره

کنـد؛ یعنـی گروهـی از    دار نگاه مـی اي دلالتساختاره ۀهاي رفتاري به مثابها و شیوهبه این پدیده
: 1387ایبرمـز،  (»دهنـد معنایی شکل مـی  ايي اعضاي یک فرهنگ خاص مجموعههایی که برانشانه
426.(  

 ـذکر این نکته ضروري است که ساختارگرایی در پی ارتباط بین اجزاء با کلّ ت اثـر اسـت و از   ی
بر خـلاف رأي برخـی کـه     –ي گرفت، توجه به معنی یت اثرتوان معنی را از کلّآنجا که هرگز نمی

 –ساختارگرایی را بررسی صرف ساخت و صورت بدون در نظر گرفتن معنی، تعریـف مـی کننـد    
  .یکی از مؤلفّه هاي روش ساختارگرایانه براي رسیدن به کلّیت اثر است

م، بـرآنیم کـه بـه    اصلی این مقاله را با توجه به نکات فوق مورد بررسـی قـرار دهـی    ۀاگر اندیش
  :هاي زیر پاسخ گوییم پرسش

، توان از آنها به عنوان اشیاي منفـرد نـام بـرد   که به نوعی می -واژگان متقابل در شعر سنایی  -1
  اثر دارند؟   چه ارتباطی با یکدیگر و با کلّ

چـه  هایی در شعر سنایی تبیین عینی چه چیز هستند و بـر  این واژگان متقابل به عنوان نشانه -2
  کلیتی دلالت دارند؟

  
4- تقابل و تضاد  

شناسی هدف اصلی این مقاله نیست؛ امـا  ها و تضادهاي شعر سنایی بر اساس رویکرد معنیبررسی تقابل
ها مواجه هستیم، براي روشنگري در ذهن مخاطب و هدایت از آنجا که در شعر سنایی با انواع این تقابل

اي از مبحث تقابل و تضاد ارائه زمینهپیش ،در شعر این شاعر، لازم است او براي دریافت ابعاد این تقابل
  .گردد
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مفاهیم متقابل یـا در اصـطلاح متضـاد     ةهنگام بحث دربار )semantic opposition(تقابل معنایی«
، »پـایین /بـالا «هـاي معنـایی از قبیـل    هـاي لغـت، انـواع تقابـل    در اکثـر فرهنـگ  . رودها به کار مـی واژه

 هــاي متضــادو جــز آن بــا برچســب واژه» راســت/چــپ«، »پختــه/خــام«، »رو/زیــر«، »فــروش/دخریــ«
)antonyms( مقابـل  ۀ هـا در نقط ـ اند و این به آن خاطر است که مفهوم یکی از این واژهمشخصّ شده

 هـا انـواعی را   توان در ادامه براي این تقابـل می) 117: 1387صفوي،( »ة دیگر قرار گرفته استمفهوم واژ
  :برشمرد

ها قرار گرفته و به لحاظ کیفیت که در میان صفت» جوان/پیر«، »گرم/سرد«هایی چون صورت« -
  .قابل درجه بندي هستند

 ةکه در این گونه تقابل، نفی یکی از دو واژ» مرد/زن«، »بسته/باز«، »خاموش/روشن«هاي نمونه -
 تـوان در چهـارچوب تقابـل مکمـل    مـی هـاي متقابـل را   این دسته واژه. متقابل اثبات دیگري است

)complementaryopposition( طبقه بندي کرد.  
 symmetrical( کـه از نـوع تقابـل دوسـویه    » شـوهر / زن«، »فـروش / خریـد «هـاي  گونـه   -

opposition( هستند. 

) directional opposition(که با عنوان تقابل جهتی» آمد/ رفت«ها مانند گروهی از متقابل -
  .برندام میاز آن ن

واژگـانی بـه کمـک     از نوع تقابـل » بی شرف/ باشرف«، »ناآگاه/ آگاه«هایی از قبیل جفت واژه -
  .هستند )lexical opposition( سازتکواژهاي منفی

مـذکور در معنـی ضـمنی     ةکه در آن دو واژ )connotational  opposition( تقابل ضمنی -
 .»پنیر/ کارد«، »چاه/ راه«، »فنجان/ فیل«: مانند گیرند؛خود در تقابل با یکدیگر قرار می

نوعی تقابل معنایی است که میان مفهوم چند واژه در « )semantic  contrast( تباین معنایی -
 ».»زرد/ سـبز / قرمـز / سـیاه «، »غـرب / شـرق / جنوب/ شمال«: ؛ مانند».آیدمیمعنایی پدید ةیک حوز

  )121- 117،همان(
هایی از آنها را  ذکر ها را در شعر سنایی باز نموده باشیم، نمونهین تقابلبراي این که گستردگی ا

بندي فـوق بگنجـانیم؛ چـرا کـه در     ها را در چهارچوب تقسیمکنیم؛ بی آنکه بخواهیم این نمونهمی
بنـدي بـه هـم بریـزد و     بافت کلام و با توجه به منظور خاص شاعر ممکن است اساس این تقسیم
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گونه تقابلی با هم نداشته باشند؛ مثلاً در هم قرار بگیرند که خارج از بافت کلام هیچواژگانی مقابل 

) امورمـادي و رفـع نیـاز جسـمانی    (و نان و پیاز) نیاز روح/ اظهارمحبت(نیاز ةبیت زیر، بین دو واژ
  :نوعی تقابل ضمنی برقرار شده است که خارج از بافت کلام، معنی نخواهد داشت

  بــــه راه نیــــازعشــــق مــــردان بــــود 
  

ــاز     ــان و پی ــوي ن ــت س ــو هس ــق ت   عش
  )334: 1359سنایی،(                          

  :اندوي انتخاب شده ۀها از دیوان سنایی و حدیقهمانطور که پیشتر اشاره شد، این نمونه
ــرون آراي دروناي    پروربـــــــــــــــ

  
  جــزو مبــدع تســت   فــرش تــا  عــرش

  
ــاچیز چیزاو ز  ــو را نــــ ــرد تــــ   کــــ

  
ــک و    ــس رکی ــه ح ــز ب ــث ج ــس خبی   نف

  
  حقـّــش بتوخـــت، نیـــک بتاخـــت عقـــل

  
ــداز  ــم و گمـــــان  ابـــ   دور دار وهـــ
  

ــه  ــتبـ ــروف   نهایـ ــک او معـ ــه ملـ   نـ
  
ــیسو  رقز ــرد  تلبـــ ــه نخـــ   و مخرقـــ
  

ــد ــل ةدیــ ــینعقــ ــق بــ ــد حــ   گزینــ
  

  اســـت آنچـــه دیـــده آرایـــد    باطـــل
  

ــردوي    ــی بخــش خ   خــرد بخشــاي  ب
  )60،همان(                                     

  پیــک مســرع تســـت   روحبــا   عقــل 
  )60،همان(                                     

ــوار ــودي  خـ ــزبـ ــو را عزیـ ــرد تـ   کـ
  )61،همان(                                     

  حـــدیثحـــدیث  قـــدمنکنـــد در 
  )62،همان(                                     

  در راه او شـــناخت شـــناخت  عجـــز
  )63،همان(                                     

  گرفــــت نشــــان ازلکــــه ابــــد از 
  )65،همان(                                     

ــه  ــدایتبـ ــه ذات او  بـ ــوفنـ   موصـ
  )66،همان(                                     

  بـــه نگـــرد صـــدقو  توحیـــدســـوي 
  )66،همان(                                     

  نبینــــد حــــق بــــینرنــــگ ةدیــــد
  )66،همان(                                     

ــق ــد   حـ ــل نایـ ــام آب و گـ   در اوهـ
  )66،همان(                                     
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ــواه  ــدخـ   بـــیمگیـــر و خـــواهی   امیـ
  

ــت از    ــه هسـ ــر چـ ــلاهـ ــافیتیو  بـ   عـ
  

ــو   ــوي ت ــامس ــت و  ن ــت زش ــام نکوس   ن
  

ــذا زور ــرد بگـــ ــرد زارير و گـــ   گـــ
  

ــه   ــو ب ــت رزق ت ــوبعلّ ــه  خ ــتو ب   زش
  

ــد و  ــکبـ ــرد  نیـ ــو برگیـ   را از درون چـ
  

  علــم داري، عمــل نــه، دان کــه خــري    
  

ــل ــوي  عقــ ــقدر کــ ــت عشــ   نابیناســ
  

ــم ــر   علـ ــل هنـ ــتی اهـ ــدي نگشـ   خوانـ
  

ــه    ــالم بـ ــت عـ ــرپوسـ ــت زهـ   آلودسـ
  

  کــــرد گفتــــارش  مســــتهرکــــرا 
  

  ســــتگفتار و عقــــل عشــــق دعــــوي
  

ــت   ــیرمردان اســ ــار شــ ــقی کــ   عاشــ
  

ــیچ ــیم   هـ ــد حکـ ــرزه نافریـ ــر هـ   بـ
  )83،همان(                                     

ــر ــت و شــرّ عــاریتی    خی   محــض اس
  )86،همان(                                     

  ورنــه محــض عطاســت هرچــه ازوســت
  )86،همان(                                     

ــرق   ــا  ز فـ ــواتـ ــرآري  هـ ــردبـ   گـ
  )91،همان(                                     

ــ ــی و   ۀگریـ ــر نـ ــدابـ ــت ةخنـ   کشـ
  )107،همان(                                   

ــو ــون  دیــ ــتهرا چــ ــذیرد فرشــ   بپــ
  )242،همان(                                   

ــار  ــوهربـ ــري و  گـ ــابـ ــوري هکـ   خـ
  )291،همان(                                   

  عــــاقلی کــــار بــــوعلی سیناســــت
  )300،همان(                                   

ــل ــر    جه ــی بهت ــو بس ــم ت ــن عل   از ای
  )317،همان(                                   

ــه  ــش بـ ــکوز درونـ ــت مشـ   اندودسـ
  )320،مانه(                                   
ــد   ــس نیابـ ــد کـ ــا ابـ ــیارش تـ   هشـ
  )322،همان(                                   

ــی ــق   معنـ ــل و عشـ ــتکردارعقـ   سـ
  )334،همان(                                   

ــه  ــه ب ــوين ــه  دع ــل ب ــانب ــت بره   اس
  )334،همان(                                   
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ــ ــپت دس ــت  چ ــترا ز دس ــدان راس   ب

  
  کــــه صــــاحب کلهســــت تــــناز در 

  
ــس انســــانی    ــت ترکیــــب نفــ   هســ

  
  هـــر چـــه جـــز مردمنـــد یـــک رنگنـــد 

  
  را چــــو روز معلــــوم اســــت عـــاقلان 

  
ــت  ــرهســ ــا   مهــ ــه بــ ــهزمانــ   کینــ

  
ــر   ــرد بــ ــبانی نکــ ــا شــ ــوان تــ   حیــ

  
ــدل ــت  عــ ــت خداوندســ ــه نعمــ   شــ

  
  آبـــــادانو گـــــنج  ویـــــرانملـــــک 

  
  یابــــــدنمــــــی عقبــــــی باقیــــــت

  
 ـدر ذات لطیف تـو     هـا فکـرت شـده   رانحی

  
ــو  ــال ت ــاقصدر بحرکم ــده  ن ــلش ــاکام   ه

  
ــیندر  ــر  ۀس ــیه ــش  معن ــه آت ــابفروخت   ه

  

ــا ز  ــدتــ ــمري   تقلیــ ــاننشــ   ایمــ
  )334،همان(                                   

ــت   ــاله رهس ــزار س ــد  ه ــه دل ص ــا ب   ت
  )338،همان(                                   

  هیــــــولانو  عقلـــــی و  نفســـــی 
  )382،همان(                                   

ــه   ــا هم ــلحی ــه    ص ــا  هم   جنگنــدی
  )382،همان(                                   

ــه  ــبک ــافلانوز و ر ش ــت  غ ــوم اس   ش
  )414،همان(                                   

ــیر ــان  ســــ ــهدارد  میــــ   لوزینــــ
  )433،همان(                                   

ــر      ــر س ــت ب ــبان گش ــی ش ــانک   انس
  )555،همان(                                   

ــور ــت   جـ ــق را بندسـ ــاي خلـ   او پـ
  )556،همان(                                   

  نبــــود جـــــز طریــــق بیـــــدادان  
  )573،همان(                                   

  کجـــــا پایـــــد دنیـــــی فانیـــــت
  )724،همان(                                   

  هـا پنهـان بر علـم قـدیم تـو پیـدا شـده      
  )16: 1354سنایی،(                           

  هـا نقصـان شـده   کامـل در عین قبول تـو  
  )16،همان(                                     

  هــابردوختــه پیکــان دعــويهــر  ةبردیــد
  )16،همان(                                     
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ــه  ــرتاي پایگـ ــرمای امـ ــان ۀسـ   درویشـ
  

  والاو آن  دونستمنزل، که این  جانو  جسممکن در 
  

رـ بهرچ از راه دور افتی، چه  هـ    کف رـف و چ اـن آن ح   ایم
  

تـی انـدر ایـن    زاغانچه مانی بهر مرداري، چو    پس
  

  خواهی زندگی، اگر می مرگي دوست پیش از بمیر ا
  

ــیمرغ وار  ــواري شــود س ــه مت   مردآنســت ک
  

  ضــربتییـا   شـربتی از دو بیـرون نیسـت الـّا    
  

  بــاز ســپیدو نیســت یــک  زاغ ســیاهعــالمی 
  

  نبوند، ازیرا  راست نیسـت  دیناهل  دنیااهل 
  

  فرود آورد سـر  مرداريبه  کرکسهرکه چون 
  یـن دجویاي  خردو  کفرستتو جویاي  نفس

  
  دانمعنـی سوي مـرد   الجمعیومقیامت هست 

  
  تو را مغرور خود کردست، لیکن تو دانیزبان

  
  اگر مانند تازیکـان  صافینه اي  صوفیتو اي 

  

ــتگه  ــتوي دس ــ نهی ــذلان ۀپیرای ــاخ   ه
  )17،همان(                                     

اـ باش و نه  اینجاقدم زین هر دو  بیرون نه، نه    آنج
  )39،همان(                                     

هـ    زشـت بهرچ از دوست وامانی، چه  اـ آن نقـش و چ   زیب
  )39،همان(                                     

اـلا ، یکی بر پر بـرین  طاووسانقفس بشکن چو    ب
  )52،همان(                                     
اـ  که ادریس از چنین مردن، بهشتی گش یـش از م   ت پ

  )52،همان(                                     
  زیر بال هفت دوزخزیر پرّ و  هشت جنّت

  )345،همان(                                   
  منـال آیـد   جحـیم ، ور منـاز آید  نعیمگر 

  )345،همان(                                   
  لپـور زا و نیست پیـدا   افراسیابیک رمه 

  )346،همان(                                   
  داشـتن  حیوانبودن و هم آب  سکندرهم 

  )465،همان(                                   
  طمع شکّر داشـتن  طوطیکی تواند همچو 

  تـن خواهی بـه   فناآي، ار  بدینخواهی  بقاگر 
  )486،همان(                                   

  روزپریشـانی بـود   بـین صورتزد ولیکن ن
  )683،همان(                                   

  دانـی اندر  زبان زباندان،  خموشیاندر  نجات
  )684،همان(                                   

  نـانی و  آبـی ببنـد   زشـتی و  خوبیبه دام 
  )685،همان(                                   
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  تقابل در شعر سنایی برد فراوانکاردلایل  -5

وي است، بر اساس همین  ۀها و تضادهاي دیوان سنایی و حدیقهایی از تقابلابیات فوق تنها نمونه
  :ها بهره برده استابیات مشخص شد که سنایی به دو شیوه از تقابل

 ،انـد وجـود بـوده  هایی که از پیش در زبان متقابل ۀدر این شیوه، شاعر از مجموع :کاربرد تقابل. 1
ن نـوع  از ای ،شوندهایی که در شعر سنایی دیده میکند، بخشی از تقابلبراي بیان مطلب استفاده می

/ نیـک، گریـه   / باطل، بد / ازل، حق / چیز، ابد / برون آراي، ناچیز / درون پرور : از جمله هستند؛
   ).هاي مکمل هستندها از نوع تقابلاغلب این تقابل... (خنده و

زنـد، بـه ایـن    سازي میدر این شیوه شاعر براي بیان معنا و مطلب، دست به مفهوم: خلق تقابل. 2
هاي موجود در شعر سنایی، از بخش بزرگی از تقابل. کندمعنی که خود، واژگان متقابلی را خلق می

نـان و پیـاز،   / مشک، نیاز / کاه، زهر / بین، گوهر رنگ/ بین عقل: هایی چوناین نوع هستند، تقابل
 ). هاي ضمنی هستندها از نوع تقابلاغلب این تقابل... (دیده و/ شکر، سینه / مردار 

ایـم اگـر   بنابراین، بیراه نگفته. ها اولین بار در شعر سنایی به کار رفته استبسیاري از این تقابل 
بعد از سنایی هر روز . مهاي شکل گرفته در شعر عرفانی فارسی بدانیسنایی را پدر بسیاري از تقابل

. رسـد شود تا جایی که در شعر حافظ بـه اوج و اعـتلاي خـود مـی    ها افزوده میاین تقابل ۀبه دامن
هـا  گردد که بدانیم مبناي اغلب اشعار عرفانی را همـین تقابـل  ها آنجا آشکارتر می اهمیت این تقابل

پـذیر نخواهـد   ناب این اشعار امکـان  ةاند که بدون درك و دریافت آنها، رسیدن به جوهرشکل داده
 .بود

. ها در شعر سنایی وجود دارداز تقابل ةگیري این حجم گستردحال باید دید چه دلایلی در شکل
تـوان  بر اساس پرسش محوري این مقاله، ارتباط این واژگان متقابل با یکدیگر و با کلیت اثر را، می

  : تبیین عینی موارد زیر دانست
  
  سنایی شخصیت -الف

هـایی، از داسـتان دلبـر قصـاب     سنایی شاعري است که همواره سرگذشت و شخصیت او با افسانه
با وجود این ابهامـات،  . قرین بوده است) 94-91: 1376گازرگاهی،(خوارلاي ۀدیوان ۀگرفته تا افسان
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لات اند، این است کـه سـنایی شخصـیتی چنـد بعـدي داشـته و تحـو       آنچه پژوهشگران بر آن متفّق
توان گوناگونی آثار او را گواهی بر این تغییـر  می. متفاوتی را در زندگانی خویش تجربه کرده است

  :اندبرخی براي سنایی سه شخصیت متفاوت بر شمرده. و تحول دانست
  )قطب تاریک وجود او(سنایی مداح و هجاگوي )1
  )مدارخاکستري وجود او(سنایی واعظ و ناقد اجتماعی )2
  )25: 1376شفیعی کدکنی، ( )قطب روشن وجود او(سنایی قلندر و عاشق )3

هـاي مختلـف دگرگـونی سـنایی از یکـدیگر، چنـدان       کـردن دوره مهم آن است که متمـایز  ۀنکت
 شناسی تضاد را تحلیل کننـد، واناین ر ةتوانسته اند مبانی پیچیدو چون قدما نمی«پذیر نیست  امکان

سنایی همواره میان وجود خاکی و آسـمانی خـود   ) همان(».اند هایی زدهناچار دست به جعل افسانه
  :درگیر بوده است

  او بر آن تا مر سنایی را به خاك انـدر کشـد  
  

  من برآنم تا سنایی را سـمایی چـون کـنم     
  )394: 1354سنایی،(                          

 

دالّی باشد کـه   ۀتواند به منزلهر اثر می اگر نگاهی روانکاوانه به ماجرا داشته باشیم و بپذیریم که
باید بگوییم بخشی از این همه تقابل  ،کندیعنی صاحب اثر، هدایت می ؛مخاطب را به سوي مدلول

هـاي  و تضاد در شعر سنایی، با ابعاد مختلف شخصیتی وي مرتبط و در حقیقـت برخاسـته از لایـه   
ش و عزلت، دنیا و آخرت و دین و دنیا گرفتار سنایی تا پایان عمر، میان عی. مختلف وجودي اوست

این تضادها حاصل  ،توان گفتمی. داددرون خود را به بیرون انتقال می ةنّشدوي تضادهاي حل. بود
  .بیرون است ۀیعنی بازتاب درون بر آیین ؛فرافکنی شاعر

  
  ناخودآگاه جمعی -ناخودآگاه فردي  -ب

توانـد نمـودي از ناخودآگـاه فـردي وي باشـد،      مـی آنچه در خصوص شخصیت سنایی گفته شـد،  
سـاخت و ضـمیر او خفتـه و پنهـان گردیـده اسـت کـه بـا         تضادهاي درونی شاعر چنـان در ژرف 

  . هاي گوناگون امور بیرونی نمود یافته استترین تلنگر بیدار شده و در جلوه کوچک
قومی مادرزاد به  ۀاي حافظاما ناخودآگاه جمعی اصطلاحی بود که یونگ، روانشناس سوئیسی، بر

دانسـت کـه در   مـی  "روایـی جهـان "الگوها یا نمادهاي کهن ۀقومی را، منبع اولی ۀاو حافظ«. کار برد
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اي بـا عنـوان   بر اساس همین اصطلاح، نظریه). 79:1380کادن،(»وجود داردها، شعر و رؤیاها افسانه

ها در نقد ادبی، دلالت بر آن دارد که طرحکهن الگویی «. الگویی در نقد ادبی به وجود آمد نقد کهن
ها و هاي معین و مکرّري از شخصیت، کنش یا تصویر در شمار زیادي از آثار ادبی، اسطورهو انگاره

اي از این چنین الگوهاي کهن، مجموعه. هاي اجتماعی، نزد اقوام مختلف قابل شناسایی هستندآیین
تابنـد کـه تلبـیس    اي از  الگوهایی را  باز مـی اتی یا مجموعههاي ذهنی، جهانی، اولیه و مقدمشکل

  ).488:1385داد، (»شودرانگیختن  واکنش خواننده  میتأثیرگذار آنها در آثار ادبی، موجب ب
اي هم دارد الگویی، انسان علاوه بر ناخودآگاه فردي، ناخودآگاه جمعیبا توجه به مبانی نقد کهن

کلــود لــوي . و آداب و رســوم پیشــینیان در آن انباشــته شــده اســتکــه در آن بســیاري از عقایــد 
ترین کـارکرد ذهـن جمعـی بشـر     هاي دوگانه را مهم، تقابل)Claude Levi-Strauss(اشتراوس

به نظر وي نیاکان و اجداد اساطیري ما چون از دانش کافی برخوردار نبودند، براي درك و . داند می
بـاور  ). 77: 1370برتنس، ....(زدندهاي دوگانه میخلق تقابلشناخت جهان پیرامون خود، دست به 

نیاکان ما حتّی قائل به دو مبدأ . ایرانیان باستان نیز وجود داشته است ۀهاي دوگانه در اندیشبه تقابل
انـد؛ از یـک سـو    آریاییان از دیرباز به دو مبدأ خیر و شـرّ قائـل بـوده   «: اندامور جهان بوده ةدر ادار

امور نیـک و خیـر، ماننـد روشـنایی و بـاران را بـه       . از سوي دیگر اهریمنان قرار داشتندخدایان و 
 /1: 1384معین،( »ریمناندادند و امور بد و شرّ همچون تاریکی و خشکی را به اه خدایان نسبت می

ابعاد زندگانی مردمان نفوذ داشـته و حتّـی در    ۀاین باور چنان گسترده و عمیق بوده که در هم .)43
انـد؛ بـراي   زبان هم تجلّی یافته است؛ چنان که بسیاري از واژگان سوي اهریمنی یا اهورایی داشـته 

  .)133: 1384منصوري،(بوده است » سخن گفتن«صورت اهریمنی » دراییدن«مثال، 
ها نفوذ یافته که جزیـی از ناخودآگـاه آنـان    هاي درونی ملّتاین باور به دوگانگی، آنقدر در لایه

توان زوایاي این باور را در میان آنها و از جمله در مردم که حتّی امروزه هم میست؛ چنانگردیده ا
! دانیمبسیاري از ما در باورمان، سوي چپ را گجسته و سوي راست را خجسته می ایران دید؛ مثلاً

  .و این بازتابی از همان باور دیرینه است
هاي شعر سنایی را بازتاب ضمیر ناخودآگـاه وي  ها و تضادکم بخشی از تقابلبنابراین اگر دست

اگرچه سنایی، مسلمان و یکتاپرست بوده و باور به دوگانگی ایرانیان باستان . ایمبدانیم، بیراهه نرفته
  :کند و معتقد استرا ظاهراً رد می) وجود دو قطب خیر و شر(
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  خیـــر و شـــرّ نیســـت در جهـــان ســـخن
  

  لقـب خیـر و شــرّ بـه توســت و بـه مــن      
  )86: 1354سنایی،(                           

 

خـوبی دیـده   ن باما در ساختار شعري او ارتباط بـا ناخودآگـاه و تأثیرپـذیري از باورهـاي دیـری     
هـاي  بـر اسـاس دریافـت   . بسیاري از باورها به شکل ناخودآگاه همچنان درون ما بیدارنـد . شود می

در چشـم سـنایی برجسـته شـده و در شـعرش      ها و تضـادها  همین ضمیر است که بخشی از تقابل
  .بازتاب یافته است

  
  جامعه و روزگار شاعر -ج 

اختلافات «از طرفی. تصوف و عرفان و نفوذ علمی و تعلیمی آن، در قرن پنجم رو به توسعه داشت
ها و زد يپنجم هجري کاملاً بروزکرد و کار مشاجرات به دسته بند ةفرق اسلامی با یکدیگر در سد

کـه از خصوصـیات تصـوف آن،     ة ششـم در سـد ) 42: 1368همایی، (»دهاي خونین پیوستو خور
به دلیل مخالفتی که غزالـی و   شه و اظهار رأي و آزادي بیان بود،تعصب  و دور بودن از آزادي اندی

دیگران در قرن پنجم با فلسفه ابراز کرده بودند،  همچنـان عنـاد و سـتیزه و مخالفـت بـا فلسـفه و       
) 102: 1385سـجادي،  .(شـد هم از طرف فقها و متشرّعان و هم از جانب صوفیه بیشتر می فلاسفه،

از جملـه سـنایی، گـواهی بـارز در      جود تاریخی، شـعر شـاعران ایـن دوره؛   علاوه بر اطّلاعات مو
یکی از دلایل اهمیت سـنایی در ادب فارسـی،   . آیدبازنمایی اوضاع اجتماعی این دوره به شمار می

تـوان  اي که میمسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر وي در شعر اوست؛ به گونه ةتردبروز گس
هـاي عصـر سـنایی را    بخشی از نابسامانی. روزگار وي ترسیم کرد ۀبر اساس آن نموداري از جامع

توان در اشعار انتقـادي وي دیـد؛ انتقـاد از ریاکـاري، زاهـدنمایی، جهـل، گمراهـی و در رأس        می
تـرین  اساسـی . فراد کاذب و ناشایست، سنایی را تبدیل به منتقدي اجتماعی کـرده بـود  قرارگرفتن ا

اي که تصـوف پایگـاه   در دوره. لقبان دانستانتقاد سنایی را شاید بتوان متوجه زاهدنمایان و صوفی
اي براي طلبانی هم به دنبال دریچهگمان فرصت قابل توجهی در میان عموم و خصوص یافته بود، بی
اي جویـاي نـام و نـان و    گري، بازاري براي عـده ورود به این دایره بودند؛ در نتیجه زاهدنمایی و صوفی

 ـ . مقام شد هجـو و نقـد خـود     ۀاین رفتارها از چشم تیزبین و منتقد سنایی دور نماند و آن را زیـر تازیان
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ایـن نـوع غـزل، خـود     . ها بودسنایی اعتراضی محکم به همین ریاکاري ۀگیري غزل قلندرانشکل. کشید

  :یابد ها و تضادهاست که اولین بار در شعر سنایی نمود میاي ناب از تقابلمجموعه
  

  زهــدآمــد نظــام  صــومعهو  دیــنو  تســبیح
  

  عشـق آمـد نظـام    میکـده و  کفـر و  زنـّار   
  )963: 1354سنایی،(                          

 

  .قت بازتابی از جامعه و اوضاع روزگار وي استهاي شعر سنایی در حقیبنابراین بخشی از تقابل
  

  وجود مضامین عرفانی –د 
اي عرفان به خودي خود،  مقولـه . بخش قابل توجهی از اشعار سنایی حاوي مضامین عارفانه است

توان اساس و مبناي آن را بر تقابل و تضاد استوار دانست؛ تقابل میان جان و تن، عقـل  است که می
اي از بینـی عرفـانی را مجموعـه   در حقیقـت جهـان  . کر، حال و مقام، بقا و فنـا و عشق، صحو و س

اي هاي جهانشناسی باستان است که در اسطوره، چونان گونهستیز ناسازها از پایه«سازد، ناسازها می
از  .)184-183: 1388ازي، کـزّ (» نمادین، به گستردگی بازتافته اسـت بینی دیرینه و رازآلود و جهان
اي از حماسـه  اسـت،   اي از اسطوره است و از سوي دیگر عرفان هم گونـه ه حماسه شاخهآنجا ک

عرفان  ةآري یک جلو«ستیز ناسازها ویژگی بنیادین و مشترك این دو، یعنی حماسه و عرفان است، 
عرفـانی پهلـوانی اسـت کـه در آرزوي      ۀقهرمـان حماس ـ : در ادبیات ما دقیقاً شـکل حماسـی دارد  

نهد تا با پیوستن به خداي جاودانه، خود را از طریق پس قدم به راهی پرخون می جاودانگی است،
دشمن او دیو یا اژدهایی است به نام نفس که مسلّح به تعلقّات دنیـوي  . فناي فی االله جاودانه سازد

هاي خـونین  در این جنگ سخن از نعره. گیرداست، میان آنان جنگی درازآهنگ و تن به تن در می
حماسـی   ین، نهنـگ لا، دریـاي  توحیـد، زنجیـر جنـون، چـاه تـن و سـایر امـور و اشـیاي          یا آتش
  ).122-1383:119شمیسا، (»است

. ترین ناساز عارف، نفس اوست که باید با آن بسـتیزد آري عرفان، حماسه است و اولین و بزرگ
یـا ناخودآگاهانـه،   سـراید، آگاهانـه   بر این اساس، پیداست آن زمان که شاعر مضامین عارفانه را می

ها در ادب شود و سنایی که خود مبتکر بسیاري از این تقابلشعر او محلّی براي برخورد ناسازها می
هـا و  طور گسترده از آنها بهره جسته است؛ در نتیجه بخش قابل تـوجهی از تقابـل  پارسی است، به
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ویژه در حدیقه که مضمون ؛ باین امر. مضامین عارفانه استتضادهاي شعر وي به سبب به کاربردن 
شـود؛ زیـرا در عرفـان بسـیاري از مفـاهیم      وفور دیـده مـی  آن بر دیگر مضامین غلبه دارد، بعرفانی 

  .تر گردددرك و دریافت آنها آسان ،شودها سبب میمصداق بیرونی ندارند و به کارگیري تقابل
  

  تعلیمی  و مبتنی  بر پند و اندرزهاي وجود درونمایه -هـ
ویژه آنجا که مبتنی بـر پنـد و   تعلیم؛ ب. گیردتعلیمی قرار می ادبیات ةاري از اشعار سنایی در زمربسی

هـایی کلّـی و   این بایدها و نبایدها تقابل. اي از بایدها و نبایدها همراه استاندرز است، با مجموعه
د تا بتواند هنجارهـا و  گیرپذیرند که گاه شاعر براي وضوح مطلب، این امور متقابل را به کارمیهمه

این است . ناهنجارها را به مخاطب گوشزد و از این راه وي را به سمت و سوي درستی هدایت کند
  .ها و تضادهاي شعر سنایی با هدف تعلیمی وي همسوست که بخشی از تقابل

  
  شناسانه و هنر شاعرانهکرد معنیکار -و

-با هم«آیی را اي از این با همگونه. وجود دارد» ییآبا هم«شناسی زبان، اصلی به نام معنی ةدر حوز

هـاي بنیـادین   هـایی بـا ویژگـی   وقـوع واژه «: انـد  گویند که آن را چنین تعریف کرده» آیی همنشینی
آیی فعـل یـا   در این گونه با هم....شودآیی منجر میمشترك بر روي محور همنشینی، به نوعی با هم

ي اهل زبان از پیش تعیین شـده  شود که برار اسمی ظاهر میصفتی بر روي محور همنشینی در کنا
هـا   آیی واژهبا هم«: است» آیی متداعیبا هم«آیی دیگر با هم ۀگون). 198-1387:197صفوي،( »است

. شـود آیی متداعی نامیده میدهد، با هممعنایی قرار می ةاي که آنها را در یک حوزبر حسب ویژگی
و جـز آن را بـر حسـب    » خیار«، »پرتقال«، »سیب«، یا »خورشید«، »ستاره«، »ماه«توانباره می در این

  .)198،همان(»کدیگر دانستآیی متداعی با یها و غیره، در با هممعنایی اجرام آسمانی یا میوه ةحوز
 ةواژگان هم حـوز  ةتواند تداعی کنندشناسی زبان، هر واژه میمعنی ةبر اساس این اصل در حوز

» آیی واژگان متقابلبا هم«بندي، یک مورد دیگر را هم افزود و آن توان به این تقسیممی. خود باشد
بسیاري از . متقابل و متضاد خود هم باشد ةواژ ةتواند تداعی کننداست؛ به این معنی که هر واژه می

، ایـن امـر در   »هاتُعرَف الاشیاء بأضداد«: گونه که گفته اندشوند، همانامور با اضداد آنها شناخته می
آیی با هم. رساندي متقابل آن را به ذهن میگاه آمدن یک واژه، واژه. کندمورد واژگان هم صدق می
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کنـد و بخـش   نقشی اساسی ایفا می –ویژه ادبیات عرفانی و قلندرانه ادبیات ما؛ ب واژگان متقابل در

شنویم را می شمع ةما وقتی واژ ۀاً همخود دارد؛ چنان که تقریب ةعظیمی از ادبیات ما را تحت سیطر
افتیم یـا آن هنگـام   گیرد، میمقابل شمع قرار می ۀکه در ادب پارسی در نقط پروانهناخودآگاه به یاد 

از ایـن قبیـل اسـت تقابـل     . شودبه ذهن متبادر می عشقیعنی  ؛مقابل آن ۀآید، نقطمی عقل ةکه واژ
آییِ فـراوان در طـول زمـان، در    این واژگان بر اثر با هم.... واژگان رند و صوفی، مسجد و میخانه و

  .آورندادبیات ما نهادینه شده اند و همواره یکدیگر را فرایاد می
شناسی مربوط شناسی و معنیزبان ةها و تضادها در شعر سنایی، به حوزبنابراین، بخشی از تقابل

شناسی سخن زیبایی ةهاي ادبی و مربوط به حوزشود؛ اما نباید از یاد برد که تضاد، یکی از آرایه می
گـاه  . تر بر ذهن مخاطـب اسـت  تضاد روشی براي برجسته کردن مطلب و تأثیرگذاري ژرف. است

کند این کار به او کمک می. جویدمقابل آن بهره می ۀشاعر براي اینکه مطلبی را روشن کند، از نقط
ها و تضادهاي شـعر سـنایی حاصـل    ، بخشی از تقابلتر به ایضاح مطلب بپردازد؛ بنابراینکه راحت

  .هنرمندي وي در بیان شاعرانه است
  
   نتیجه

سنایی شاعري است با شخصیتی چند بعدي و هویتی که پس از گذشت چند سـده، هنـوز هـم بـا     
آنچـه  . شعر سنایی گواهی محکم بر چند بعـدي بـودن شخصـیت وي اسـت    . روستابهاماتی روبه

ت، همراهی ابعاد متفاوت وجودي وي تا پایان زندگانی اوست؛ چنـان کـه تمـایز    درخور توجه اس
یکی از نکات مهم در شعر سنایی، . هاي متفاوت براي ابعاد وجودي وي، تقریباً ناممکن استدوره

با نگاهی ساختارگرایانه به شـعر  . وي از واژگان با بار معنایی متقابل و متضاد است ةگسترد ةاستفاد
ها و تضادها، تبیین عینی چند موضوع مهم است و بنا تقابل ةتوان گفت این حجم گستردمی سنایی،

اول اینکه تضادهاي درونی سنایی تا پایان عمـر بـراي وي   : به دلایلی در شعر وي نمود یافته است
ا و ه ـحل نشده مانده و در حقیقت جزیی از ناخودآگاه فردي او شده بود؛ در نتیجه بخشی از تقابل

تضادهاي شعر او برخاسته از شخصیت و ضمیر ناخودآگاه اوست که شاعر را بر آن داشته است که 
هـا را  دلیـل دیگـر بـراي ایـن تقابـل      .ها را به صورت فرافکنی به امور  بیرونی نشان دهداین تقابل

بل، دو مبدأ باور به دوگانگی و قائل شدن به دو قطب متقا. توان ناخودآگاه جمعی سنایی دانست می
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نیک و بد، دو نیروي خیر و شرّ، همگی جزیی از ناخودآگاه قومی و جمعـی ایرانیـان بـوده کـه در     
سنایی نیز از . برخی موارد اساس خود را از دست داده است و در برخی موارد همچنان پویایی دارد

  .این ناخودآگاه  جمعی برخوردار است
روزگـار  . جود این همه تقابل و تضاد در شعر اوسـت جامعه و روزگار سنایی، دلیل دیگري بر و

تقابـل میـان زهـد و    . هـاي مفـرط بـود   گرایـی اي و صـوفی سنایی، روزگار اختلافات دینی و فرقـه 
ها و تضادها از چشم منتقـد  این تقابل. هاي عصر سنایی استزهدنمایی از برجسته ترین ناهنجاري

وجود مضامین عارفانه در شعر سنایی نیز،  .افته استوي دور نمانده و در شعر او نمودي گسترده ی
کـه در اشـعاري کـه مضـمون     ها و تضادهاي شعر وي است؛ چنـان گستردگی تقابل ةاز دلایل عمد

هـاي تعلیمـی و   همچنین، وجود درونمایـه  .شودها به مراتب بیشتر دیده میعرفانی دارد، این تقابل
 .ها و تضـادها اسـت  لی دیگر براي به کارگیري انواع تقابلمبتنی بر پند و اندرز در شعر سنایی، دلی

بر اساس . گرددشناسی زبان باز میي معنیها و تضادهاي شعر سنایی به حوزهبخشی دیگر از تقابل
» آیـی واژگـان متقابـل   با هـم «آیی واژگان را توان نوعی از با همشناسی، می آیی در معنیاصل با هم

 .ها بوده، به شکلی گسترده از آنها بهره برده استبتکر بسیاري از این تقابلدانست، سنایی که خود م
هـاي بـدیعی، در جهـت    او که از تضاد، به عنوان یکی از آرایه. آخر، هنر شاعري سنایی است ۀنکت

شناسی سخن خود بهره جسته است، وجوه ادبیت سخن خود را از این طریق برجسته نموده زیبایی
  .ا تأثیري شگرف بر مخاطب نهاده استو در این راست

  
  منابع 

: فرزانـه طـاهري، تهـران    ۀ، ترجمدرآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات). 1383.(اسکولز، رابرت -1
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  پژوهی در جهان عربدرنگی در آثار و منابع مولوي
  

  فاطمه اشراقی - نرگس گنجی
  

  چکیده
مشتمل بر دو ویژگی انسانی عشق بـه جمـال و تأمـل در     ،ادب کهن پارسی و به ویژه شعر عرفانی

 پژوهان و مترجمان جهان را به آثار شاعرانادب توجه ،ژرفاي انسان و جهان است و این دو ویژگی
با آنچه در  فواید آشنایی پژوهشگران ایرانی .است معطوف کرده الدین مولويجلالعارف از جمله 

روشن است؛ چه ایـن   ،گذردترجمه و پژوهش ادبیات فارسی می در زمینه دیگر يهاها و ملتزبان
نقـص آن  دهد که زبان و فرهنگ خود را از منظر دیگران ببینیم و بر کمال و آگاهی به ما امکان می

  .تر آییمواقف
پژوهـان در  پژوهشی توصیفی با هدف شناسایی نسبتاً کامل آثار و تألیفات مولوي ،حاضر نوشتار

هاي منتشـر شـده   ها و پژوهشتألیف ،هاترجمه مند به بررسیاي نظامجهان عرب است که به شیوه
زد تـا نشـان دهـد کـه ایـن      پـردا مـی  با توجه به سیر زمانی و نـوع آثـار  ـ   ـ در قالب کتاب و مقاله

 به چـه جنبـه هـایی از شخصـیت و آثـار      ،ها از آغاز تاکنون چه مراحلی را پشت سر نهاده کوشش
  .هایی روبرو بوده استکرده و با چه محدودیت توجهمولوي بیشتر 

                                                
 نویسندة مسؤول( اه اصفهاناستادیار زبان و ادبیات عربی دانشگ( nargesganji@yahoo.com 

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانf.ishraqi@yahoo.com  
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هاي منظوم مثنـوي  به ویژه داستانزبانان به آثار مولانا عربیدیرین بیانگر شیفتگی  ،نتایج پژوهش

هـا  از فزونی ترجمه نیز پژوهان عربسیر کلی آثار مولوي .وسعت اهتمام آنان به این کتاب استو 
  .کنداخیر حکایت می هاي آنان در دو دههو پژوهش

  
  هاي کلیدي واژه

  مأخذشناسی ،برگردان عربی آثار مولوي ،مولوي پژوهان عرب ،پژوهیمولوي
  
  ـ درآمد 1

ختگان جهان عرب براي شناختن و شناساندن نوابغ ادبیات کهن هاي فرهیها از نخستین کوشش قرن
رباعیات خیام و آثار سعدي و  ،شاهنامه فردوسی ،در آغاز .گذردهاي همزبانشان میفارسی به ملت

 و عطار ،سپس آثار ادیبان نامدار دیگري از قرون پنجم تا هفتم هجري همچون ناصر خسرو ،حافظ
هـاي منظـوم عرفـانی در    داسـتان  .زبان را برانگیختژوهان عربیپهمت مترجمان و فارسی ،مولوي

اي دلاویز براي آنـان اسـت زیـرا داسـتان منظـوم      مثنوي مولوي و نیز در آثار عطار و نظامی پدیده
ها حال و هوایی متفاوت یابند؛ این داستاندانند و خود را بدان نیازمند میعرفانی را هنر ایرانیان می

سازي ابن فارض و ابن عربی دارد و آشکارا به ساده نگین عارفان عرب همچوناز آثار غامض و س
پژوهان عرب  مترجمان و ادب توجهپردازد از این رو طبیعی است که هاي عرفانی میو تعمیم آموزه

  .به خود جلب کندرا 
کـه بـا هـدف شناسـایی نسـبتاً کـاملی از آثـار و تألیفـات          حاضر، پژوهشی اسـت توصـیفی   نوشتار

ــ بـا    هـاي منتشرشـده  تألیفات و پـژوهش  مند به بررسیاي نظامبه شیوه، پژوهان در جهان عرب مولوي
 و انـد این آثار به دو دسته کلی کتـاب و مقالـه تقسـیم شـده    . پردازدمیتوجه به سیر زمانی و نوع آثار ـ   

هـاي  ندگی و اندیشهآثار مولوي، پژوهش در ز ترجمه ها و شروح: جاي گرفته اندها در سه گروه کتاب
  .اندبه مولوي پرداخته پژوهی به طور جنبیوي و آثاري که ضمن معرفی ادب کهن پارسی و یا تصوف

  
 به مولوي  ـ چرایی رویکرد عرب ها 2

میـان   و در» مولانا«و » مولوي«زبانان به که در میان فارسی) هـ 604-672(الدین محمد بلخی جلال
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شـاعر و عـارفی اسـت کـه بـه سـبب        ،اندیشمند ،است شدهمشهور  »رومی«و غربیان به  عرب ها
در سراسـر جهـان شـیفتگانی دارد کـه بـه       ،ناپذیر در زندگی و آثارشهاي استثنایی و تکرارویژگی

و زبـان   دانش گسترده .آورندترجمه و پژوهش در آثارش روي آورده و می ،تفسیر ،شرح ،خواندن
وي از یک سو و رابطه عمیق و پرابهام او با شمس الـدین   تأثیرگذار و هنجارگریز ،شعري سرکش

ها و عواطف بسیاري از فرهیختگان جهان را در شرق و غـرب بـه سـویش گسـیل     اندیشه ،تبریزي
  .داشته و جهان عرب نیز فارغ از این ماجرا نمانده است

اتی آفرین است؛ مرگ آغـاز حی ـ بخش و طربحیات ،انگیزعشق در اندیشه مولوي سخت نشاط
الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُـوكُم أَيكُـم أَحسـن     :محبوبی نازنین است ،برین و خداي مرگ و حیات

لا ومع فُورالْغ زِيزالْع وهـایی آن هـم هنگـامی کـه در قالـب      پیداست که چنین اندیشـه . )2ملک، ( ه
زبانـان کـه خـود و    براي عربـی  ،ان و روان ریخته شودهایی نمادین یا غزل و رباعیات جوش داستان

  .تا چه مایه شورآفرین خواهد بود ،دانندمولوي را فرزندان تمدن مشترك اسلامی می
اش در برابر ادب فاخر عربـی  سرایی در شش دفتر مثنوياین شاعر بر داستان تکیه ،افزون بر این

 ،ز این رو بیشتر کوشش فرزنـدان زبـان ضـاد   شود؛ اانگیز محسوب میاي ناشناخته و شگفتپدیده
  .و ترجمه آن شده است -مولوي این گستره شگفت آور نبوغ شعري - صرف مثنوي

  
  هاي پژوهشـ پرسش 3

شناسی چیست و بیشتر به چه مولوي هاي عربی در زمینهها و پژوهشویژگی اساسی ترجمه -
 است؟ اشتهتوجه و اهتمام د هاي مولويهایی از آثار و اندیشهبخش

شناسان عرب از نظـر سـیر زمـانی چـه     هاي مولويهاي عربی آثار مولوي و پژوهشترجمه -
 مراحلی را طی کرده است؟

  
 ـ اهمیت و ارزش تحقیق 4

به  ،الدین محمد مولوياین پژوهش افزون بر مأخذشناسی توصیفی منابع معاصر عربی درباره جلال
 هاي عرب بنگرند و این امررا در آثار ملت ويو آثار  رساند تا انعکاس شخصیتمخاطبان یاري می



  ۱۳۹۲، پاييز و زمستان ۲۵، سال هفتم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۱۶۲

 
پژوهـان  هاي داخل کشور در این باب مفید افتد و زمینه را براي تعامـل ادب تواند براي پژوهشمی

شـک در ترجمـه و پـژوهش آثـار     فراموش نباید کرد که فرهیختگان عرب بی .دو زبان فراهم آورد
هایی روبرو هستند و براي شـناخت و تـرویج ادب   چالشها و با دشواري ،سنگ ادب فارسیگران

  .زبانان نیازمندندفارسی به یاري فارسی
  
 پژوهیمولوي هاي باـ کت 5

مولـوي و   آثار و معرفی سیره، افکار و آثار ترجمه به سه دستهتوان پژوهان را میهاي عربی مولويکتاب
  :هاي عرفا تقسیم کردیا معرفی نحله شناسی اجمالی ضمن پرداختن به ادب فارسی قدیممولوي

 
  الدین بلخیآثار مولانا جلال ترجمهـ  5ـ  1

این  .آشنا شدند» مثنوي معنوي«با  م1872دوستان و پژوهشگران عرب نخستین بار در سال ادب
القونـوي   یوسف بـن احمـد  توسط  »يف المثنویلطلاب الشر يالمنهج القو«آشنایی با انتشار کتاب 

 »زهـدي «شـیخ خانقـاه بشـکتاش اسـتانبول مشـهور بـه        و داننـژاد عربـی  تـرك  ،رومـی المولوي ال
، اسـت این کتاب که برگردان و شرح شش دفتر مثنوي معنـوي   .صورت پذیرفت) ق1232/م1877(

هایی کـه  به نظر برخی از پژوهشگران با وجود سستی .در چاپخانه بولاق قاهره به طبع رسیده است
 ـ  یکـی از بهتـرین شـروح مثنـوي      همچنـان ) 61: 1966 الرومـی، (وي دارد این اثر در برگـردان مثن

  .)148: 1958 ،صاحب الجواهر(شود محسوب می
نتوانست آنگونه که باید بر ادبیـات عـرب تـأثیر نهـد و راه را      »يالمنهج القو«کتاب  ،با این حال

با رویکرد آشـکار   ،یستمبراي پژوهشگران بعد از خود فراهم آورد تا اینکه در اواخر نیمه اول قرن ب
بـا مولانـا و    فصل نوینی از آشنایی جدي عـرب زبانـان   ،به فرهنگ و ادب ایران پژوهشگران عرب

گمان ادب و فرهنگ عربی ایـن آشـنایی را بـیش از پـیش مـدیون      بی هاي وي آغاز شد کهاندیشه
  .است) م 1894-1959( عبدالوهاب عزام
لجنـة  «صـفحه از سـوي    199در » صول مـن المثنـوي  ف«م کتابی تحت عنوان 1946عزام در سال 

هایی از مثنوي معنوي را بـه عربـی   در قاهره منتشر ساخت و در آن بخش» النشر الترجمة و التأليف و
هاي  از ویژگی .اشاره کرد »الوحوش قصة الأسد و«و  »الببغاء التاجر و قصة«توان به ترجمه کرد که می
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در  ،ز مقالات خود را که به نوعی با موضوع در ارتبـاط اسـت  این کتاب آن است که وي آن دسته ا
  .کتاب خود گنجانده است

تا آن جا که بسیاري از  شدهاي بعد پژوهان در سالبخش بسیاري از مولويالهام ،تحقیقات عزام
اش را نخستین اقدام شناسانههاي مولويو پژوهشمی دانند هاي وي ایشان خود را وامدار پژوهش

دربـاره مقـالات ایـن اندیشـمند در      .)204: 1975 ،طلعـت ( محسوب می کننـد این زمینه  جدي در
  .گفته خواهد شدسخن  نوشتارهاي دیگر این بخش

از نوادگان  ،صاحب الجواهر یا جواهري عبدالعزیزحاصل کوشش  ،دومین ترجمه کامل از مثنوي
 وي .بوده اسـت  ر عراقشاعر شهی شیخ محمدحسن صاحب الجواهر و برادر محمدمهدي جواهري

شـش دفتـر    ،پس از اقامت در کرمانشاه و به ایران آمد بودو آثارش  جوانی شیفته مولانااوان که از 
جـواهر الآثـار فـی    «این اثر با نام . دمثنوي را به نظم عربی درآورد و شرح و توضیحاتی بر آن افزو

م توسط انتشـارات  1958در سال  »یمالرو یالبلخ نیالد جلالمولانا خداوندگار محمد  يمثنو ةترجم
هر چند برگردان منظوم شش دفتر مثنوي کاري بسـیار دشـوار و جانکـاه     .منتشر شد دانشگاه تهران

معنا را قربانی لفظ کرده و آن را از بسیاري از جوانب هنري و  ،آفرینیبوده لکن تکیه مترجم بر نظم
 که در میان عربیاست شده  سبب ،آن در ایران انتشار ،از سوي دیگر .شناختی تهی ساخته استزیبا

   .مقبولیت و شهرت چندانی برخوردار نشوداز  زبانان
شناسی در جهان عرب به شـمار  پیشاهنگ مولوي ،از جمله مصریانی که پس از عبدالوهاب عزام

فـافی  ک .نام بـرد  )م 1972متوفی ( توان از محمد عبدالسلام کفافی استاد دانشگاه قاهرهمی ،روندمی
دانست و کار خود را بـا برگـردان مثنـوي معنـوي     در این باب خود را شاگرد عبدالوهاب عزام می

 -1966هـاي  در دو مجلد و در سال» الصوفية الأکبرمثنوي جلال الدین الرومی شاعر «تحت عنوان 
از پیشـینه   ،وي در دیباجه اثر گرانسنگ خـود کـه در بیـروت بـه چـاپ رسـیده       .م آغاز کرد1967

ترکی و عربی مثنوي مباحث ارزشمندي  ،پژوهی در جهان غرب و عرب و از شروح فارسیمولوي
مولوي و جایگاه ویژه مثنوي در میان ایرانیان  درباره زندگی و آثار دهد و به طور مبسوطرا ارائه می
 به تـرك  دعوت ،داند که برخلاف دیگر صوفیانترین شاعر صوفی میگوید و او را بزرگسخن می

منثور کفـافی از مثنـوي بـه نوبـه      گفتنی است که ترجمه .)1ـ67: 1966 ،الرومی :رك( کندنمی دنیا
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چرا که برگردان منثور ایـن امکـان را بـه متـرجم داده      هاي مثنوي استی از بهترین ترجمهخود یک

  .به مخاطب عرب منتقل سازد اندیشه شاعر را ،است که آزاد از قید تصنع
حکایات مثنوي را به عربی منظوم  ،محمد جمال الهاشمی پژوهشگر عراقی سید ،م1995در سال 

 325ت دارالحـق بیـروت در   ااز سـوي انتشـار  » عبر مـن المثنـوي   حکایات و«برگرداند و با عنوان 
 کوشیده قافیه را در هر بیت بنا هاي این کتاب آن است که مترجماز ویژگی .روانه بازار کرد صفحه

 اسـت  کـرده شک این مهم ترجمه را بر وي سـخت و دشـوار   فظ کند که بیبر نمونه فارسی آن ح
)www.neelwafurat.com.(  

توسـط   و برگـردان آثـارش   پژوهـی دیگري در زمینـه مولـوي   مهم مجموعه ،م1996ـ 1997در سال 
ایـن اثـر   . شـد اهدا عربی  به جامعه ادبیه قاهره هاي شرقی دانشگاابراهیم الدسوقی شتا استاد بخش زبان

 )الس الأعلی للثقافة(از سوي شوراي عالی فرهنگ  ،که برگردان و شرح کامل منثور مثنوي مولاناست

منتخبی از غزلیـات دیـوان شـمس     ،م2000همو در سال . در قاهره در شش مجلد به بازار نشر راه یافت
به عربی برگـردان  » ان شمس الدین تبریزي لمولانا جلال الدین الرومیمختارات من دیو«تبریزي را با نام 

  .صفحه و توسط همان ناشر به چاپ رسیده است 458کرد؛ این کتاب در 
م 1998نام برد که در سال باید تألیف محمد محمدي الاشتهاردي نیز » قصص المثنوي«از کتاب 

  .ه استصفحه به چاپ رسید 208در  المحجة البيضاءدار از سوي 
کـه عیسـی   پژوهی در جهان عرب همچنان ادامه یافـت تـا آن  هاي جدي مولويگونه تلاشبدین

 ،استاد زبان و ادبیات عرب و عضو هیأت علمی دانشگاه حلب سوریه کـه بـه حـق    ،علی العاکوب
م براي اولین بار 2001در سال  ،شودپژوهی در جهان عرب شناخته مینقطه عطف مطالعات مولوي

اي که انتشارات دار الفکر صفحه 336این کتاب  .به عربی همت گمارد» فیه ما فیه«جمه کتاب به تر
بـه  » الصوفية الأکـبر أحادیث مولانا جلال الدین الرومی شاعر : فیه ما فیه«بیروت آن را تحت عنوان 

ان با نثري شیوا و ادبی به عربـی برگـرد   است و بخش 71مشتمل بر مقدمه مترجم و  ،چاپ رسانده
از سیر زندگی مولـوي و آثـار منظـوم و     است، اي که بر کتاب نگاشتهمترجم در مقدمه .شده است

عرفـانی و   -هاي وي در باب تربیت اخلاقـی منثور وي به ویژه کتاب فیه ما فیه که شامل سخنرانی
 العـاکوب  .)9-21: 2001 ،الرومی(گوید سخن می ،برخاسته از فرهنگی عمیق و جهان شمول است



  ۱۶۵/    ي در جهان عرب پژوه درنگي در آثار و منابع مولوي                                                                  
  
کند از ر برگردان این کتاب هر چند بر اصل فارسی آن تکیه داشته لکن همچنان که خود اشاره مید

در شـرح مشـکلات ابیـات بهـره بـرده اسـت        ،خاورشناس شـهیر  ،برگردان انگلیسی آرتور آربري
شـعر از دیـوان    200م توانسـت گلچینـی شـامل    2002وي همچنین در سال  ،)22 :2001 ،الرومی(

به همت رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی » ید العشق«صفحه و با عنوان  300ا در غزلیات شمس ر
  .ایران در دمشق منتشر سازد

از دیگـر اقـدامات مهـم    » رائعة في الرمزية الإسـلامية  آفاق جديدة و: االس السبعة«ترجمه کتاب 
تشارات دار الفکر م از سوي ان2004اي که در سال صفحه 165این کتاب  .رودالعاکوب به شمار می

مشتمل بر مقدمه مترجم و حاوي شرح هفت مجلس اسـت کـه مولانـا     ،دمشق به بازار عرضه شده
ایراد کـرده اسـت و تقریبـاً تمـامی ایـن       ،رفتههایی که در بلخ به منبر میالدین بلخی در سالجلال

از  م در مقدمـه متـرج  .گـردد الدین تبریزي بـازمی هاي پیش از آشنایی وي با شمسمجالس به سال
هاي نگارشـی آن ماننـد آغـاز    گوید و درباره ویژگیتاریخ و چگونگی نگارش این کتاب سخن می

ابیات مثنوي  ،آیات قرآن ،هاگیري مولانا از قصهاي عربی و مسجع و بهرههر مجلس با خطبه کردن
کتاب را کلید فهـم   وي این .گذارداطلاعات جامع و کاملی در اختیار خواننده عرب می ،و رباعیات

دانـد  بخش اسلام بـا ابعـاد عرفـانی آن مـی    نظیر مولانا در خطابه و تجلیمثنوي و بیانگر قدرت بی
  .)7ـ13: 2004 ،الرومی(

» رباعیات مولانا جلال الدین الرومی«عنوان  دیگر از العاکوبکتابی  ،م2004در همین سال یعنی 
اي بـه تعریـف   صـفحه  520در مقدمـه ایـن کتـاب     او .توسط انتشارات دار الفکر دمشق منتشر شد

یکـی  : کنـد دو گونه ربـاعی اشـاره مـی    وپیشینه آن در ادب فارسی  و واژگانی و اصطلاحی رباعی
-اند و دیگري رباعی صوفیانه که مـی  فرخی و منوچهري ،رباعی عاشقانه که از سرآمدانش رودکی

پـردازد و   گاه بـه رباعیـات مولانـا مـی    آن وي ؛یاد کرد آنتوان از عطار و مولانا به عنوان پیشگامان 
دارد و بر این باور است که مولانا اعجاب و شیفتگی خود را به مضمون و قالب شعري وي ابراز می

کوشد مباحـث و مفـاهیم جدیـدي را پـیش روي مخاطـب بگشـاید و پیـام و        با هر تعبیر خود می
 اسـت جمـال   و تسلیم آنـان بـه آفریننـده    مردم به پروردگاردادن توجه  ،ويمضمون کلی رباعیات 

برگردانی منثور به زبان عربـی سـاده و    ،مولانارباعی  1983 ؛ وي سپس از)13-17: 2004 ،الرومی(
ترین ویژگی این برگردان آن است کـه هرچنـد وزن   مهم .کندوفادار به متن به مخاطب پیشکش می
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هاي بدیعی و حتی قافیـه رعایـت   کان آرایهشعري در برگردان عربی نادیده گرفته شده اما تا حد ام

  .شده است
محمد عیـد ابـراهیم بـه ترجمـه رباعیـات       ،م1998نباید فراموش کرد که نخستین بار و در سال 
صـفحه   95در » رباعیات مولانا جلال الدین الرومی«مولانا همت گمارد و برگردان خود را با عنوان 

گـاه  آن مـی کنـد و  اي از زندگی مولانا را بیـان  شمه ،وي در مقدمه کتاب .در قاهره به چاپ رساند
این ترجمه برمبناي برگـردان انگلیسـی کُلمـان     .می آوردقالب شعر آزاد  دررباعیات وي را  ترجمه

الاصل و استاد دانشگاه نیویورك انجام گرفتـه  شناس ایرانیزبان ،بارکس آمریکایی و جان ایبل موین
  .دانستکتاب  این توان ترجمه با واسطه را از نقاط ضعفاین میبنابر ؛)7: 1998 ،الرومی(است 

تنها  ،رود پژوهی در ادبیات عرب به شمار میگفتنی است که العاکوب که به نوعی سرآمد مولوي
هاي وي را تحـت عنـوان   هاي شعري مولانا توجه نداشته بلکه رسایل و نامهآثار و نمونه به ترجمه

ایـن کتـاب کـه     ؛براي اولین بار به عربی برگردان کـرده اسـت   »الرومی رسائل مولانا جلال الدین«
اي نامـه  150مشتمل بر  ،م به چاپ رسانده2008صفحه در سال  568انتشارات دار الفکر دمشق در 

   .نوشته است دیگراناست که مولانا به 
 ت تطبیقـی ادبیـا  پژوهشگر مصري و استاد برجسته ،محمد السعید جمال الدین ،م2005در سال 

صـفحه از جانـب    267در  را» من دیوان شمس تبریز لجـلال الـدین الرومـی    ةقصائد مختار«کتاب 
از شمس تبریزي و سیر زندگی  تفصیل،وي در آغاز و به  .بازار کتاب کرد قاهره روانه الأسرةمکتبه 

 ،و در نهایـت الدین و چگونگی آشنایی این دو و روابط عمیقشان با یکـدیگر  از مولانا جلال ووي 
گاه به آثار ادبی مولانا به ویژه دیوان شمس و موضـوع آن  گوید؛ آنغیبت ناگهانی شمس سخن می

 ،اي خـود صفحه 38مفصل و  الدین در مقدمهجمال .)5-43: 2005 ،جمال الدین:رك(کند اشاره می
تنها  ،دیوان شمسغزل موجود در  3229نویسنده از حدود  .آورداي از دیوان شمس را نیز میگزیده

زیرا در عربی معاصر بـه هـر گونـه     است ها نهادهنمونه غزل بسنده کرده و نام قصائد بر آن 101به 
خوانی عربی هم شود و این از سویی با ذوق و دریافت خوانندهلفظ قصیده اطلاق می ،قالب شعري

اي معـانی  دربرگیرنـده  چرا که این اشـعار گـاه  سازگار است و از سویی با تعریف عربی غزل  دارد
کوشد بـه مـتن   نویسنده در برگردان اشعار می .استاست که با معنی غزل در ادبیات عربی ناموافق 

برگردانی منثور از ابیات عرضـه  تا حدودي نیز در این مهم موفق بوده و توانسته است  وباشد وفادار 
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گین بودن شعر را با آوردن سجع حفظ هاي شعري، زبان شعر و آهندارد و در عین حال در برخی نمونه
هاي شعري این مجموعه براي نخستین بار به عربـی  از دیگر محسنات این کتاب آن است که گزیده. کند

متـرجم ـ پـیش از وي توسـط ابـراهیم      بـه گفتـه    برگردان شده است و تنها شش گزیده شعري آن ـ بنا 
  ).5 :2005،جمال الدین(الدسوقی شتا ترجمه شده است 

 المثنـوي کتـاب العشـق و   : جـلال الـدین الرومـی   «کتاب  ،آفاق للنشر و التوزیع ،م2008ر سال د
نامـه دکتـري سـید جهرمـان     پایـان  این کتاب که ترجمه .بازار کرد صفحه روانه 256را در » الإسلام

صفافی است و در سه فصل تنظیم و توسط مصطفی محمود و طارق أبو الحسن به عربی برگـردان  
  .کنددفتر اول مثنوي مولانا را از لحاظ ساختاري بررسی می ،تشده اس

مختارات من قصـائد مولانـا جـلال الـدین     «کتاب  ،پژوهیها در زمینه مولوياز جدیدترین کتاب
دانشـگاه  اسـتاد   ،توسط علاء الدین عبدالعزیز السـباعی  ،م2010است که در سال » غزلیاته الرومی و

در  نویسـنده  .صفحه به چاپ رسیده است 437در قاهره در  للترجمةی المرکز القوم از سوي ،الأزهر
ــه  ــود مجموع ــاب خ ــت    کت ــرده اس ــردان ک ــی برگ ــه عرب ــا را ب ــات مولان ــاید و غزلی  اي از قص

)www.goodreads.com.(   
  
  الدین بلخیمعرفی آثار و افکار مولانا جلالـ  5ـ  2

بـه بررسـی زنـدگی     ،در بـاب مولانـا  هایی مسـتقل  زبان با نشر کتاببرخی از پژوهشگران عربی
  :کردتوان به پژوهشگران زیر اشاره اند که در این بین میشخصی و ادبی وي پرداخته 

جـلال الـدین   «م کتابی تحت عنـوان  1971در سال  ،پژوه عربمولويمحمد عبدالسلام کفافی،  
 ،تنظیم شده است صفحه 492این کتاب که در پنج فصل و در  ؛نگاشت» شعره فی حیاته و ،الرومی

از  .اسـت نگارنده و مـتن اصـلی    مقدمه ،فهرست مطالب ،اي صوفیانهذکر قصیده ،مشتمل بر دیباجه
محسنات این کتاب آن است که نگارنده تنها به برگردان و شرح عربی گلچـین آثـار مولانـا بسـنده     

ابش بگنجاند که این کوشد اصل حکایات و اشعار را که به زبان فارسی است در کتکند بلکه مینمی
وي در مقدمه کتاب خود ضمن آنکه مولانا  .است سودمندزبان براي نوآموزان فارسی یا عربی ،مهم

بر خوانندگان  ،اندداند که در آثارش بر انسانیت بسیار تاکید داشتهاي میرا از جمله شاعران برجسته
گونه که  م مولانا و آثارش را آنعرب که برخلاف خاورشناسان اروپایی و مسلمان شرق جهان اسلا
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  .)19: 1971 ،کفافی(گیرد خرده می ،اندباید نشناخته
مولانـا جـلال الـدین    «کتابی را تحت عنـوان   ،انتشارات المختار الإسلامی قاهره ،م1973در سال 

بـه  امکان دسترسـی  به قلم أبو الحسن الندوي منتشر ساخته است که متأسفانه از آن جا که » الرومی
  .پرهیز می شوداز هرگونه اظهار نظر درباره محتواي آن  ،وجود نداشتل کتاب دسترسی اص

بـه قلـم   » جلال الدین الرومی«کتاب  ،ها انجام گرفتهاز دیگر اقدامات جدي که در طی این سال
اي که از سوي مؤسسه عزالدین بیروت صفحه 164این کتاب  .استم 1982مصطفی غالب در سال 

هاي مثنوي نگارنده و ذکر مصنفات مولوي و نیز چند نمونه از داستان مقدمه ،تاب شدهبازار ک روانه
 قصـة الأعـرابي و   تعظيم الخلـق لـه و   الوحش، مضرة اشتهار المرء و الببغاء، الأسد و قصة البقال و«یعنی 
انجـام و   تـا  الـدین از آغـاز  کتاب به زندگی مولانـا جـلال   نگارنده در مقدمه .را در بر دارد »زوجته

گاه در در بخش دوم کتاب به آثار منظوم پردازد؛ آنجایگاه ادبی و عرفانی وي در ادبیات فارسی می
دیـوان   ،رباعیـات  ،فیه مـا فیـه   ،رسائل مجالس السبعة،به معرفی  کوتاهی دارد و و منثور مولانا اشاره

ار حکایت برگزیـده از  سپس چهو ) 5-44: 1982 ،غالب(پردازد شمس و به ویژه مثنوي معنوي می
  .آوردمثنوي را در پایان کتاب خود می

که خود نیـز در پـاورقی اشـاره    هاي آن ـ همچنان مصطفی غالب در معرفی مثنوي و بیان ویژگی
نوشته محمد عبدالسلام کفافی نظر داشته  »شعره جلال الدین الرومی فی حیاته و«کند ـ به کتاب  می

ـ   زوجتـه  قصة الأعرابي و الوحش و الببغاء، الأسد و البقال و قصةو شرح عربی سه حکایت کتابش ـ  
  .از شرح وي بر مثنوي آورده است را عیناً

شناسی بـه شـمار   نویس در روند مولوياالله ابلاغ الأفغانی یکی دیگر از پژوهشگران عربیعنایت 
را که در اصـل  » لکلامعلماء ا و الصوفيةجلال الدین الرومی بین «کتاب  ،م1987رود که در سال می

این کتاب  .بیروت به چاپ رساند المصريةدار در  ،استي وي در دانشگاه الأزهر مصر دکتر نامهپایان
کوتـاهی از   مشـتمل بـر پیشـینه    ،شـود درآمدي از یحیی الخشاب آغاز میاي که با پیشصفحه 424

جهان عـرب از جملـه یوسـف     پژوهی در جهان و ذکر پیشگامان آن درمولوي مولانا و نامهزندگی
در باب اول از احوال شهر  .)6: 1987 ابلاغ،( القونوي و عبدالوهاب عزام و حاوي هفت باب است

در باب دوم از تصـوف اسـلامی و سـیر تطـور آن تـا زمـان        ،بلخ در دو قرن پنجم و ششم هجري



  ۱۶۹/    ي در جهان عرب پژوه درنگي در آثار و منابع مولوي                                                                  
  

در تکـوین شخصـیتی   هاي پدر مولانا و شمس تبریزي در باب سوم از تاثیر محیط و آموزه ،مولوي
در باب پنجم از طریقت  ،ترین آثار ادبی وي از جمله مثنوي و فیه ما فیهدر باب چهارم از مهم ،وي

در بـاب هفـتم از    ،و در نهایت ها و آراء صوفیانهدر باب ششم از اندیشه ،در تصوف ويو مکتب 
  .گفته می شودهاي کلامی و فلسفی وي سخن ترین اندیشهمهم

آثار  دراسة: المنتصرةالشمس « کتاب ،م2000پژوه پرکار عرب در سال العاکوب مولويعیسی علی 
خاورشـناس   ،را که برگردان کتـاب آنـه مـاري شـیمل    » الشاعر الإسلامی الکبیر جلال الدین الرومی

صفحه از سوي وزارت فرهنگ  816در  ،استهندي -هاي اسلامیشهیر آلمانی و پژوهشگر فرهنگ
زندگی مولوي و تـاثیر   اي دربارهکه مشتمل بر مقدمه این اثر .ایران به چاپ رساندو ارشاد اسلامی 

شعر او پرداخته در تصویرگري در شعر مولانا و صور مجازي به  ،استوي بر جهان شرق و غرب 
ایـن   ترین سبب ترجمـه مهم ،کتاب مترجم در مقدمه .است کردهوي بررسی الهیات را از دیدگاه  و

زبان فارسـی بـراي افـزایش رشـد     ها به ویژه با ادبیات دیگر زبان رت آشنایی عرب هاکتاب را ضرو
داند ترین شاعر صوفی جهان میوافر خود به شخصیت و آثار مولانا به عنوان بزرگ فرهنگی و نیز علاقه

» شـکوه شـمس  «این کتاب در ایران نیز به فارسی ترجمه شده و تحت عنـوان  ). 9و  14: 2000شیمل، (
  ).1375شیمل، (نتشار یافته و بارها تجدید چاپ شده است ا

را که برگردان کتاب اوا دو ویتره » التصوف جلال الدین الرومی و«در همین سال کتاب  العاکوب
با  ،استخاورشناس معاصر و مسلمان فرانسوي  )Eva de Vitray Meyerovitch(مییروویش 

اي در صفحه 234این کتاب مصور  .ه چاپ رساندهمکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران ب
الطریـق الروحـی أو التصـوف عنـد جـلال الـدین       « ،»آثـاره  طریقته و حیاته و الشیخ و« چهار فصل

تنظیم شده و با نثري شیوا و ادبی به عربـی فصـیح    »حضور التصوف« و »التعلیم الصوفی« ،»الرومی
مترجم در  .کندادبیات اسلامی ـ عرفانی آشنا میترجمه شده است و خوانندگان عرب را به نیکی با 

اي که بر این کتاب نگاشته از کوشش در برگردان کتاب و تطبیق ابیات مـذکور در کتـاب بـا    مقدمه
نظیر مولوي  اصل فارسی و ارزش کتاب در شناخت ادبیات اسلامی و دقایق تصوف و شخصیت بی

کنـد کـه در پـی    و را خاورشناسـی معرفـی مـی   ستاید و اگاه مولف کتاب را میگوید؛ آنسخن می
بـه اسـلام ایمـان آورده اسـت      ،آشنایی با عرفان اسلامی و شیفتگی شـدید بـه شخصـیت مولـوي    

  .)7-11: 2000 ،مییروویش(
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پژوهی خود را در زمینه ترجمه و پژوهش ادامه داد تا اینکه در سال هاي مولويالعاکوب فعالیت

از فارسی به عربـی برگـردان کـرد و     را فرالزمان فروزانبدیع نوشته» از بلخ تا قونیه«کتاب  ،م2006
 .به چاپ رساندصفحه  320از سوي انتشارات دار الفکر دمشق در » قونيةإلى من بلخ «تحت عنوان 

آمده و به تفصیل به بیان زندگی مولانا از طلوع زندگی وي در بلخ تا  این کتاب که در ده فصل گرد
هـاي پایـانی از آثـار و ادبـا و امـراي معاصـر وي و       و در فصل است پرداختهغروب وي در قونیه 

  .کنددر آشنایی خواننده عرب با زندگی مولوي نقش بسزایی ایفا می ،می گویداش سخن خانواده
هاي فراوانی که در آنها به پژوهش در زندگی مولانا و برگردان آثار ادبی العاکوب افزون بر کتاب

  .شد ها اشاره خواهدلاتی نیز در این باره دارد که به آنمقا ،وي پرداخته
 الدعوة ووقفات مع ترجمته فی کتاب رجال الفکـر  : أخبار جلال الدین الرومی«کتاب  ،م2000در سال 
ابوالفضـل محمـد بـن عبـداالله      ،ایـن کتـاب  نویسـنده   .در عربستان سعودي به چاپ رسـید » فی الإسلام

کتـاب   تألیففحه و چهار فصل تدوین کرده است؛ فصل اول از سبب ص 569این کتاب را در  ،القونوي
صـاحب آن  و فصل دوم از نظریـه وحـدت وجـود     ،مولوي و اعتقاد وي به وحدت وجود نامهو زندگی

فصل سوم از دوستان و نزدیکان مولانا از جمله شمس تبریـزي، حسـام    ،یعنی ابن عربی و اخبار مغولان
  .گویدرم از مثنوي سخن میچلپی و سلطان ولد و فصل چها

بصائر من وحـی کلمـات مولانـا جـلال     : حدائق الروح«دار النفائس لبنان کتاب  ،م2005در سال 
هـاي صـوفیانه   منتخبی از آراء و اندیشـه که به چاپ رساند را ماهر سقا أمینی  نوشته» الدین الرومی

  .مولانا در باب تهذیب نفس و اصلاح آن است
الإلهام بين مدرسة جلال الـدين   رسالة«الدین کتابی را با عنوان  السعید جمالمحمد  ،در همین سال

  .بازار کرد از سوي انتشارات دار الهادي بیروت روانه» علم النفس الحديث الرومي و
  
  آثار جنبی ـ5ـ3

که به طور مستقل به برگردان آثار مولانا یا بررسی افکار و  شودبایسته است از پژوهشگرانی یاد 
اند در خلال کتاب خود که عموماً در باب تصوف اسلامی لکن کوشیده اندهاي وي نپرداختهندیشها

از مولانا و آثار و افکارش سخن به میان آورند و بـه   ،استو یا بررسی شاهکارهاي ادبیات فارسی 
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  :کردشاره توان به پژوهشگران و محققان زیر اجمله میاین از  .اي از آثارش بسنده کنندذکر گزیده
) R.A. Nicholson(أبو العـلاء عفیفـی کتـابی را از رینولـد الـین نیکلسـون        ،م1947در سال 

به عربی برگردان و در » تاریخه فی التصوف الإسلامی و«با عنوان ) 1868-1945(پژوه شهیر مولوي
 ،پرداخته و پیشینه آن یاسلام) عرفان(=وي در بخشی از این کتاب که به تصوف  .کردقاهره منتشر 

   .الدین بلخی اشاره کرده استمولانا جلال هاي عارفانهبه آراء و اندیشه
در قاهره منتشر ساخت  »الأدب الفارسی«کتابی را با نام  ،م1948عبدالوهاب عزام مصري در سال 

به نامه را در قالب مثنوي به زندگی مولانا اشاره کرده و برگردان منظوم عربی نی اًدر آن مختصرکه 
 ،هاي نیکلسون در باب عرفان و تصوفم و در پی برگردان پژوهش1951در سال  .آن افزوده است

به عربـی برگـردان    »فی الإسلام الصوفية«نورالدین شریبه در قاهره کتاب دیگري از وي را با عنوان 
  .هاي عرفانی مولانا شده استکرد که در آن اشاراتی به اندیشه

صـفحه از سـوي    322را در » روائع مـن الشـعر الفارسـی   «کتاب  ،م1963محمد الفراتی در سال 
ایـن کتـاب کـه مشـتمل بـر       .الإرشاد القومی در سوریه بـه چـاپ رسـاند    و وزارة الثقافةانتشارات 

بـه   ،سعدي شیرازي و حافظ است ،الدینمولانا جلال سرا،هاي شعري سه شاعر شهیر فارسی گزیده
ر قالـب مثنـوي و بحـر خفیـف     د نامـه هاي مولانا از جملـه نـی  هبرگردان منظوم منتخباتی از سرود

باشد و در برگـردان بسـیاري از واژگـان    به اصل وفادار لکن آنگونه که باید نتوانسته  پرداخته است
توان عدم آشنایی مترجم بـا  هاي فراوان شده است که دلیل آن را میفارسی و جملات دچار لغزش
  .وم اشعار دانستادبیات عرفانی و برگردان منظ

ادب خدمات وي در شناسـاندن  که  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیروت ،محمد محمدي
در ضمن آثار و مقالاتی که در مجلات مختلـف   ،قابل انکار نیستفرهنگ ایرانی در جهان عرب و 

وي کتـاب   هتوان بمی از جملهپرداخته است که به جایگاه مثنوي در جهان عرب  ،هبه چاپ رساند
دانشـگاه   توسـط م 1967ل در سا این اثر .اشاره کرد» علامهأشهر أ دواره وأهم ی أف یدب الفارسالأ«

الدین اختصاص داده و بابی را به مولانا جلال ،ايصفحه 343وي در این کتاب  .لبنان به چاپ رسید
دیدار سـخن   تحول فکري و درونی وي در پی این و دیدارش با شمس تبریزي ،از سرگذشت وي

   .آوردبه میان می
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تنها به برگردان آثار مولانا و بررسی افکار و  ،محمد عبدالسلام کفافی ،پژوه عرباقدامات مولوي

 ـ«ادبیـات تطبیقـی تحـت عنـوان      کتابی در زمینه ،م1972وي در سال  ؛هاي او ختم نشداندیشه  یف
صـفحه در بیـروت بـه چـاپ      555در » یالشعر القصص الأدب و نظرية یدراسات ف: الأدب المقارن

رساند و در آن مباحث نظري ادبیات تطبیقی و شعر داستانی را در اروپا و کشـورهاي اسـلامی بـه    
از چگـونگی   ،هاي عرفانیوي در فصل شانزدهم کتاب خود با عنوان مثنوي .ویژه ایران مطرح کرد

ر ایـن گونـه شـعري و محتـواي     پیدایش و ظهور مثنوي عارفانه در ادبیات فارسی به عنوان جلـودا 
آورد و او را الـدین مولـوي سـخن بـه میـان مـی      درونی آن و پیشـگامانش از جملـه مولانـا جـلال    

دانـد کـه جایگـاه    ترین شـعراي جهـان مـی   ترین شاعر ادبیات اسلامی ـ عرفانی و از برجسته  بزرگ
 وي در ادامه .)485: 1972 ،کفافی(اي در میان پژوهشگران و خاورشناسان اروپایی یافته است  ویژه

چنین آثارش از جمله مثنوي و مضمون آن اش با شمس تبریزي و همآشنایی از زندگی وي و شیوه
  .گذراندهاي مثنوي را از نظر خواننده میهایی چند از داستانگوید و در پایان نمونهسخن می

التصـوف عنـد   «کتـاب   ،نـا ابراهیم الدسوقی شتا علاوه بر برگـردان مثنـوي مولا   ،م1978در سال 
 آن را اي که انتشارات دار المعارف مصرصفحه 65این کتاب  .را نیز به رشته تحریر درآورد» الفرس

تـرین  مهـم  ،گیـري آن از عرفان اسلامی و عوامل مـوثر در پیـدایی و شـکل    ،به چاپ رسانده است
شمس بر وي و دو کتاب معروف عرفاي شهیر ایرانی از جمله مولانا و تاثیر  ،جریانات عرفان ایرانی

 مولانـا  غالب بر آن دو و وجد و سماع عارفانـه و آراء صـوفیانه   و اندیشه شمسمثنوي و غزلیات 
  .آوردسخن به میان می

م کتابی را تحت  1979در سال  ،استاد دانشگاه فلسفه اسلامی قاهره ،أبو الوفاء الغنیمی التفتازانی
 287ایـن کتـاب    .به چـاپ رسـاند  قاهره  الثقافةاز سوي دار » یمدخل إلی التصوف الإسلام«عنوان 
در اسـلام و چگـونگی   ) عرفـان (= اي که در هفت فصل تنظیم شده است از منشـأ تصـوف   صفحه

هاي کلی آن و همچنین مراحل سیر و سلوك و طریق إلی االله گیري و ویژگیپیدایی و مراحل شکل
قـراولان ادبیـات    و شعراي ایرانی را پیش گویدسخن میو پیشگامان عرفان اسلامی از جمله مولانا 

ها و گاه به بیان زندگی و اندیشهآن ؛ ويداندترین شاعر عارف ایرانی میرا بزرگ مولويعرفانی و 
هاي مختلف جهان ترجمه شده از جمله مثنوي به عنوان اثر سترگ وي که به زبان مولاناآراء و آثار 

نـام   ،به عنوان عارفی که به فناء فی االله و وحدت وجود بـاور دارد  ويمولپردازد؛ وي از می ،است
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داند و بر این باور است کـه  شاعر صوفی عرب می ،برد و از این جهت او را شبیه به ابن فارضمی
وحدت وجود  نگرش ایشان به مساله شیوه ،چه مولانا و ابن فارض را از ابن عربی متمایز ساختهآن

  .)231ـ  232: 1979 ،الغنیمی التفتازانی(است 
کتاب خـود را تحـت    ،استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عین شمس ،الهاوي قندیلإسعاد عبد

 .م از سوي انتشارات دار الأندلس بیروت به طبع رسـاند 1980در سال » فنون الشعر الفارسی«عنوان 
-ي به جایگاه رفیع ادبیـات فارسـی نـزد پژوهشـگران و ادب    اصفحه 396این کتاب  وي در مقدمه

افزاید این در حالی است کـه  کند و میهاي شعر فارسی اشاره میپژوهان و تنوع و گوناگونی قالب
شاهد هیچ قالب شعري جدیدي نیسـتیم   ،در شعر عربی جز موشح که در ادبیات اندلس ظهور کرد

توان غیر از قصیده قـالبی دیگـر را   گشاییم به ندرت مییتا آنجا که هرگاه دیوان شاعري عرب را م
ها و اصطلاحات بدیعی از قالب ،وي در این کتاب چهار فصلی .)ح ،ب ،الف: 1981 ،قندیل(یافت 

زبـان فارسـی و    و دربـاره  گویدسخن می تفصیلهاي بسیار به و عروضی شعر فارسی با ذکر نمونه
-هاي شعري و پیشـاهنگانش نکتـه  یندگان به این زبان و قالبآن و شعر فارسی و اولین سرا پیشینه

، آنساختاري  يها یژگیوو  گفتنی است که وي در باب غزل از پیشینه .کندهاي مهمی را مطرح می
: 1981قنـدیل،  (یاد می کنـد  سرایان نامی فارسی از جمله مولانا  و غزلآن به  سراگرایش شاعران فارسی

دو نمونـه از غزلیـات وي را همـراه بـا      و و آثـارش  مولانـا از سرگذشت  ايگزیدهو سپس  )200- 203
را به عنوان  مولويبند اي از ترکیبنمونه نیز بندهاي ترکیبوي در ذکر نمونه. آوردبرگردان عربی آن می

  .آورد مینمونه 
صفحه توسـط   359را در » من روائع الأدب الفارسی«کتاب  ،بدیع محمد جمعه ،م1982در سال 

اي از شاهکارهاي در این کتاب که مشتمل بر گزیده نویسنده .در بیروت منتشر کرد النهضة العربيةدار
هایی از آثارشان  گزیده ،بعد از معرفی کوتاه بزرگان ادب فارسی ،منثور و منظوم ادبیات فارسی است

تن اصلی آثار آشنا شـود؛  با م ،زبان و آشنا با زبان فارسیعرب آورد تا خوانندهرا به زبان فارسی می
هـا را  برگـردان عربـی آن   ،خوانندگانی که چندان با این زبان آشنایی ندارند گاه به منظور استفادهآن
سه نمونه از اشعار غزلیات  ،از میان آثار مولانا ،مؤلف در بخش شاهکارهاي منظوم فارسی .آوردمی

هـایی از رباعیـات   همراه بـا گزیـده   »یار ما خبري از«و » چه تدبیر؟« ،»مرد خدا«را با عنوان شمس 
  .گذرانداز نظر خواننده می مولوي
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محمـد حسـن الأعظمـی اسـتاد      نوشـته » للشعر الإسلامی الخمسةالأعلام «کتاب  ،م1988در سال 

 گاننویسند .عزالدین بیروت به چاپ رسید دانشگاه الأزهر و الصاوي علی شعلان از سوي موسسه
الدین مولانا جلال ،سعدي ،حافظ ،اقبال ،اي از پنج شاعر نامی ادب فارسیهصفح 471در این کتاب 

داند که برخلاف دیگر صوفیان می گرا انسانآورد و مولانا را شاعر صوفی و عطار سخن به میان می
بـه   ،اش بـا شـمس تبریـزي   آشـنایی  وي با اشاره به سرگذشت مولوي و نحوه .گوید ترك دنیا نمی

 ،کننـد آن در میان ایرانیان کـه از آن بـا عنـوان قـرآن پهلـوي یـاد مـی        جایگاه ویژهمعرفی مثنوي و 
گیرد خرده می ،خوانندو بر آنان که این کتاب را تنها از روي سرگرمی و گذران وقت می پردازد یم
   .می آوردهایی را از مثنوي به نثر عربی داستانبرگردان  آنگاه ؛)330-356: 1988 ،الأعظمی(

: أعلام الشعر الفارسـی فـی عصـور الازدهـار    «م کتاب 1998در سال  ،السعید جمال الدینمحمد 
این کتـاب بـه    .صفحه به چاپ رساند 144در  الهدايةدار را از سوي انتشارات » نصوص دراسات و

-شکوفایی ادب فارسی معرفی می پردازد و آن را دورهمغولی می -سلجوقی ادبیات فارسی در دوره

مسعود سـعد   ،عمر خیام ،ناصر خسرو ،شش شاعر نامی این دوره یعنی ابو سعید ابو الخیرکند و از 
بعد از  نویسنده .)3: 1998 ،جمال الدین(راند الدین سخن میسعدي شیرازي و مولانا جلال ،سلمان

ی را از اي فارس ـگزیـده  ،شرح می دهـد هاي وي را به زبان عربی آثار و اندیشه و مولانا نامهکه زندگیآن
سرگذشت وي از آغاز تا انجام همراه با توضیحاتی که مشتمل بر شـرح عربـی واژگـان فارسـی اسـت،      

  .کند که براي نوآموزان زبان فارسی سودمند استپژوهش خود می ضمیمه
اولین کـار جـدي وي در ایـن     .شوددر این میان لازم است بار دیگر از عیسی علی العاکوب یاد 

م انتشار 1998که در سال » خمسة شعراء متصوفة من فارس: ید الشعر«ت عنوان کتابی است تح ،باب
شـاعر آمریکـایی   ) Coleman Barks(این کتاب در اصل برگردان کتـاب کُلمـان بـارکس     .یافت

هـاي   و مجموعـه سـخنرانی   اسلامی و به ویـژه مولانـا بـود    -یاست که سخت شیفته تصوف ایران
م 1923عطار و سنایی که در سال  ،مولانا ،سعدي ،در باب حافظصوفی شهیر هندي را  ،خانعنایت

 در کتاب خود همراه با مقدمه و شرح احوال شاعران گرد ،در شهر سانفرانسیسکو آمریکا ایراد شده
از  ،اي که در دمشـق بـه چـاپ رسـیده اسـت     صفحه 272این کتاب مقدمه مترجم در  .آورده است

-گاه به وجه تسمیه کتاب میآن ؛آوردعرفا سخن به میان مینه آن و ویژگی یتصوف و عرفان و پیش
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و بیـان  کند و سپس به شرح حـال  سرا را به پنج انگشت دست تشبیه میپردازد و پنج شاعر فارسی
مـتن اصـلی کتـاب کـه بـا       .)11-39: 1998 ،بارکس(پردازد هایی از اشعارشان میو گزیده آثار ،آرا

گذاري را اشـتراك منبـع الهـام    نام این سبب نگارنده واست ري شده گذانام »النبی الشاعر و«عنوان 
سراي مشتمل بر معرفی پنج شاعر عارف فارسی ،)51-52: 1998بارکس،(داند پیامبران و شاعران می

از  واز جمله جلال الدین مولوي است که از وي به عنوان شاعري بزرگ که دنیـا بـه خـود دیـده     
اي چنـد از آثـار   گویـد و سـپس نمونـه   از پی هجران او سخن میآشنایی وي با شمس و اندوهش 

  .وي می آوردمنظوم و منثور 
مختـارات مـن الشـعر الفارسـی     «مؤسسه البابطین کویت کتابی را تحت عنـوان   ،م2000در سال 

بـا همکـاري    این کتاب را عارف الزغلـول  .بازار کتاب کرد صفحه روانه 416در » منقولة إلی العربية
و از  اسـت  تحریر درآورده کرمه و عبدالناصر المحمد و با نظارت ویکتور الکک به رشتهمصطفی ع

 .گویـد شـان سـخن مـی   یهامعاصر ایرانی و سـروده شعراي و از جمله مولانا شعراي نامی کلاسیک 
 ،هاي وي را در قالب مثنوياي از سرودهگزیده ،شرح مختصري از زندگی مولانا ارائهمولفان بعد از 

   .برگردانده اندده و قطعه به عربی منظوم قصی
یوسف حسین بکـار   ،کوتاهی داشته از دیگر پژوهشگران عرب که در کتاب خود به مولانا اشاره

گـی  که از سوي رایزنـی فرهن » تراث فارس نحن و«استاد دانشگاه یرموك اردن است که در کتابش 
ایرانیـان و   هاي دوسویهبه تلاش ،یدهم به چاپ رس2000در سال  جمهوري اسلامی ایران در دمشق

هاي ها در معرفی فرهنگ و میراث ادبی یکدیگر اشاره کرده و از مولانا به عنوان یکی از چهرهعرب
  .کندیاد می ،است بارز ادب فارسی که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران عرب بوده

آنـه مـاري شـیمل     نوشـته » لتصـوف تـاريخ ا  الأبعاد الصوفية في الإسلام و«کتاب  ،م 2006در سال 
توسط محمد اسماعیل السید و رضا حامد قطب از سوي انتشارات الجمل بغداد به عربـی برگـردان   

آن سـخن   هـا و آداب ویـژه  اسـلامی و جلـوه  ) تصـوف (= اي از عرفان صفحه 520این کتاب  .شد
یـاد مـی کنـد و    الـدین  لالجمعی از عارفان و صوفیان نامی اسلامی از جمله مولانا ج از راند و می

کند که توجه خاورشناسان بسیاري را به سوي خود جلب را صوفی شهیر اسلامی معرفی می مولانا
: 2006 ،شـیمل (انـد  هاي خـود قـرار داده  کرده است تا آن جا که آثار ادبی وي را موضوع پژوهش

جـد و سـماع   مراسم و اش با شمس تبریزي واز آغاز و آشنایی مولانااز سرگذشت  همچنین ؛)348
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هاي غالب بر کتاب در میان عارفان قونیه و در ادب فارسی و ویژگی عارفانه و جایگاه رفیع مولوي

  .آوردمثنوي سخن به میان می
  
 سیري در مقالات پژوهشی و روند آن ـ 5ـ  4

کن ل یاد شود اند هایی که در قالب مقاله عرضه شده پژوهش ازکه  استدر این بخش سعی بر آن 
ممکـن اسـت بـه رغـم جسـتجوي       ،از آنجا که مقالات بسیاري در این باره به چاپ رسیده اسـت 

 .مواردي از قلم افتاده باشد؛ و الکمال للهّ وحده ،گسترده نگارندگان این سطور

صـفحه در   5االله در بـه قلـم محمـد خلـف    » جلال الدین الرومی«مقاله  ،م1939/ق1360در سال 
منتشر شد که شاید نخستین مقاله مطبوعاتی جهان عرب در ایـن موضـوع    افةالثق مجله 151 شماره
هاي اندیشمندان غرب الدین بلخی پرداخته و از آراء و اندیشهمقاله به زندگی مولانا جلال این.باشد

   .)10-14: 1939خلف االله، (درباره مولانا به صورت موجز سخن رانده است 
نوشـته  » العقيـدة  ونا جلال الدین الرومی فـی میـزان التـاریخ    مولا« مقالهم، 1940/ق1361در سال

نویسـنده   .صفحه به چاپ رسید 3در   الثقافة مجله 160 یزخان الترکستانی در شمارهعبدالعزیز جنک
معرفی کند که  ينژادافغانستان و ترك کوشد مولانا را نه فارس بلکه زادهاي میدر این مقاله به گونه

  .)25-27: 1940الترکستانی،(ه عنوان زبان آثار خویش برگزیده است زبان فارسی را ب
الوهاب پژوهش هاي عبد ،پژوهی انجام گرفتهمولوي اي که در زمینههاي زنجیرهاز جمله پژوهش

مقـالاتی   ،الثقافة مجله) 165و167-169(چندین شماره در  ،م1940/ق1361وي به سال  .عزام است
وي در ایـن سلسـله مقـالات از مثنـوي      .منتشر ساخت» ل الدین الرومیمولانا جلا«را تحت عنوان 

در تضـمین آیـات و احادیـث و     مولانـا محتواي آن و مهارت  وتاریخ سرایش  ،وجه تسمیه ،مولانا
دیوان شمس تبریزي و وجه تمایزش با مثنوي و باور مولانا به قضا و قدر سـخن  از اشعار عربی و 

  .)497: 2005 ،السباعی(گوید می
جلال الدین : تحليليةدراسات «اي را با نام مقاله ،م1946/ ق1367الحافظ در سال عبدالموجود عبد

وي در ایـن مقالـه اشـاراتی بـه      .صفحه به چاپ رسـاند  3در  الرسالة مجله 795 در شماره» الرومی
  .)1095 -1097: 1946عبدالحافظ، (دارد هاي عرفانی وي الدین و اندیشهزندگی مولانا جلال
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جلال الدین «اي را تحت عنوان محمد یحیی الهاشمی استاد دانشگاه حلب مقاله ،م1960در سال 
مجلـه   3صـفحه در شـماره    8در » مثنوي للأستاذ بدیع الزمـان فروزانفـر   خلاصةالرومی من خلال 

ی برگردان را که به عرب» مثنوي خلاصه«اي از کتاب به چاپ رساند و در آن گزیده الأدبيةالدراسات 
  .)359-366: 1960الهاشمی، (بود آورد  کرده

» لحظـات مـع صـاحب المثنـوي    : شاعر صـوفی  صوفی شاعر و« مقاله ،م1962/ ق1383در سال 
سـه   در ایـن مقالـه   نویسنده .نخست مجله منبر الإسلام به چاپ رسید عامر العقاد در شماره نوشته
اش با عطار نیشابوري و کتـاب سـترگش مثنـوي و    اییالدین و آشناي از زندگی مولانا جلالصفحه

  .)127-129: 1962العقاد، (گوید وي سخن می اي از آراء عارفانهمحتواي آن و گزیده
 مقالـه  ،م1964/ق1385در سـال  » سـعدي  المتنبـی و «علی محفوظ صاحب کتاب شـهیر  حسین 

الأقلام  مجله 9 درآورد و در شمارهتحریر  را در پنج صفحه به رشته» الإسلام صوفيةالمولوي أکبر «
این مقاله مانند بسیاري از دیگر مقالات به زندگی مولانا و آشـنایی وي بـا شـمس     .به چاپ رساند

  .)74-87: 1964محفوظ، (کند ها اشاره میو محتواي آن مولاناتبریزي و آثار ادبی 
» جلال الـدین مولـوي  «م، مقاله 1965خود در سال  57چاپ قاهره نیز در شماره  الإسلام رسالة مجله

- این مقاله از زندگی مولانا و مثنـوي و درون  نویسنده ،محمد غنیمی هلال. صفحه به طبع رساند 7را در 

  ).89- 95: 1965هلال، (راند آن و معانی عرفانی واژگانش سخن می مایه
 ي را تحـت عنـوان  امنبر الإسلام در هشتمین شماره خـود مقالـه   مجله ،م1966/ق1387در سال 

الصاوي علـی شـعلان    .منتشر کرد» جلال الدین الرومی المتصوفةمختارات من کتاب المثنوي لإمام «
اش بـا شـمس   ندگی مولانا و آشـنایی زبه شرح  اً بعد از آنکه مختصر ،ايشش صفحه در این مقاله
له اقتباس از قرآن کـریم  هاي بارز آن از جممثنوي و ویژگی ،به مهمترین اثر وي ،پردازدتبریزي می

آنگاه به عنوان نمونه حکایت و کند گیري از تمثیل در بیان مقصود اشاره میو احادیث نبوي و بهره
   .)58-63: 1966شعلان، (می آورد بازرگان و طوطی را 

نوشته » أعظم شاعر صوفی عرفه العالم: جلال الدین الرومی« مقاله ،از دیگر مقالات در این زمینه
ــ ــه  .ی ملحــس اســتلطف ــن مقال ــه در شــمارهصــفحه 5ای ــه 35 اي ک ــوعی الإســلامی  مجل در ال
پردازد از آثار بعد از آن که به طور مختصر به زندگی مولانا می م به چاپ رسید،1966/ق1387سال
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 آنهـا مایـه  از درونبرد و ادبی وي از جمله مثنوي معنوي، دیوان شمس تبریزي و کتاب فیه ما فیه نام می

  ).68- 72: 1966ملحس، (دهد طلاعات جامعی را در اختیار خواننده قرار میا
نوشـته سـعید علـی در    » الأکبـر  یۀشاعر الصـوف  ین الرومیمثنوي جلال الد«مقاله  ،در همین سال

صـفحه بـه شناسـاندن کتـاب      3ایـن مقالـه در    .انتشار یافت الأدبيةالدراسات مجله  29-30 شماره
  .)161-163: 1966علی، (السلام کفافی پرداخته است از محمد عبد» ومیجلال الدین الر مثنوي«

در » جـلال الـدین الرومـی   «اي را تحت عنوان مقاله ،م1972/ق1393االله إبلاغ نیز در سال عنایت
وي در این مقاله از سیر زندگی مولانا و  .مجله منبر الإسلام در سه صفحه به چاپ رساند 4شماره 

  ).221-223: 1972ابلاغ، (آورد شمس تبریزي سخن به میان می آشنایی وي با نحوه
 57شـماره  العزیز کـه در  به قلم سعد عبد» ل الدین الرومیجلا: العالم فلاسفة«اي دو صفحه مقاله

اسـت  شـده در ایـن بـاب     از دیگـر مقـالات چـاپ    م به چاپ رسـید، 1974الجدید در سال  مجله
  )58-59: 1974عبدالعزیز، (

صـفحه بـا نـام     12اي را در منبـر الإسـلام مقالـه    مجله 7 سال أحمد بهجت در شمارهدر همین 
وي در این مقاله آشنایی مولانا با شمس تبریزي را به  .به چاپ رساند» مثنوي جلال الدین الرومی«

تـرین اثـر   کند و به معرفی مثنوي به عنوان جاودانـه آغاز تحول درونی مولانا مطرح می عنوان نقطه
   .)180-191: 1974بهجت، (پردازد عرفانی آن می مایهدبی ـ اسلامی و درونا

 186را در شـماره  » جلال الدین الرومـی الصـوفی العاشـق   «إحسان جعفر مقاله  ،م1976در سال 
زنـدگی مولانـا و   از وي در ایـن مقالـه بعـد از آن کـه      .صفحه به چاپ رسـاند  3مجله الکاتب در 

به مثنوي معنوي و محتواي آن و همچنـین   ،سخن می گویدس تبریزي چگونگی آشنایی وي با شم
  .)150-153: 1976، جعفر( می کنداشاره  مولوي ها و آراء عارفانهبه اندیشه

م 1978که از سوي مرکز فرهنگی ایران در مصر و در سال » المنتدي« باید از مجله ،علاوه بر این
در  که» فنال فکر وال« مجلهو ) 32 ،2000 ،بکار( استمل مولوي شا دربارهرا و مقالاتی منتشر شده 

  .نام برد ،است ساخته مولانا هنامرا ویژهخود  21 م شماره1973سال 
أثر القرآن الکـریم  « م مقاله1989/ق1410استاد دانشگاه المستنصریه در سال  ،العزیز عیدنبیل عبد

 17صـفحه در شـماره    24را در » المثنوي فی شعر جلال الدین الرومی من خلال الکتاب الأول من
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تـاثیر   بررسی هاي بسیار بهدر بغداد به چاپ رساند وي در این مقاله با ذکر نمونه المستنصريةمجله آداب 
در   م1985/ق1406وي پـیش از ایـن در سـال    ). 181- 204: 1989نبیـل،  (قرآن بر مثنوي پرداخته است 

الأکبـر   الصـوفية تطور من خلال شاعر  ر وییما حرف له من تغ ل وفن الغز« مقاله ،مجله مذکور 14 شماره
اي از زنـدگی  در آن بعـد از ذکـر گزیـده    بود کهصفحه به چاپ رسانیده  14را در » ین الرومیجلال الد

مولانا، از پیدایش غزل و استقلال آن و جایگاه غزل نزد مولانا و نقش موسیقی، نماد و تصویر در دیـوان  
 ،همان مجلـه  15 م در شماره1986/ق1407همو در سال ). 147- 160: 1985نبیل، (ند راشمس سخن می

را » الأکبر جلال الدین الرومی الصوفيةالقلب فی دیوان شمس تبریز لشاعر  العقل و الإنسان و االله و« مقاله
  ).303- 316: 1986نبیل، (صفحه به چاپ رساند  14در 

پژوهشگر و مدرس  ،ندَي علی حسونبه قلم  »ل الدین الرومیجلا«اي با عنوان مقاله ،م1994در سال 
در دمشـق   الأجنبيـة الآداب  ادبیات فارسی دانشگاه تهران، در مجله آموخته دکتري رشته سوري و دانش

  .کوتاه به اختصار به معرفی شخصیت و آثار مولوي پرداخته است وي در این مقاله. منتشر شد
يدة شکوی الناي للشاعر جـلال الـدين الرومـي فـی تـرجمتين       لات في قصتأم: الشکوی شکوي« مقاله

ضرورت ترجمـه و ابـزار آن و دشـواري     که دربارهعلاوه بر این به قلم العاکوب» حديثين إلی العربية
بـه منظـور تبیـین     ،داردشعر به شعر نکات بسیار جالبی را عرضـه مـی   شعر به ویژه ترجمه ترجمه

 بـه نقـد و بررسـی ترجمـه     ،هایی که ممکن است به اثر شعري وارد شودیبو آس دشواري ترجمه
 العـاکوب، (پـردازد  مولانـا مـی   نامـه منظوم محمد الفراتی از نی کفافی و ترجمهمنثور محمد عبدالسلام 

اللغويـة العربيـة ـ     العلاقـات الأدبيـة و  «این مقاله از جمله مقالات راه یافته بـه همـایش    .)45ـ   49 :1999
م با همکاري اتحـاد الکتـاب العـرب و دانشـگاه تهـران      1999است که دانشگاه دمشق در سال  »الإيرانية

صـفحه   380یافتـه را در   اتحاد الکتاب العـرب مجموعـه مقـالات پـذیرش     ،برگزار کرد و در همان سال
  .منتشر ساخت

ي عـرب پراکنـده   هاها و پژوهشگران زبان و ادب فارسی در دانشگاههاي کرسیفعالیتچه اگر 
الدراسات «کوشش مستمر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لبنان در چاپ و انتشار مجله  امابوده 

بـا کوشـش اسـتاد ادب     ،گرددم باز می1959آن به سال  این مجله که سابقه .ستودنی است »الأدبية
و  احمـد لواسـانی  ه گذاري شده و به همت فرهیختگانی از جملفارسی و عربی محمد محمدي پایه
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تاکنون به  ،م سردبیري مجله را به عهده گرفته2009که از سال  تلاش احسان قبولویکتور الکک و 

 ارائـه فعالیت علمی و ادبی خود ادامه داده و خدمات شایانی را به زبان و ادبیات فارسـی و عربـی   
هـاي خـود   شـماره  در ضـمن  ایـن مجلـه  . )136 :1391 ،رفاهی و 34-35: 2000 ،بکار(کرده است 

م بـه وي اختصـاص   2003را در سال خود   41-42شماره مولانا منتشر ساخته و  مقالاتی را درباره
ی رومالن یجلال الد«یوسف بکار با عنوان  توان به مقالهنامه میاین ویژه مقالات از جمله ؛داده است

بـه  وي شـده   و آثار چاپ مولوياز ترجمه آثار را  که فهرستی اشاره کرد »ن العربیآثار الدراسفی 
جلال الدین الرومی بـین  «مقالات  .)177: 2003بکار، ( عرضه کرده است م2000زبان عربی تا سال 

: ظـاهرة مولانـا  « ،از محمد السـباعی  »اللغة العربيةدراساته فی  ترجماته و محمد إقبال و ابن عربی و
نوشته ندي علی حسـون  » لمثالی فی مثنوي مولاناالإنسان ا« ،از ویکتور الکک» خميرة التغيير الإنسانی

استاد ادبیات عربـی دانشـگاه آمریکـایی     ،از وحید بهمردي »جلال الدین الرومی فی غزله العربی«و 
ها و مقالاتی که در کشورهاي عربی در شناسـاندن مولانـا   به اختصار از کتاب بیروت که در حاشیه

 ،بـه حـق   کـه شود نامه را شامل می تویات این ویژهمح بخش عمده ،راندسخن می چاپ شده است
  .استشناسی بیانگر اهتمام فرهیختگان عرب به مولوي

أحمد الحسین از دیگـر مقـالات انتشـار یافتـه در      نوشته» التصوف کتاب جلال الدین الرومی و«مقاله 
به چـاپ رسـیده   مجله التراث العربی  91م در شماره 2003/ق1424شناسی است که در سال باب مولوي

 نوشته» التصوف جلال الدین الرومی و«اي به بررسی و نقد کتاب صفحه 20در این مقاله  نویسنده. است
  ).188 - 207: 2003الحسین، (پردازد عیسی العاکوب می شناس آلمانی آنه ماري شیمل و ترجمهشرق

 أثـر اللغـة العربيـة و   «وان اي با عنمقاله ،پژوهیمقالات ندي علی حسون در باب مولوي جملهاز 
 ایـران و  فصـلنامه  6و7 در شـماره  م 2003است کـه در سـال   » آداا فی مثنوي جلال الدين مولوي

حدیث نبوي و  ،در این مقاله به بررسی تاثیر آیات قرآن کریم نویسنده .العرب به چاپ رسیده است
  .)169-187: 2003علی حسون، (امثال و ابیات شاعران عرب بر مثنوي پرداخته است 

جلال الدین الرومی « م مقاله2007/ق1428مترجم و پژوهشگر سوري در سال  ،االله الغلایینی هبة
ـ فصـلنامه وزارت ارشـاد ملـی      المعرفـة مجله  524صفحه در شماره  14را در » الأکبر الصوفيةشاعر 

یبا به تمامی وجـوه  که تقراست وي در این مقاله گرانسنگ کوشیده  .به چاپ رساند -کشور سوریه
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اش بـا شـمس   ها و مهمترین ویژگی شعري وي و آشناییزندگی و آثار مولانا و ارزش محتوایی آن
  .)310-323: 2007الغلایینی، (بپردازد 

جلال الدین «اي را تحت عنوان مقاله ،خود 523 در شماره المعرفة مجله ،م2007/ق1428در سال 
نگاهی به زندگی بعد از نیم ،اياین مقاله هشت صفحه نویسنده ،علی القیم .به چاپ رساند» الرومی
سپس  ذکر می کند ورا » بازرگان و طوطی«گاه داستان گوید؛ آنمایه مثنوي سخن میاز درون ،مولانا

  .)15-22: 2007القیم، (پردازد به مجالس مولویه و وجد و سماع عارفانه و چگونگی آن می
 المللی ادبیات تطبیقـی فارسـی و عـرب در بیـروت     ن همایش بیناولی ،م2009/ش1388در سال 

مجله الدراسات الأدبیه بـه چـاپ    67-69هاي  هربرگزار شد و مجموعه مقالات برگزیده آن در شما
» هاي پژوهش تطبیقـی در مثنـوي مولانـا    حوزه«مقاله  ،یکی از مقالات برگزیده این مجموعه .رسید

وي در این مقالـه   .دانشگاه فردوسی مشهد به دانشگاه لبنان استاستاد اعزامی  ،نوشته احسان قبول
هاي پژوهش تطبیقی در دو مکتب  با بررسی حوزه ،اي که به زبان فارسی ارائه شده است صفحه 26

ها در کتاب مثنوي مولانا و ارائـه   فرانسوي و آمریکایی ادبیات تطبیقی به تعیین و بررسی این حوزه
  .)317-342؛ 2009قبول،(پرداخته است  هایی براي هر حوزه مثال

شناس سـوري  پژوهشگر و مولوي ،نوشته ألما المحمد» نار العشق فی جلال الدین الرومی« مقاله
از  ،م به چاپ رسیده است2010/ق1431البحوث در سال  سات وامجله ثقاتنا للدر 23که در شماره 

شـرح نسـبتا     صـفحه اي 16یـن مقالـه   نویسـنده در ا  .شوددیگر مقالات در این زمینه محسوب می
  ).177-192؛ 2010المحمد، (دهد نامه مولانا ارائه میمفصلی از نی

  
  نتیجهـ  6
پژوهـان عـرب بـه ترجمـه و شـرح مثنـوي       در زمینه ترجمه آثار مولوي بیشترین رویکرد مولوي -

تـاکنون   م صـورت پذیرفتـه و  1872نخستین ترجمه کامل عربی مثنوي در سـال   .مولوي بوده است
سـنگ منتشـر   از این کتاب گـران  ،کامل یا جزئی ،حدود شش برگردان عربی بدون شرح یا مشروح

شامل سه گلچـین از   ،هاي عربی شناخته شده از دیوان غزلیات شمسمهمترین برگردان .شده است
م به قلم ابراهیم دسـوقی شـتا و عیسـی    2000و  2002و  2005هاي  این غزلیات است که در سال

بدیهی است که حجم  .الدین در قاهره و دمشق منتشر شده اندالعاکوب و محمد السعید جمال علی
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 .ناپذیر سـاخته اسـت  گسترده دیوان شمس و زبان خاص و شورانگیزش آن را تا حد زیادي ترجمه

از نظر فراگیري آثـار متنـوع شـعر و نثـر مولـوي بـه همـت        نیز  هاي ترجمهچشمگیرترین کوشش
برگـردان عربـی آثـار     به طور کلی باید گفـت . شده استدانشگاه حلب انجام یافته  العاکوب استاد

 .توقف ادامه یافته استمولوي از آغاز تاکنون بی
 آثـار  :معرفی شخصیت و آثار مولوي شامل دو دسته استپژوهان عرب دربارة هاي مولويکتاب -

ثار خـاور شناسـان غربـی و شـرقی     آ مشروح که غالباً به شکل تألیف و در موارد محدودي ترجمه
به صورت جنبی بـه   ،که ضمن بازشناساندن صوفیان و عارفان مسلمان و ایرانی هاییکتاب و است

  .ستمولوي پرداخته ا معرفی شخصیت و آثار
رونـد کلـی نشـر     .شناسی در جهان عرب بیش از هفتاد سال استنخستین مقالات مولوي سابقه -

نه ـ با توجه به رشد و توسعه فزاینده نشریات ادواري در جهان عرب ـ مقالات پژوهشی در این زمی
 .ی طی دو دهه اخیر انجام یافته استهپژو رو به افزایش بوده و نشر بیشترین مقالات عربی مولوي

تنهـا بـه    ،بسیاري از مقالاتی که درباره مولوي و افکار و آثارش به زبان عربـی منتشـر شـده اسـت    
 و صـاحب  ي به عنوان شاعري توانا با افکاري صوفیانه و عشقی بزرگ و الهیمعرفی کوتاهی از و

 ،پژوهـان عـرب  این پدیده نشان از آن دارد که از نظر مولـوي  .است پرداختهآثاري پرحجم و بدیع 
شـماري از   البتـه  .بسیاري از همزبانان آنان با شخصیت فکري و ادبی مولوي آشنایی کـافی ندارنـد  

ظیر نبیل عبدالعزیز عید استاد دانشگاه المستنصریه بغداد ـ به پژوهش دقیق در  پژوهشگران عرب ـ ن 
پژوهـی  در یک نگاه فراگیر بیشتر آثار عربی مولوي .اندهاي مهمی از آثار مولوي همت گماشته جنبه

  .حاصل جستارهاي دانشگاهیان مصري و سوري است
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A Study on the Works and Sources of Molavi Research in the Arab 
World 

 
N. Ganji 

F. Ishraqi 
 
Abstract 
Classic Persian literature, and especially mystical poetry, consists of two 
human features of love of beauty and contemplation on the depth of man 
and the world, and these two features have pushed literary scholars and 
translators of the world toward the works of mystic poets like Jalal al-Din 
Molavi. The advantages of Persian scholars’ familiarity with what goes 
on in other languages and nations about the translating and researching 
Persian literature is so obvious since such familiarity enables us to see 
our language and culture thorough the eyes of others and find out its 
strong as well as weak points. 
This article is a descriptive study which aims to identify completely the 
works of Molavi researchers in the Arab world. To do so, it explores in a 
systematic manner, considering the chronology and type of such works, 
the published translations and researches in the form of book and article 
in order to show that which stages such works have passed from the 
beginning to the end, which aspects of Molavi’s character and works 
have been more considered in them and which restrictions they have 
encountered. 
The results of this study show the fascination of Arab speakers with his 
works, especially the versed tales of Mathnavi, and the oldness and 
broadness of their interest in such book. On the other hand, an increase in 
translations and researches in the last two decades can be seen in the 
works of Arab Molavi researchers. 
 
Keywords 
Molavi research, Arab Molavi researchers, Arabic translation of Molavi 
works, bibliography  
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An Analysis of Lexical Oppositions and Antonymies in Sanaei’s 
Poetry 

 
T. Chehri* 

Gh. Salemian** 
S. Yari Goldareh 

  
 

Abstract 
The issue of opposition is one of the most important issues in structuralism 
which is rooted in mythological and cultural beliefs of human being. This 
issue which has a special position in linguistics can be used in literary 
researches, especially in the analysis of texts. In this study, lexical oppositions 
in the poetry of Hakim Sanaie, the great poet of fifth and sixth centuries (A.H) 
who is one of the pioneers of Persian literature regarding his innovations in 
sonnet, ode and ballad, are explored. The main question of this research is that 
how much he has used opposition and what are the reasons of using such 
elements in his poetry. The results show that lexical oppositions with semantic 
load of antonymy comprise large parts of his poetry. Looking at his poetry 
structurally, it can be said that such opposite words are like signs which are 
related to the totality of his works, that is, no matter at which dimension we 
look at his poetry, there are elements which propel his poetry toward 
dichotomy. Such signs explain objectively his character, his individual and 
collective unconscious, the conditions of society and his epoch, his concern 
with mystical issues, presence of pedagogical thoughts in his poetry and 
semantic and artistic features of poet’s language. 
 
Keywords:  
structuralism, Sanaei, opposition and antonymy, dichotomy   
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Sufist Exile and its Reflection in Persian Poetry 
 

S. Zohrevand 
 
Abstract 
The concept of exile has been mingled with human thought, feeling and 
behavior and has been manifested in various intellectual fields like 
philosophy, mysticism, anthropology, psychology, literature etc. In 
Islamic mysticism and Sufism, too, exile is present strongly and has 
different semantic and interpretive aspects. After a brief introduction of 
multiple meanings of exile (classic, modern and postmodern), this article 
aims to explore this concept briefly in philosophy, social sciences and 
psychology. Then, the main discussion of this article about sufist exile 
under the titles such as “the exile of soul in the body”, “the exile of man 
in the world”, “the exile of mystic amongst the formalists” and “the exile 
amongst the foreigners” are all studied and, focusing on the thoughts of 
Ibn Arabi as well as some Sufism great figures and also by referring to 
some poetic evidence, it is shown that: 1) exile is a human concept, 2) 
meditating on spiritual and mental characteristics of man, most mystics 
were aware of such feeling and proposed various evidence and 
interpretations for it, 3) exile is connected to fundamental concepts such 
as annihilation, progression, fame-escaping, being unknown and the like, 
4) sufist exile is related to the concept of journey, both real and imaginary 
and 5) exile and exile-thinking have the traces of blaming and are 
amongst the Malamati’s principles. 
 
Keywords 
exile, mysticism, journey, man, homeland, alienation   

                                                
 Assistant Professor, University of Lorestan 



Abstracts/    
 4 

 
 
 

Nocturnal Revelations of Hafiz 
 

S. Rezai 
M. Sha’banzadeh 

 
Abstract 
In most of his poems, Hafiz has mentioned nocturnal events which have 
had mystical consequences for him and he often displays such 
experiences by using the word “last night” and expressions like “last 
night I saw…”. This expression is related to “Tavareq” which is a 
mystical term. In mystical terminology this term means what enters into 
the heart of mystic and wayfarer during his nocturnal litanies and it is 
amongst the terms which has some referents in the poems of mystical 
poets before Hafiz. On the other hand, since the analysis of such 
nocturnal dreams which comprise notable parts of his mystical 
experiences is related to psychology of dream and entering into 
unconscious via phenomena like sleep, imagination and drunkenness 
during night, contemplation on such poems can bring better 
understanding of his internal character and mystical ranks. This article 
aims to analyze mystical experiences in his poems and such analysis is 
done by using the psychological method of Jung which considers the role 
of unconscious in reaching to such spiritual experiences. 
 
Keywords 
Tavareq, mystical terms, Hafiz, last night, unconscious, Jung        
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Mystical Sagacities in an Unknown Treatise of Sixth Century 
 

M. Rastgoofar 
M. Rastgoofar 

 
Abstract 
Amongst the numerous manuscripts of valuable library of Dr Asqar 
Mahdavi is a valuable Persian mystical treatise mostly supposed to 
belong to early years of sixth century whose name and author are both 
unknown due to the omissions of its beginning and ending as well as lack 
of another manuscript of it. The study of this treatise which is supposed 
mostly to be the rewriting of Piri ‘Aref Majales shows that the author was 
a knowledgeable mystic like Ahmad Qazali and ‘Ein al-Qozat Hamadani 
who was familiar very well with sufist manner and mystical experiences 
in addition to his abundant knowledge of the Quran, hadith and religious 
sciences. This article introduces this treatise more broadly and shows 
some of its unique and novel mystical sagacities. Such sagacities show 
that the author has experienced what he has said and has not retold the 
words of others. These experiences opened and lit the heart and eyes of 
the author and familiarized him with a kind of enthusiasm and vision 
which gave his mind and tongue the talent of wittiness and sagacity. The 
investigation of linguistic features of the text which imply its oldness 
might be done in another research. 
 
Keywords 
a mystical treatise, Majales, the stations of progression, language of birds, 
playing with the beauty, interpretation, identity 
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The Study of Transcendence Circles in Golshan-e Raz and Mafatih 
al-E’jaz 

 
 

M. Panahi 
K. Bahmani 

 
Abstract 
Golshan-e Raz and its commentary, Mafatih al-E’jaz, describe the 
transcendence and progression of human being and the world in a circular 
and continuous movement. Numerous circles transform the system of 
being into a holy shrine which is the place for the manifestation of the 
heavenly. From the interconnected movements of the system of being a 
Mandala image is formed. With the repetition of compass’ turning each 
movement has a central and fixed point. The center of all interconnected 
circles is the Perfect Man; the place in which the center of being, human 
being, metahistory of human psyche, circle of guardianship etc. are all 
mapped on each other. The Perfect Man is manifested in the geometrical 
figures of square and circle. Mandala and square are both Hermesian 
containers for spiritual transformation and bring the mortal to the 
immortal. 
Jungian attitude to the system of these circles leads to the discovery of 
their psychological aspect. The process of individuation is mapped onto 
the man’s revelation and he who has reached the center projects his 
progression on the system of being. Thus, the being also should move 
from individuation to center and experiences divine kindness and wrath 
via god’s glory and beauty manifestations. 
 
Keywords 
individuation process, Mandala, Golshan-e Raz, Mafatih al-E’jaz, center     
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The Issue of Invocation in the Thought of Ibn Arabi and Mullasadra 
 

A. Arshad Riahi 
F. Zare’ 

 
Abstract 
As one of the highest divine issues, invocation has been always at the 
center of man’s attention and each person has paid attention to the 
meaning of invocation and the relative issues commensurate with his 
intrinsic poverty. Contemplation on the works of philosophers and 
mystics such as Mullasadra and Ibn Arabi foregrounds the importance of 
this issue in the view of the two thinkers. With his philosophical attitude, 
Mullasadra explains the significance of invocation, the conditions of its 
granting and influential factors in it, and Ibn Arabi has discussed this 
issue with his mystical taste in Fosus al-Hikam as well as other works. 
The expressing of poverty, humbleness and submission before God are 
common conditions for the granting of invocation in their views. 
According to them, the person’s intentional asking from God can lead to 
the acceptance of invocation. In the view of Mullasadra, the relation 
between invocation and “decree and destiny” as well as “cause and effect 
system” is one of the influential factors in the granting of invocation and 
this matter is absent in the works of Ibn Arabi. On the other hand, with 
his mystical taste, Ibn Arabi has proposed various kinds of divine gifts 
and stages of granting; an issue not present in the works of Mullasadra. 
 
Keywords 
invocation, stages of invocation, granting, conditions of granting, 
Mullasadra, Ibn Arabi 
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